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توضیح ضروری جلد دوم

م سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب

در جلد قبل به 2مبحث از مباحث جهاد تبیین اشاره شد که آن 2مورد از این 
قرار بود: 

بیانِ چیستی و اهمیت جهاد تبیین  .1

2. لوازم مورد نیاز برای تبیین بود 

کــه آنــهــا در ســه قسمت  حـــال، زمـــان ورود بــه مباحث نیازمند تبیین اســت 
دسته‌بندی شده است:

الف( تبیین اصول و امهات تبیین

ب( تبیین واقعیت‌های میدان

ج( تبیین نقاط امیدبخش نظام 

در این جلد به قسمت »الــف« یعنی »تبیین اصول و امهات تبیین« خواهیم 
پــرداخــت و مباحث »ب« و »ج« در جلد3 مــورد بحث قــرار خواهد گرفت. 

ان‌شاء‌الله
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موضوعات نیازمند تبیین

الف( اصول و امهات تبیین

ب( واقعیت‌های میدان

ج( نقاط امیدبخش

رجوع شود به جلد سوم

رجوع شود به جلد سوم





فصل اول

ــد و ــیـ ــوحـ  تــبــیــیــن تـ
تــــــــــــــــــــــوکــــــــــــــــــــــل1

این فصل، از منبر حجت الاسلام راجی با عنوان »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است. 	.1





که انسان بداند خدا یکی  توحید، یک معنای حداقلی دارد و آن این است 
است. اما این توحید، یک معنای حداکثری دارد و آن این است که تنها دین 
خدا، در تمام عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی حکمرانی کند. مقام معظم 
رهبری؟دب؟ در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قــرآن، به صــورت مفصل 
توحید را از معنای حداقلی و اعتقادی به معنای حداکثری و اجتماعی سوق 
می‌دهد. توحید را از یک مفهوم ذهنی، به عرصه اجتماع می‌کشاند. اما گاهی 
اوقات ما در همین حداقل معنای توحید هم در زندگی خودمان گیر هستیم. از 
همین رو است که توحید نیاز به تبیین دارد و مجاهد عرصه تبیین باید بتواند 

گره‌های ذهنی مردم در زمینه اعتقادات را باز کند.

حضور خدا، حس کردن این که می‌شود به خدا اعتماد کرد، جایش در زندگی 
فردی و اجتماعی ما خالی است. ما هر لحظه نیاز به تنفس در زندگی توحیدی 

داریم. خداوند متعال می‌فرماید:

اءَ وَ  �ف �نَ حُ�نَ �ي هُ الدِّ
َ
�نَ ل لِص�ي هَ مُ�خْ

َ
دُوا اللّ عْ�بُ  لِ�يَ

لاَّ مِرُوا �إِ
أُ
>وَ ما �

1> مَ�ة ِ
�يّ

�قَ
ْ
�نُ ال لِكَ د�ي كا�ةَ وَ ذ� وا الز�َّ �تُ ؤ�ْ ُ  وَ �ي

لا�ةَ
َ

مُوا الصّ �ي �ق ُ �ي
و به آنها دستورى داده نشده بود جز اینكه خدا را بپرستند در حالى كه دین خود 
را بـراى او خالـص كنند و از شـرك بـه توحیـد بازگردنـد، نمـاز را برپـا دارنـد و زكات را 

بپردازند؛ و این است آیین مستقیم و پایدار!

بینه، 5. 	.1



18

م(
دو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

دین قیم، یعنی دینی که بتواند زندگی مردم را اداره کند. حالا این دینی که 
و  توحید  آن چیست؟  اصلی  عنصر  کند،  مدیریت  را  مــردم  زنــدگــی  می‌تواند 
عبودیت فقط برای خدا. ما خدا را عبادت می‌کنیم، اما فقط خدا را عبادت 

نمی‌کنیم، غیر خدا را هم عبادت می‌کنیم.

پذیرش مدل  قوانین،  پذیرش  نیست؛  کــردن  گفتیم عبادت فقط سجده  قبلا 
را در جامعۀ  توحید  باید  ما  اجرایی غیر خدایی هم عبادت غیر خداست. 
خودمان، دوباره معنا کنیم. توحیدی که زندگی را آباد می‌کند. حداقل معنای 
که به غیر خدا اعتماد نکنیم، غیر خدا را مدیریت عالم  توحید، این هست 

شریک قرار ندهیم. و توکلمان فقط به خدا باشد.

 مهم‌ترین رکن اعتقادی که ستون همۀ خوبی‌ها و سوزانندۀ ریشۀ همۀ 
ً
حقیقتا

‌بدی‌هاست، توحید است. توحید در معنی حداقلی خود یعنی با تمام وجود 
بفهمیم که تنها یک نفر در این عالم مؤثر بی‌واسطه است و حرفش به کرسی 
می‌نشیند و او خداوند حکیم است. توحید در کمترین معنی خود یعنی انسان 
بفهمد که تمام حوادث و اتفاقات این عالم همه و همه در ید قدرت او و طبق 
قانون او رقم می‌خورد. توحید در حداقل معنی خود یعنی باور کردن سنت‌ها و 

قانون‌های خداوند که در قرآن کریم بیان شده است. اگر می‌فرماید:

ُ لا  �ث هُ مِ�نْ حَ�يْ �قْ رْ�زُ َ  � وَ �ي
ً
ا رَ�ج هُ مَ�خْ

َ
عَلْ ل ْ �ج َ هَ �ي

َ
ِ اللّ �ق

�تَّ َ >وَ مَ�نْ �ي
مْرِهِ 

أَ
الِ�غُ � هَ �ب

َ
�نَّ اللّ هُ �إِ

هُوَ حَسْ�بُ هِ �فَ
َ
ى اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ �تَ َ سِ�بُ وَ مَ�نْ �ي حْ�تَ َ �ي

1>
ً
دْرا ‏ءٍ �قَ ْ �ي

َ هُ لِكُلِّ �ش
َ
عَلَ اللّ َ دْ ج� �قَ

و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌دهد؛ و هر کس بـر خدا توکّل کند، کفایت 
امـرش را میک‌نـد؛ خداونـد فرمـان خـود را بـه انجـام می‌رسـاند؛ و خـدا بـرای هـر 

چیزی اندازه‌ای قرار داده است!

طلاق، ۲ و ۳. 	.1
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  ▪
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با تمام وجود بفهمیم که تنها راهبرد رشد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و تنها 
راه بــرون رفت از بحران‌ها، تقوا و نهادینه کــردن حس حضور خدا در جمیع 

شئؤن است.

انــســان موحد وقتی مــی‌دانــد مالک همه چیز فقط خــداســت، ریشۀ بخل و 
کبر و حسد و حرص و همۀ رذائــل اخلاقی در او می‌سوزد. شجاعت و ایثار و 
خوش‌خلقی و مردم‌داری و جهاد و غیرت و دیگر خوبی‌ها همه ریشه در صفت 
توحید دارد و بدون توحید، ظاهری است که خودخواهی را پوشانده است. 
اعتماد به خدا و ایمان به وعده‌های او به بندگان خدا چنان قدرتی می‌دهد که 
هیچ نیروی بشری یارای مقاومت در برابر او را ندارد و این را نباید با اعتماد به 
نفس اشتباه گرفت. کجا نفس ضعیف انسان می‌تواند با دست خالی در مقابل 
مستکبران عالم قد علم کند یا کاری از پیش برد؟ سنت و قانون خداست که 

مجاهد را هدایت کرده و به کارش برکت می‌دهد.

 فهم توحید و جایگاه خداوند در منظومۀ هستی مهم‌ترین قدم در مسیر 
ً
حقیقتا

حرکت و رشد فــردی و اجتماعی و سیاسی اســت، و اگر توحید انسان درست 
باشد، زندگی‌اش همراه با توکل و اعتماد کامل به خدا جلو می‌رود.

توکل
در روایت بسیار زیبایی از حضرت علی؟ع؟ نقل شده است که می‌فرمایند:

 
َّ

کُل تُ مِـن  بُـرَ وَ الفُرقَـانَ و اختَـرَ  وَ الزّ
َ

اةَ وَ الإنِجیـل ـورَ أتُ التَّ »قَـرَ

کِتَـابٍ کَلِمَـةً، فمـن التـوراة: مـن صَمَـتَ نجـا، وَ مِـنَ الإنِجیـلِ: مَـن 

ـهَوَاتِ سَـلِمَ مـن الآفَاتِ، 
َ

کَ الشّ : مَن تَـرَ بُـورِ قَنِـعَ شَـبِعَ، وَ مِـنَ الزّ
‌ه<1 هُوَ حَس�بُ ی الِله �فَ

َ
ل عَل

َ
وَکّ �تَ َ وَ مِنَ الفُرقَانِ: >مَ�ن �ی

علی مشکینی اردبیلی، تحریر المواعظ العددیه، قم: الهادی، ۱۳۸۲، ص۳۴۲. 	.1
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تورات و انجیل و زبور و فرقان را خواندم و از هر کتابـی کلمه‌ای را انتخاب کردم. 
از تـورات، »هرکـس سـکوت کـرد، از بلاهـا و مهلکه‌هـا نجـات یابـد« و از انجیـل، 
»هرکس قانع باشـد، سـیر شـود« و از زبور، »هرکـس هواهای نفسـانی را تـرک کند، 
از آفـات در امـان خواهد بـود« و از قـرآن، »هرکـس بر خـدا توکل کنـد، خداونـد او را 

کفایت میک‌ند.«

چه‌بسا تمام تورات و انجیل و زبور و قرآن در همین چند جمله خلاصه شده 
باشد. معنای توکل این است که انسان به اسباب و عوامل ظاهری توجه نکند 
و تمام توجه و امیدش به خداوند باشد. ارادۀ خداوند با اسباب و علل در عالم 
جاری می‌شود؛ اما انسان باید بداند که نباید دلبستۀ آن اسباب و علل شود. 
برای مثال، درصورت بیماری نباید فکر کند که نجات جان او بسته به مهارت 
پزشک است؛ بلکه پزشک جزو اسباب و علل است و عمر انسان دست خداوند 
اســت. دقــت به ایــن مسئله در تمام امــور زندگی لازم اســت. گاهی تمام فکر 
، با  انسان برای انجام‌شدن کارش، به اسباب و علل معطوف می‌شود که این امر
توکل سازگاری ندارد. معنای توکل را در کلام زیبایی از پیامبر مکرم اسلام؟صل؟ 

می‌شنویم که ایشان می‌فرمایند:

»حقیقت تولک این تسا که انسان بداند مخلوق خدا نه زیان می‌رساند و نه نفع 
و نه عطا میک‌ند و نه منع. باید چشم امید از خلق برداشت و به خالق دوخت. 
کار نمیک‌ند، به غیر او امیدی  که چنین شــود، انسان جز بــریا خدا  هنگامی 
ندارد، از غیر او نمی‌ترسد و دل به کسی جز او نمی‌بندد. این روح و حقیقت تولک 

تسا.«1

بر اساس این حدیث، باید همه چیز را از خداوند دانست. در خاطره‌ای از شهید 
بزرگوار حسن باقری نقل شده است:

ایــشــان بــایــد مــی‌رفــت تــهــران. فــرمــانــده‌هــا جلسه داشــتــنــد. خانمش را بردند 
بیمارستان. هرچه گفتم: »بمان، امروز پدر می‌شی، شاید تو را خوساتند«، گفت: 

شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص۲۶۱، حدیث ۱. 	.1
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»خدایی که بچه داده، خودش هم کاراش رو انجام می‌ده.«1

ایشان به تهران رفت و به وظیفۀ خود عمل کرد و با توکل، کارها را به خداوند 
سپرد. این بیانگر حقیقت توکل است. انسان مؤمن با اقتدا به سیرۀ مولایش 

امیرمؤمنان؟ع؟ می‌تواند دشواری‌ها را بر خود آسان سازد. ایشان می‌فرمایند:

یـهِ 
َ
عَل ت 

َ
ل تَسَـهَّ وَ  عـابُ  الصِّ ـهُ 

َ
ل ـت 

َّ
ذَل الِله   

َ
عَلی  

َ
ل

َ
تَـوکّ »مَـن 

الأسبابُ«2
هرکـه بر خـدا تـوکل کنـد، دشـواری‌ها برایـش آسـان شـده و اسـباب برایـش فراهم 

می‌شود.

داستان‌های زیبایی در باب توکل در قرآن و روایات موجود است که در ادامه، 
به برخی از آن‌هــا اشــاره می‌کنیم؛ ازجمله داستان توکل حضرت ابراهیم؟ع؟ 

است:

در  ب‌تها  شکستن  جــرم  بــه  را  خلیل؟ع؟  ابــراهــیــم  حضرت  ب‌تپرستان  چــون 
منجنیق گذاشتند و از راه هوا او را به دریای آتش پرتاب کردند، در میان آسمان 
»یا  و پرسید:  پدیدار شد  پــروردگــار در مقابل حضرتش  زمین، فرشتۀ مقرب  و 
خلیا‌للله! چه حاجتی داری که بی‌درنگ آن را برایت انجام دهم؟« ابراهیم؟ع؟ 
در پاسخ گفت: »من از تو حاجتی ندارم. نیازم تنها به خداوند بی‌نیاز تسا و رازم 
از او پنهان و پوشیده نیست! او خود می‌داند که با بندۀ حاج‌تمند خویش چه 

کند.« پس بهف‌رمان خدا، آتش سوزان به گل و ریحان و بَرد و سلام تبدیل شد.3

در ماجرای حضرت موسی؟ع؟ آمده است:

کــرد. حق‌تعالی به او  گرتف و به خــدا شکایت  حضرت موسی؟ع؟ دنـــدان‌درد 
کرد و دندان مبارکش  کن.« حضرت چنان  گیاه ساتفاده  دستور داد: »از فلان 

یادگاران، ج۴، کتاب حسن باقری، ص90. 	.1

غرر الحکم و درر الکلم، ص197، حدیث 3888. 	.2

علی مقدادی اصفهانی،‌ نشان از بی‌نشان‌ها، ج1، ص434. 	.3
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خوب شد. بار دیگر دندان حضرت موسی؟ع؟ درد گرتف و همان دارو را بهک‌ار 
برد؛ ولی دندان حضرتش خوب نشد! او از خداوند سبب را پرسید. خطاب الهی 
گیاه رفتی و از ما غالف  آمد: »دفعۀ قبل، به امید ما رفتی؛ اما این بار به امید 

بودی.«1

، روزگار می‌گذرانی که  شخصی از حاتم اصم، عابد والامقام، پرسید: »به چه چیز
هیچ نداری؟« گفت: »از خزانۀ حق می‌خورم.« پرسید: »آیا نان از آسمان برای 
تو می‌اندازند؟« در جواب گفت: »اگر زمین از آنِ او نبود، نان از آسمان فرو 

می‌انداختند!«2

انسان مؤمن و قرآنی باید یقین داشته باشد که خداوند همۀ امور او را کفایت 
خواهد کرد؛ پس باید به وظیفۀ خود عمل کند و نتیجه را به خداوند بسپارد و به 

او توکل کند. به ماجرای حضرت یوسف؟ع؟ دقت کنید:

در  او  با  که  نفری  آن دو  از  کــرد یکی  که حاساس  پیامبر؟ع؟ هنگامی  یوسف 
زندان بهس‌ر می‌بردند آزاد خواهند شد، به او گفت: »پس از رهایی از زندان، نزد 

سلطان مصر که رفتی، به یاد من نیز باش!«

امام صادق؟ع؟ فرمودند: »در این هنگام، جبرئیل نزد یوسف آمد و گفت: »چه 
کسی تو را زیباترین مردم قرار داد؟«

عرض کرد: »پروردگار من.«

- : »چه کسی مهر تو را آن‌چنان در دل پدر فاکند؟«

- : »پروردگار من.«

- : »چه کسی کاروان را بهس‌راغ تو فرستاد تا تو را از چاه نجات دهند؟«

- : »پروردگار من.«

- : »چه کسی سنگ را از بالای چاه، از تو دور کرد؟«

هادی نامجو مسلم رجبی، احلی من العسل، ج2، ص950. 	.1

رشیدالدین میبدی، داستان‌های کشف الأسرار، ۱۳۹۳، ص378. 	.2
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- : »پروردگار من.«

- : »چه کسی تو را از چاه نجات داد؟«

- : »پروردگار من.«

- : »چه کسی مکر و حیلۀ زنان مصر را از تو دور ساخت؟«

- : »پروردگار من.«

- : »پروردگارت می‌گوید چه چیز سبب شد که حاجتت را نزد مخلوق بردی و نزد 
من نیاوردی؟! به همین جته باید چند سال دیگر در زندان بمانی.«1

ولی و یک لحظه غفلت از خدا این‌گونه دچار مشکل شد؛ 
ُ
پیامبر خدا با ترک ا

زیرا توقع خداوند متعال از پیامبران این است که تمام امیدشان به خداوند 
باشد.

ــرد: »ای خــداونــد  ــ ک ــؤال  رســــول خــــدا؟صل؟ در شــب مــعــراج از خـــداونـــد ســ
کدام اعمال افضل است؟« خداوند فرمود: »در نزد من هیچ عملی  متعال، 
بافضیلت‌تر از دو چیز نیست: بنده‌ام بر من توکل کند و به هرچه من برایش 

قسمت کرده‌ام، راضی باشد.«2

بنابراین انسان باید به مقدرات خداوند راضی باشد؛ حتی اگر سر روی نی باشد! 
حتی اگر عزیزترین عزیزانش به‌شهادت برسند! حتی اگر همسر و فرزندانش به 

اسارت بروند! و با تأسی به سرور و سالار شهیدان بگوید:

الـهَ  لا  بَّ  رَ یـا  قَضائِـک  عَلی   
ً
صَبـرا بِرِضائـکَ،   

ً
رِضـا »الهـی 

کَ« سِوا
کـرده‌ای، راضـی هسـتم و بـر قضـای تـو صبـر  خداونـدا، بـه آنچـه برایـم مقـدر 

میک‌نم.

کاظم سعیدپور، چهل موضوع، 339 داستان، داستان 116. 	.1

‌محمدبن‌حسن آملی، کلیات حدیث قدسی، ص400. 	.2
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این نمونۀ بارز توکل به خداوند و رضایت از خداوند است. درایــن‌بــاره، این 
حکایت خواندنی است:

که  عینا‌لدوله از وزریا قاجار بود. روزی از خانه بیرون آمد و دو فقیر را دید 
پشت درِ خانۀ او نشستها‌ند و هرکدام ذکری بر لب دارنــد. یکی می‌گوید: »کار 
خوبه عینا‌لدوله درتس کنه« و دیگری می‌گوید: »کار خوبه خدا درتس کنه.« 
عینا‌لدوله وقتی این صحب‌تها را شنید، خوشش آمد و دستور داد که یک سکۀ 
اشرفی درون ظرفی بگذارند و روی آن غذا بکِشند و به فقیر اوّلی که از او تعریف 
گرتف و با  که به طمع پول نشسته بود، ظرف غذا را  میک‌رد، بدهند. آن فقیر 
نارحاتی آن را به فقیر دومی داد. فقیر دومی هم غذا را خورد و پول را برداشت و 
رتف. عینا‌لدوله فردیا آن روز، باز فقیر اوّلی را بر در خانۀ خود دید. به او گفت: 
»مگر دیروز پول را برنداشتی؟ دیگر چه می‌خواهی؟« فقیر گفت: »ما که پولی 
گر منظورت ظرف غذتسا که آن را به فقیر دیگری دادم.« عینا‌لدوله  ندیدیم. ا
لبخندی زد و گفت: »بله، حقیقت را همان فقیر می‌گفت! کار خوبه خدا درتس 

کنه. عینا‌لدوله سگ کیه!«1

توکل امام خمینی؟ره؟

اگر انسان توکل داشته باشد، همۀ مشکلات حل می‌شود. در دوران انقلاب 
و پس از آن، بسیاری از افراد بودند که حقیقت توکل در آن‌ها وجود داشت؛ 
ازجمله شهدای عزیز ما و حضرت امام؟ره؟ و علما انسان‌های باتوکلی بودند؛ 
اما توکل حضرت امام؟ره؟ بسیار عجیب بود که شاید شبیه آن برای کسی اتفاق 
نیفتد. حجت‌الاسلام رحیمیان دربارۀ حضرت امام؟ره؟ به‌عنوان مصداق بارز 

توکل نقل می‌کند:

در اواخر جنگ که بریا مدتی، تهران هدف تهاجم موشکی دشمن قرار داشت، 
که در حین تشرف به خدمتشان در همان جای همیشگی،  مکرر اتفاق فاتاد 
صــدیا ضــدهــوایــی یــا انــفــجــار، زمین را مــی‌لــرزانــد. یــک بــار کــه ساعت حــدود 

آیت الله احمد مجتهدی تهرانی، بدیع الحکمه یا لطایف حکیمانه، ص 194. 	.1
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هش‌توده دقیقۀ صبح بود، موج انفجار ناشی از اصابت موشک به نزدیک‌ترین 
نقطه به جماران خورد و چنان همه جا را تکان داد که درِ اتاق به‌شدت باز شد 
که نزدیک در نشسته بودم خورد. در آن حال، من تمام  و به پشت این‌جانب 
کانشی در چهرۀ ایشان ندیدم.  توجهم به امام؟ره؟ بود. ولی هیچ‌گونه تغییر و و
بعد هم با توجه به اینکه با دستگاه مخصوصی به‌طور مــداوم، قلب حضرت 
کمترین تغییری حتی در تپش قلب مبارکشان،  کنترل بود و  امــام؟ره؟ تحت 
کردم.  روی صفحۀ مربوط منعکس می‌شد، از یکی از پزشکان مراقب تحقیق 
معلوم شد که این حوادث و صداهای مهیب که بریا یک لحظه هم که شده، 
قلب همه را تکان می‌داد، در حضرت امام؟ره؟ که مصداق بارز »کالجبل الراسخ 
لاتحرکه العواصف« بودند، کمترین تغییری ایجاد نمیک‌رد، نهف‌قط در ظاهر و چهرۀ 

کنده از ایمان و توکلشان نیز  پرصلابتشان، بلکه در دستگاه‌های عصبی و قلب آ
هیچ‌گونه لرزشی به‌وجود نمی‌آورد.1

همچنین خانم دباغ تعریف می‌کردند:

که قــرار بود فــردیا آن  یکی از زیباترین خاطره‌های ما مربوط به روزی تسا 
که در  کنیم. امام؟ره؟ در آن روز فرمودند همۀ فارادی  بهس‌مت تهران حرتک 
اقامتگاه بودند، شب به محل سکونت ایشان بیایند. حدود بیست نفری بودیم 
که بعد از نماز جمعه خدمت امام؟ره؟ رفتیم. ایشان نصیحت و دعایی کردند. 
بعد اظهار قدردانی فرمودند که ما شرمنده شدیم از اینکه خدمتی درخور نکرده 
و کاری انجام ندادها‌یم. سپس فرمودند: »شما با این هواپیما همراه من نباشید؛ 
چون حاساس خطر هست و شما بگذارید این خطر تنها بریا من باشد.« در آن 

لحظه‌ها ما به یاد آن وداع شب عاشوریا امام حسین؟ع؟ فاتادیم.2

در همین‌باره، توکل را در سخنان امام؟ره؟ می‌توان دید. هواپیمای ۱۲بهمن 
هواپیمای خاصی بــود؛ به‌دلیل اینکه فرانسه می‌گفت به احتمال زیــاد آن را 

محمدحسن رحیمیان، در سایۀ آفتاب؛ یادها و یادداشت‌هایی از زندگی امام خمینی؟ره؟، حضور،  	.1
ص108.

مصطفی وجدانی، سرگذشت‌های ویژه از امام خمینی؟ره؟، ج3، پیام آزادی، ص84. 	.2
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روی هوا خواهند زد و ما هواپیما را صرف چنین کاری نمی‌کنیم؛ لذا اجازۀ پرواز 
نمی‌داد. یک تاجر ایرانی در فرانسه هواپیما را بیمه کرد، بعد فرانسه اجازۀ 
پرواز داد و هواپیما به پرواز در‌آمد. در فرودگاه تانک‌ها مستقر بودند؛ حتی 
ممکن بود هواپیمای ایشان را مانند امام موسی صدر بدزدند یا هواپیما را در 
هوا بزنند یا امام؟ره؟ را مسموم کنند. از طرفی می‌دانست که با آمدن به ایران، 
تازه مشکلات شروع می‌شود. در این شرایط، وقتی امام؟ره؟ در هواپیما بودند 
و از ایشان ســؤال می‌شود که چه احساسی داریــد، ایشان می‌فرمایند: »هیچ 

احساسی ندارم.«

اسباب و علل

در ادامۀ بحث توکل، باید به این نکته اشاره کنیم که استفاده از اسباب و علل، 
با توکل منافات ندارد. اشکال این است که مردم به اسباب و علل توکل می‌کنند! 
انسان وقتی بیمار می‌شود، از دارو استفاده می‌کند؛ اما شفا و درمــان دست 

خداست و باید به خدا توکل کند. نقل شده است:

حضرت موسی؟ع؟ را بیماری عارض شد. بنیسا‌رائیل نزد او آمدند و ناخوشی او 
گر فلان دارو را مصرف کنی، شفا یابی.« موسی؟ع؟ گفت:  را شناختند و گفتند: »ا
»مداوا نمیک‌نم تا خدا مرا بدون دارو بهبود بخشد.« پس بیماری او طولانی شد. 
خدا به او وحی فرمود: »به عزت و جلالم سوگند، تو را عافیت نمی‌دهم تا به 
گفت: »مرا  کنی.« پس موسی؟ع؟ به بنیسا‌رائیل  گفتها‌ند، درمان  که  دارویــی 
با دارویی که گفتید، معالجه کنید.« آنان او را مداوا کردند و بهبود یاتف. این 
در دل موسی؟ع؟ حالت شکوِه و اعترضای پدید آورد. خدیا تعالی به او وحی 
کسی غیر از من  کنی! چه  فرستاد: »خوساتی حکمت مرا به تولک خود باطل 

داروها و منفع‌تها را در گیاهان و اشیا نهاد؟«1

پس هرگز نباید به غیر خدا توکل کرد؛ اما باید به اسباب و علل توجه داشت. 

ملا احمد نراقی، جامع السعادات، ج3، ص228. 	.1
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نقل کرده‌اند که عربى وارد مسجد پیغمبر؟صل؟ شد. حضرت به او فرمود: 
»شترت را بستى؟« عرض کرد: »نه، توکل بر خدا کردم.« حضرت فرمود:

 اللَّه«
َ

 عَل
ْ

ل
َ

هَـا وَ تَوَکّ
ْ
»اعْقِل

شتر را ببند و توکل بر خدا هم بکن.1

مصداق امروزی این مسئله این است که خودرو خود را بیمه می‌کنند؛ ولی پشت 
خودرو می‌نویسند: بیمۀ حضرت ابوالفضل؟ع؟. کارگری را برای بنایی به منزل 
می‌آورند و آن را بیمه می‌کنند، درعین‌حال، صدقه می‌دهند و آیت‌الکرسی هم 
می‌خوانند. این روال درست زندگی است؛ یعنی فرد در عین توجه به اسباب و 
علل و فراهم‌ساختن آن، به خدا توکل می‌کند. توجه به اسباب و علل با توکل 
به خدا منافاتی ندارد. اما باید در نظر داشت که اگر کسی به چیزی غیر از خدا 
دل بسته باشد، از همان ناحیه لطمه خواهد خورد. مصداق آن، کلام حضرت 

یوسف؟ع؟ است:

برادران حضرت یوسف؟ع؟ وقتی خوساتند او را به چاه بیفکنند، دیدند ایشان 
که جای  ــرادران، پرسید: »چرا خندیدی؟ اینجا  لبخندی زد! یهودا، یکی از ب
کسی  چگونه  بــودم  فکر  در  »روزی  گفت:  یوسف؟ع؟  حضرت  نیست!«  خنده 
کند، با اینکه بــرادران نیرومندی دارم؟! اینک  می‌تواند به من اظهار دشمنی 
کرد تا بدانم که به غیر از خدا نباید به  خداوند همین بــرادران را بر من مسلط 

هیچ بندهیا‌ تکیه کنم.«2

نکتۀ دیگر ایــن اســت که برخی افــراد در جمع بین تعریف توکل و توجه به 
اسباب و علل اشتباه می‌کنند و برای انجام کار مدنظر خود، فکر می‌کنند باید 
اول اسباب و علل را فراهم سازند و بعد به خدا توکل کنند. برای مثال در امر 

حسن‌بن‌ابی‌الحسن دیلمی، إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏۱، ص۱۲۱. 	.1

محمد محمدی اشتهاردی و دیگران، داستان‌ها و پندها، ج 9، پیام عدالت، ۱۳۹۲، ص69. 	.2
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ازدواج، خداوند در آیۀ ۳۲ سورۀ نور می‌فرماید:

ادِكُمْ  �نَ مِ�نْ عِ�بَ الِحِ�ي
ّ

كُمْ وَالصَ امَىٰ مِ�نْ �يَ
أَ
�

ْ
كِحُوا ال �نْ

أَ
>وَ�

لِهِ <1 ض�ْ هُ مِ�نْ �فَ
ّ
هِمُ اللَ ِ �ن

غ�ْ ُ رَاءَ �ي �قَ وا �فُ و�نُ
ُ
ك �نْ �يَ مْ ۚ �إِ

ُ
ك وَِإمَا�ئِ

مـردان و زنـان بی‌همسـر خـود را همسـر دهیـد، همچنیـن غلامـان و کنیزان 
گر فقیر و تنگدسـت باشـند، خداونـد از فضل خود  صالح و درسـتکارتان را؛ ا

آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛

با این حال، فرد می‌گوید: »اول روزی‌مــان را بده تا به تو توکل کنیم!« به این 
حالت توکل نمی‌گویند. توکل این است که انسان بی‌چون‌وچرا فرمان خدا را 

بپذیرد و به وعدۀ او ایمان داشته باشد؛ حکایت زیبایی است که:

و  از سا‌لها تمرین  کند. پس  کوهنوردی می‌خوتسا به قلهیا‌ بلندی صعود 
آمادگی، سفرش را آغاز کرد. به صعودش ادامه داد تا اینکه هوا کاملاً تاریک شد 
و به‌جز تاریکی هیچ چیز دیده نمی‌شد. سیاهی شب همه جا را پوشانده بود و او 
نمی‌توانست چیزی ببیند؛ حتی ماه و ستاره‌ها پشت انبوهی از ابر پنهان شده 
بودند. کوهنورد داشت بالا می‌رتف و چیزی به فتح قله نمانده بود؛ اما پایش 
کرد. سقوط همچنان ادامــه داشت  لیز خورد و با سرعت هرچه تمام‌تر سقوط 
کمرش حلقه خورده بود، بین شاخه‌های  که به دور  گهان دنبالۀ طنابی  که نا
درختی در شیب کوه گیر کرد و مانع از سقوط کاملش شد. در آن لحظات سنگین 

سکوت که هیچ امیدی نداشت، از ته دل فریاد زد: »خدایا، کمکم کن!«

ندایی از دل آسمان پاسخ داد: »از من چه می‌خواهی؟«

گفت: »نجاتم بده خدیا من!«

ندا آمد: »آیا به من ایمان داری؟«

گفت: »آری، همیشه به تو ایمان داشتها‌م.«

چنین ندا آمد: »پس آن طناب دور کمرت را پاره کن!«

نور،32. 	.1
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فراز  از  با سقوط بی‌تردید  پاره‌شدن طناب مساوی بود  کرد.  کوهنورد وحشت 
کیلومترها ارتفاع!

گفت: »خدایا نمی‌توانم.«

خدا گفت: »آیا به گفتۀ من ایمان نداری؟«

کوهنورد گفت: »خدایا، نمی‌توانم. نمی‌توانم.«

کوهنورد در حالی  که جسد منجمدشدۀ یک  گزارش داد  گروه نجات  روز بعد، 
پیدا شده که طنابی به دور کمرش حلقه شده بود و تنها دو متر با زمین فاصله 

داشت!

ــان بـــه‌جـــای تـــوکـــل، اعــتــمــادبــه‌نــفــس را مــطــرح مــی‌کــنــنــد.  ــاسـ ــنـ اغــلــب روان‌شـ
اعتمادبه‌نفس دو گونه اســت: یا سلبی یا ایجابی. در معنی آن ممکن است 
اختلافی وجود داشته باشد؛ اما اگر با توکل ضدیت داشته باشد، درست نیست. 
اگر انسان به خود بیشتر از خدا اعتماد کند، درست نیست. پس در تعریف آن 

باید دقت شود.

از امام رضا؟ع؟ پرسیدند:

»ما حد التوکل؟«
حد توکل چیست؟

ایشان فرمودند:

 الَلّه« 1
ّ
لَا افَ أحَدًا إِ

َ
نْ لا ت

َ
»أ

اینكه جز از خدا از كسى نترسى.

بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۱۴۳. 	.1





فصل دوم
تبیین ولایت‏پذیری1

این فصل، از منبر حجت الاسلام راجی با عنوان »اخلاق تشکیلاتی« استخراج شده است. 	.1





انسان‌ها در جامعه تنها زندگی نمی‌کنند؛ آنان مانند بازیکنان یک تیم ورزشی، 
در یک سیستم زندگی می‌کنند. بدترین چیز در یک حرکت جمعی، فردی عمل 
کردن است بدون ملاحظۀ حرکت جمع. ما در چه سیستمی زندگی می‌کنیم؟ ما 
در سیستم ولایت زندگی می‌کنیم. اصل اساسی ولایت، به‌هم‌پیوستگی شدید 
است. کافی است یک نفر در یک کار جمعی، ساز خودش را بزند، این سازه و 

سیستم را نابود خواهد کرد.

اهمیت حضور امــام و ولایــت بــرای بشر تا آنجاست که در روایاتی بیان شده 
است که اولا خداوند بزرگ‌تر و عظیم‌تر از آن است که زمین را بی‌امام و ولی 

عادل بگذارد1 و ثانیا اگر زمین بدون امام و ولی باشد از هم خواهد پاشید.2

از دســتــورات صریح قــرآن کریم، ولایت‌پذیری و اطاعت از ولــی، هم‌عرض با 
اطاعت خداوند متعال و پیامبر اکرم است:

مْرِ 
وْلِی ال�أَ

أُ
سُولَ وَ �  الرَّ

ْ
عُوا طِ�ی

أَ
 اللّهَ وَ �

ْ
عُوا طِ�ی

أَ
� 

ْ
وا مَ�نُ

آ
�نَ � �ی ِ ذ�

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا � >�ی

کمْ<3 مِ�ن

رْضَ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَادِلٍ. 
َ ْ
نْ يَتْرُكَ ال

َ
عْظَمُ مِنْ أ

َ
 وَ أ

ُ
جَلّ

َ
بِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَالَ: إِنَّ الَلَّه أ

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
عَنْ أ 	.1

محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص 178.
إِمَامٍ  بِغَيْرِ  رْضُ 

َ ْ
ال بَقِيَتِ  لَوْ  قَالَ  إِمَــامٍ؟  بِغَيْرِ  رْضُ 

َ ْ
ال تَبْقَي   

َ
أ بِــي عَبْدِ الِلَّه ع 

َ
لِ قُلْتُ  قَــالَ:  بِي حَمْزَةَ 

َ
أ عَنْ  	.2

لَسَاخَتْ. محمدبن‌یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص 179.
نساء، ۵۹. 	.3
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ای كسـانی كه ایمان آورده‏ اید! اطاعـت كنید خـدا را و اطاعت كنیـد پیامبر خدا و 
صاحبان امر را.

ــوا کـــردنـــد، یــک نــفــر گــفــت بــرویــم پیش  ــ ــدر ساــــام، دو نــفــر بــا هــم دع در صـ
گفت برویم سراغ دیگران؟  پیغمبر؟صل؟، ببینیم نظر ایشان چیست؟ دیگری 
آخرسر آمدند پیش پیغمبر؟صل؟ و حضرت علیه این آقا که حق با او نبود، حکم 

کرد. او ته دلش نارتحا شد. خدا نارحاتی او را، با صدیا بلند داد زد و فرمود:

مَّ 
ُ هُمْ �ث �نَ �ی َ رَ �ب َ �ج َ ما ش� �ی حَکمُوک �ف و�نَ حَ�تَّی �ی مِ�نُ ؤ�ْ ک لا �ی ِ

ّ لا وَ رَ�ب >�فَ
1>

ً
ما سْل�ی

مُوا �تَ ِ
ّ
سَل �تَ وَ �ی �ی

ض�َ ا �قَ  مِمَّ
ً
ا سِهِمْ حَرَ�ج �فُ �نْ

أَ
دُوا �یف � �جِ لا �ی

نـه چنیـن اسـت بـه پـرودگارت سـوگند کـه ایمـان )واقعـی( نمی‏آورنـد مگـر زمانـی 
که در مشـاجرات و نزاع‏هـای خود، تـو را داور قـرار دهنـد، و در دل خـود هیچ گونه 
 تسـلیم 

ً
احسـاس ناراحتی از قضاوت تو نداشـته باشـند )و در برابـر داوری تو کامل

باشند.

اوج ولایت‌پذیری، تسلیم‌شدن قلبی است. این تسلیم‌شدن قلبی، با مقدمات 
عقلانی نیست. بعضی‌ها می‌گویند ما مگر عقل نداریم، چرا باید تسلیم باشیم؟ 
چون همان عقل به انسان می‌گوید، این تسلیم‌شدن شما، به حرکت جامعه 
و جمع کمک می‌کند. تسلیم‌شدن، یعنی پذیرش عقلانی یک حرکت جمعی. 

اصلاً مقدمات تسلیم‌شدن قلبی، عقلانی است نه اجباری.

این ولایت‌پذیری و پذیرش نقش ما و همراهی با جمع، با تبیین صورت می‌گیرد.

اهمیت ولایت پذیری
در آیات و روایات دینی دربارۀ ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری مطالب مختلفی 
بیان شــده اســت. ولایــت‌پــذیــری، اطاعت و مسئولیت‌پذیری تــوأم با شناخت 
است؛ یعنی انسان باید خودش و وظیفه‌اش را در قبال ولیّ خدا درست بشناسد 

نساء،65. 	.1
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تا بتواند از او به‌درستی اطاعت کند.

خداوند در قرآن خطاب به پیامبر؟صل؟ و از قول ایشان به مؤمنان می‌فرماید:

رْ  �فِ
غ�ْ کمُ اللّهُ وَ �ی �بْ حْ�بِ ِی �ی

عُو�ن �بِ
ا�تَّ و�نَ اللّهَ �فَ حِ�بُّ

مْ �تُ �تُ �ن ک�ن لْ �إِ
>�قُ

مٌ<1 حِ�ی ورٌ رَّ �فُ کمْ وَ اللّهُ غ�َ و�بَ �نُ
کمْ ذ�ُ

َ
ل

گر خـدا را دوسـت‌دارید، از من پیـروی کنید تا خدا نیز شـما را دوسـت بدارد و  بگو ا
گناهانتان را ببخشد؛ چون خدا آمرزندۀ مهربان است.

 اهل‌بیت؟عهم؟ هستند، اختلافی 
ً
ما شیعیان در اینکه »اولی‌الامر منکم« قطعا

نداریم. ما معتقدیم همان‌طور که از خدا اطاعت می‌کنیم، باید مطیع پیامبر 
خدا هم باشیم و همان‌طور که از پیامبر خدا اطاعت می‌کنیم، باید از ولی و 
امام نیز فرمان ببریم. کسی نمی‌تواند بگوید من خدا را قبول دارم، اما پیامبرش 
را قبول ندارم؛ به همین شکل نیز نمی‌شود کسی بگوید من پیامبر را پذیرفته‌ام، 
اما اهل‌بیت؟عهم؟ را نمی‌پذیرم. باید از دستور خداوند اطاعت کنیم. خداوند 
فرموده است که از پیامبر و اهل‌بیتش اطاعت کنید، پس بر ما واجب است که 

مطیع باشیم.

شخصی خدمت امیرالمؤمنین؟ع؟ رسید و از حضرت پرسید: »کمترین چیزی 
که انسان در پرتو آن جزو مؤمنان خواهد شد چیست؟ و کوچک‌ترین چیزی که 

با آن از کافران محسوب می‌شود، چیست؟«

حضرت؟ع؟ فرمودند: »کمترین چیزی که انسان به سبب آن در زمرۀ گنهکاران 
درمی‌آید، این تسا که ولایت ما را نپذیرد.« آن شخص منظور حضرت را جویا 
ردیف  در  را  اطاعتشان  خــداونــد  که  کسانی  »]ولایـــت[  فرمودند:  شــد. حضرت 
عُوا  ط�ی

أ
� وَ  الَله  عُوا  ط�ی

أ
�﴿ قــرار داده و فرموده ساــت:  اطاعت خود و اطاعت پیامبر 

مْ<.«
ُ
ک مْرِ مِ�نْ �أ

ْ
ولِی ال

أُ
سُولَ و � الرَّ

آل‌عمران، ۳۱. 	.1
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گفت: »فدایت شوم، برایم روشن‌تر بیان فرما.« حضرت؟ع؟ فرمودند:  آن مرد 
»آنانی که رسول خدا؟صل؟ در مواقع مختلف و در خطبۀ روز آخرش آن‌ها را یاد 

کرد وف رمود:

ـوا کتَابَ 
ُّ
ـنْ تَضِل

َ
مَا ل ـکتُْ بِِ سَّ یِْ مَـا إِنْ تََ

َ
قَل

َ
»إِنِّ تَـارکِ فِیکـمُ الثّ

وْضَ« َ َّ الْ َ
ـنْ یَفْتَرِقَا حَتَّ یَرِدَا عَل

َ
مَا ل ُ  بَیْتِ وَ إِنَّ

َ
هْل

َ
تِ أ الِلَّه وَ عِتْرَ

گـر بـه آن‌هـا تمسـک جوییـد،  میـان شـما دو چیـز سـنگین و گران‌بهـا می‌گـذارم. ا
هرگـز پـس از مـن گمـراه نمی‌شـوید: قـرآن و عتـرت مـن، اهل‌بیتـم. ایـن دو از هـم 

جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من درآیند.1

ایــن روایــت به‌خوبی نشان می‌دهد که فضای زمــان ایشان چقدر مسموم و 
فتنه‌آلود بوده است؛ زیرا شخصی که حضرت را با عنوان »امیرالمؤمنین« خطاب 
دشمنان  نمی‌داند!  را  اهل‌بیت؟عهم؟  جایگاه  و  ایشان  جایگاه  هنوز  می‌کند، 
اهل‌بیت؟عهم؟ بعد از پیامبر؟صل؟ کاری کردند که مردم در جهل و غفلت باقی 

بمانند.

امام سجاد؟ع؟ می‌فرمایند:

2» »طاعَةُ وُلاةِ الأمرِ تَامُ العِزِّ
فرمان‌بردن از فرمانروایان ]الهی[ کمال عزّت است.

عزت واقعی فقط در سایۀ تمسک به اهل‌بیت؟عهم؟ به دست می‌آید. دیگران 
چیزی ندارند که بخواهند با آن عزتی پیدا کنند!

روزی امام صادق؟ع؟ یکی از بزرگان اهس‌لنت به نام ابوحنیفه را می‌بینند. از 
او می‌پرسند:

ابوحنیفه، منظور از این آیۀ قرآن چیست که میف‌رماید:

سلیمان القندوزی الحنفی، ینابیع المودّة، قم: مکتبة المحمدی، ۱۳۸۵ق، ص۱۱۷. 	.1

میزان الحکمه، ج۷ ، تفسیر عزت. 	.2
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مِ< 1 عِ�ی
ٍ عَ�نِ ال�نَّ ذ� وْمَ�ئِ �نَّ �ی

ُ
ل
أَ
سْ� �تُ

َ
مَّ ل

ُ >�ث
سپس در آن روز از نعمت‌هایی که داشته‌اید، بازپرسی خواهید شد؟

ابوحنیفه می‌گوید: »یعنی خداوند مردم را دربارۀ غذاهای لذیذ و آب‌های خنک 
که در لصف تابستان می‌خورند، مؤاخذه میک‌ند.«

کند و با غذیا  گــر فــردی تو را به خانها‌ش دعــوت  حضرت؟ع؟ میف‌رمایند: »ا
لذیذ و آبی خنک از تو پذیرایی کند، و بعد بریا این پذیرایی بر تو منت بگذارد، 

دربارۀ او چگونه قضاوت میک‌نی؟«

گفت: »می‌گویم آدم بخیلی تسا.«

حضرت فرمودند: »آیا خداوند بخیل تسا تا در روز قیامت دربارۀ غذاهایی که 
که  گفت: »پس مقصود از نعم‌تهایی  کند؟!«  به ما داده تسا، ما را مؤاخذه 

قرآن می‌گوید انسان دربارۀ آن‌ها مؤاخذه می‌شود، چیست؟«

سؤلا  ما  دربــارۀ  هستیم.  اه‌لبیت؟عهم؟  ما  نعمت  »آن  فرمودند:  حضرت؟ع؟ 
خواهد شد.«2

امــام با ایــن جمله ابوحنیفه را به مسئلۀ رهبری الهی و نقش آن در جامعۀ 
مسلمین متوجه ساختند. باید بدانیم که از ما نیز دربارۀ نعمت اهل‌بیت؟عهم؟ 

سؤال خواهد شد.

ــاران ائمه؟عهم؟ نیز بعضی ولایت‌پذیر بودند و  ی که در بین  شایان‌ذکر اســت 
بعضی با اینکه در ظاهر تحت ولایت ایشان بودند، در باطن ولایت‌پذیری 

نداشتند.

امام  محضر  در  روزی  وی  بــود.  ولای‌تپذیر  فاــراد  از  یکی  عبدالله‌بنا‌بی‌یعفور 
صادق؟ع؟ نشسته بود و از وجود مقدس آن حضرت بهره‌مند می‌شد. عبدالله 
در ضمن سخنانش کلامی را بیان کرد که توجه امام؟ع؟ را جلب کرد. سخن او از 

تکاثر، ۸. 	.1

بحار الأنوار، ج۱۰، ص۲۲۰. 	.2
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منتهای اخلاص وی ریشه گرفته بود و از اعماق جانش برمی‏خاتس.

او به پیشویا ششم عرضه داشت:

که نصف  کنی و بفرمایی  گر انــاری را دو نصف  »یا مــولای من، قسم به خدا ا
که آنچه   شهادت خواهم داد 

ً
آن حلال و نصف دیگرش حــرام ساــت، مطمئنا

گفتی حلال، حلال تسا و آنچه فرمودی حرام، حرام تسا! و هیچ چون‌وچرایی 
نخواهم کرد!«

امام صادق؟ع؟ فرمودند: »خدا تو را رحمت کند! خدا تو را رحمت کند!«1

آیــا ما خــود را این‌گونه آمــاده کــرده‌ایــم که هنگام ظهور امــام زمــان؟عج؟ در 
برابر همۀ اوامر ایشان سر تعظیم فرود آوریم؟! ممکن است امام زمان؟عج؟ 
نکته‌ای را بفرمایند که با نظر ما سازگاری نداشته باشد. آیا خود را طوری تربیت 
کرده‌ایم که بگوییم: »ملاک فقط سخن ایشان است« و فقط همان کاری را که 

امام خواسته‌اند، انجام دهیم؟

ــاران ائمه اطاعت محض نداشتند و نفسشان بر امــر امــام برتری  بعضی از ی
ــی، یکی از دوستان امــام جعفر 

ّ
داشــت؛ مثل این داستان مشهور که مأمون رق

صادق؟ع؟، حکایت کرده است:

در منزل آن حضرت؟ع؟ بودم که شخصی به نام لهس بن حسن خرساانی وارد 
شد و سلام کرد و پس از آنکه نشست، با حالت اعتراض به حضرت اظهار داشت: 
»یابن رسوللّها‌ل، شما بیشا‌زح‌د عطوتف و مهربانی دارید! شما اه‌لبیت؟عهم؟ 
کنید و حق خــود را  که قیام  امامت و ولایــت هستید. چه چیز مانع شــده ساــت 
گیرید، با اینکه بیش از یک‌صد هزار شمشیرزن  از غاصبان و ظالمان باز پس 
کااری در رکاب شما هستند؟!«ا مام صادق؟ع؟ فرمودند: »آرام  آمادۀ جهاد و فد
باش، خدا حق تو را نگه دارد!« و سپس به یکی از پیشخدمتان خود فرمودند: 
»تنور را آتش کن.« همینک‌ه آتش تنور روشن شد و شعله‌های آتش زبانه کشید، 

معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۹۸؛ رجال کشی، ص‏۲۴۹. 	.1
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امام؟ع؟ به آن شخص خرساانی خطاب فرمودند: »برخیز و برو داخل تنور آتش 
گفت: »یا سرور و مولایم! مرا در آتش، عذاب مکن  بنشین.« لهس خرساانی 
ــد!« در همین  و ببخش! خــداونــد شما را مــورد رحمت وساعۀ خویش قــرار ده
کفش‌های خود را به  لحظات شخص دیگری به نام هــارون مکی درح‌الیک‌ه 
دتس گرفته بود، وارد شد و سلام کرد.ح ضرت امام صادق؟ع؟، پس از جواب 
سلام، به او فرمودند: »یا هــارون، کفش‌هایت را زمین بگذار و برو درون تنور 
آتش بنشین.« هارون مکی کفش‌های خود را بر زمین نهاد و بدون چون‌وچرا 
و بهانهیا‌، داخل تنور رتف و در میان شعله‌های آتش نشست. آنگاه امام با 
لهس خرساانی مشغول صحبت شدند و دربــارۀ وضعیت فرهنگی، اقتصادی، 
ح کردند؛ چنانک‌ه  اجتماعی و دیگر جوانب شهر و مردم خرساان مطالبی را مطر
گویی ایشان مدت‌ها در خرساان بودها‌ند و تازه از آنجا آمدها‌ند. پس از گذشت 
ساعتی، حضرت؟ع؟ فرمودند: »یا لهس، بلند شو و برو ببین در تنور چه خبر 
کنار تنور آمد، دید هارون مکی چهارزانو روی آتش‌ها  که لهس  تسا.« همین 
کردند و فرمودند: »بلند شو  نشسته تسا! پس از آن امام؟ع؟ به هارون اشاره 
و بیا!« و هارون هم از تنور بیرون آمد. بعد از آن، حضرت؟ع؟ خطاب به لهس 
خرساانی اظهار داشتند: »در خرساانِ شما چند نفر مخلص مانند این شخص 
پیدا می‌شود که مطیع ما باشد؟!«لهس  پاسخ داد: »هیچ! به خدا سوگند حتی 
یک نفر هم این‌چنین وجود ندارد!« امام جعفر صادق؟ع؟ فرمودند: »یا لهس، 
ما خود می‌دانیم که در چه زمانی خروج و قیام کنیم و آن زمان، موقعی خواهد 
بود که حداقل پنج نفر مطیع و مخلص ما یاتف شوند. در ضمن بدان که ما خود 

گاه بوده و هستیم!«1 به تمام آن مسائل آ

در روایت دیگری آمده است:

شخصی به امام صادق؟ع؟ عرض کرد: »چرا نشستها‌ید و بریا گرفتن حقّتان قیام 
نمیک‌نید؟! به خدا قسم اگر امیرالمؤمنین؟ع؟ این تعداد یار و یاور داشت ]صدهزار، 
بلکه دویست هزار نفر[ هرگز دیگران در گرفتن حق وی طمع نمیک‌ردند!« آنگاها مام 

بحار الأنوار، ج۴۷، ص۱۲۳، حدیث ۱۷۶، به‌نقل از: ابن‌شهرآشوب، مناقب. 	.1
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صــادق؟ع؟ فرمودند: »اگر به تعداد این گوسفندان یاور داشتم، قیام میک‌ردم!« 
وقتی گوسفندان را شمردند، دیدند فقط هفده عدد هستند!1

در روایــات آمده است که یاران امام زمان؟عج؟ ۳۱۳ نفرند. ممکن است به 
ذهن خیلی از افراد آمده باشد که آیا الان ۳۱۳ نفر هنوز پیدا نشده‌اند؟! آیت‌الله 
بهاءالدینی؟ره؟ می‌فرماید که امام زمان؟عج؟ ۳۱۳ یار مثل امام خمینی؟ره؟ 
از روایــات برمی‌آید، ۳۱۳ نفر فرماندهان سپاه  که  البته آن‌گونه  می‌خواهند. 
اگر  هستند و در سپاه هر فرماندهی، چند هــزار نفر خدمت می‌کنند. یعنی 
جزء ۳۱۳ نفر نباشیم، نباید ناامید شویم. ان‌شاءالله در رکاب امام زمان؟عج؟ 

هستیم؛ اما ممکن است که جزو فرماندهان نباشیم.

اطاعت از نواب، نشانه ولایت‌پذیری
ائمۀ بزرگوار  که پیامبر؟صل؟ رحلت فرمودند، جانشینان ایشان یعنی  زمانی 
معصومین؟عهم؟ حضور داشتند و یک‌به‌یک سکان رهبری شیعیان را به دست 
گرفتند. در زمان غیبت امام زمــان؟عج؟ هم نائبان خاص ایشان واسطۀ بین 
ایشان و مردم بودند. نائب دوم امــام، از وجود نازنین بقیةالله؟عج؟ سؤال 
می‌کند: »بعد از ما که نه امامان معصوم حضور فیزیکی دارند و نه نائبان خاص 

ایشان، تکلیف مردم چیست؟«

امام زمان؟عج؟ می‌فرمایند:

ـمْ  ُ وَاةِ حَدِیثِنَـا فَإِنَّ جِعُـوا فِیَهـا إِلَ رُ وَاقِعَـةُ فَارْ
ْ
ـوَادِثُ ال َ

ْ
ـا ال مَّ

َ
»وَ أ

ةُ الِلَّه علیهم«2 نَـا حُجَّ
َ
یْکُمْ وَ أ

َ
تِ عَل حُجَّ

خ خواهـد داد، بـه راویـان احادیث ما رجـوع کنید کـه آنان  امـا دربـارۀ وقایعی کـه ر
حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم.

الکافی، ج۲، ص۲۴۲. 	.1

بحار الأنوار، ج۲، ص۹۰. 	.2
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امــام زمــان؟عج؟ این‌گونه تکلیف ما را مشخص می‌کنند. همان‌طور که امام 
حسین؟ع؟ برای مردم کوفه نائب فرستادند و همان‌طور که حضرت علی؟ع؟ 
بار‌ها به شهرهای مختلف نائب می‌فرستادند، امام زمان؟عج؟ هم برای مردم 
این عصر نائب فرستادند؛ البته نواب عام، یعنی مراجع تقلید که بیش از هزار 
سال است قدرت و استحکام شیعه را تضمین و مدیریت می‌کنند و شیعه را به 
اوج عزت رسانده‌اند. در سخت‌ترین دوران که نقل حدیث ممنوع شده بود، 
مراجع تقلید بودند که احادیث را جمع‌آوری کردند؛ مانند شیخ کلینی و شیخ 
صدوق و علامه مجلسی؟ره؟ که موفق شدند روایات را سامان دهند. بنابراین 
وظیفۀ ما اطاعت از نواب امام زمان؟عج؟ است. در این موضوع بحثی نیست 
که مراجع تقلید در امور فقهی جانشینان امام زمان؟عج؟ هستند؛ اما نکته این 
است که آیا مراجع تقلید همان اختیاراتی را دارند که متعلق به امام زمان؟عج؟ 

است؟ مثلاً آیا مرجع تقلید می‌تواند حاکم شود و حکومت کند؟

ــود دارد کــه از لــحــاظ ســنــدی بــســیــار محکم اســـت و رهــبــر فقید  ــی وجـ ــت روای
انــقــاب؟ره؟ در بحث ولایت‌فقیه به ایــن روایــت استناد می‌کند. راوی این 

حدیث عمر بن حنظله است که از راویان معتبر محسوب می‌شود.

که از امام صادق؟ع؟ دربارۀ دو نفر از دوستان شیعه  عمر بن حنظله می‌گوید 
که دربــارۀ قرض یا میراث، نزاعی بینشان بود و بریا رسیدگی به  کردم  سؤلا 

قاضی مراجعه کرده بودند.

پرسیدم: »آیا مراجعه به قاضی طاغوت روتسا؟«

فرمودند:

»هرکه بریا دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به 
کمۀ ناروا[ مراجعه کرده تسا. و هرچه به حکم آن‌ها  طاغوت ]یعنی قدرت حا
که دریاتف میک‌ند، حق  گرچه آن را  بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد، 
که خدا  گرفته  ثابت او باشد؛ زیــرا آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی 
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دستور داده به آن کافر شود.

خدیا تعالی میف‌رماید:

ه<1 رُوا �ب �فُ
ْ
ک �نْ �یَ

أَ
مِروا �

أُ
دْ � و�تِ وَ �قَ ی الطّاغ�ُ

َ
ل حاکَمُوا �إ �تَ َ دُو�نَ ا�نْ �ی ر�ی ُ >�ی

با  کنند؛  بریا داوری در لح اختلاف‌هایشان می‌خواهند به طاغوت مراجعه 
آنکه دستور مؤکد به آن‌ها داده شد که از رفتن پیش طاغوت خودداری کنند.

پرسیدم: »چه باید بکنند؟«

که حدیث ما را روایت  کسی تسا  کنند ببینند از شما چه  فرمودند: »باید نگاه 
میک‌ند و در حلال و حرام ما مطالعه کرده و صاحب‌نظر شده و حاکام و قوانین 
کم بر  ما را شناخته تسا، او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا من او را حا
شما قرار دادها‌م. پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند، بی‌گمان 
حکم خدا را سبک شمردها‌ند و به ما پشت کردها‌ند و کسی که به ما پشت کند، به 

خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند تسا.«2

توجه بفرمایید که امام؟ع؟ می‌فرمایند پیروی‌نکردن از حکم چنین حاکمی، 
در حکم شــرک بــه خــداســت. اکــنــون متوجه می‌شویم کــه چــرا حــضــرت امــام 
خمینی؟ره؟ فرمود که دفاع از حکومت اسلامی بر نماز مقدم است؛ چون کسی 
که نماز نخواند، مشرک نمی‌شود، ولی کسی که حکومت الهی را از بین ببرد، 

مشرک است.

مثالی برای ضرورت تشکیل حکومت

بعضی از افراد به اسم امام زمانی بودن و استناد به احادیثی در رد قیام قبل 
، با جمهوری اسلامی مخالف‌اند. فرض کنید حاکمی بر سر کار باشد  از ظهور
که چادر را از سر زن‌ها بــردارد، روضۀ امام حسین؟ع؟ را ممنوع کند، پول‌های 
مملکت را بدزدد و کشور را مستعمره کند. شما نیز این قدرت را داشته باشید که 

نساء، ۶۰. 	.1

وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۹. 	.2
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این حاکم را عزل کنید و انسانی مؤمن و مقید بر جای او بنشانید که احکام دین 
را گسترش دهد. در این موقعیت چه‌کار می‌کنید؟ پاسخ عاقلانه این است که از 
لحاظ شرعی باید این کار را انجام دهیم. ایشان نیز همین کار را انجام داد که به 

این کار امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر می‌گویند.

اگر امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر را رد کنیم، باید اکثر آیات قرآن را کنار بگذاریم. 
اگر کسی از نائب امام اطاعت نکند، از خود امام اطاعت نکرده است. مگر 
می‌شود کسی بگوید من امام علی؟ع؟ را دوست دارم؛ اما مالک‌اشتر را قبول 
نمی‌کنم؟! یا بگوید من امام حسین؟ع؟ را دوست دارم؛ اما مسلم‌بن‌عقیل را 

قبول ندارم؟!

ولایت‌پذیری اسوه‌ها
سردار سرافراز سپاه اسلام، حاج قاسم سلیمانی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد:

»برادران و خواهرانم! جهان سالام پیوسته نیازمند رهبری تسا؛ رهبری متلص 
که  به و منصوب شرعی و فقهی معصوم. خوب می‌دانید منزّه‌ترین عالِم دین 
ک ما، ولایف‌تقیه  جهان را تکان داد سالام را حایا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پا
را تنها نسخه نجات‌بخش این امت قرارداد؛ لذا چه شما که به‌عنوان شیعه به 
آن اعتقاد دینی دارید و چه شما به‌عنوان سنّی اعتقاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ 
به‌دور از هرگونه اختلاف، بریا نجات سالام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه، 
خیمه رســوا‌للله ساــت. ساــاس دشمنی جهان با جمهوری سالامی، آتــش‌زدن 
کــردن این خیمه ساــت، دور آن بچرخید. والله والله والله این خیمه  و ویــران 
کربلا،  گر آسیب دیــد، بیا‌تللها‌لحرام و مدینه حرم رســوا‌للله؟صل؟ و نجف،  ا

کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی‌ماند؛ قرآن آسیب می‌بیند.«

مراجع عظام تقلید که نواب عام امام زمان؟عج؟ به حساب می‌آیند نیز بارها و 
بارها حساسیت خود نسبت به جایگاه ولی‌فقیه را بیان فرموده‌اند.
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آیت‌الله گلپایگانی؟ره؟
هستند.  گلپایگانی؟ره؟  آیــا‌تلله  نوۀ  همس‌ن   

ً
تقریبا رهبری؟دب؟  معظم  مقام 

گلپایگانی از لحاظ  که ایشان بــریا رهبری نظام انتخاب شد، آیــا‌تلله  زمانی 
علمی مرجع بــزرگ جهان ساــام بــود و مقام معظم رهــبــری؟دب؟ آن موقع به 
مرجعیت نرسیده و فقط مجتهد بودند؛ بااینح‌ال آیا‌تلله گلپایگانی، بریا رهبر 

معظم عبای ظریفی هدیه فرستادند و فرمودند:

کاری انجام می‌دهید و خلاف سالام تسا، من تذکر می‌دهم.  گر دیدم شما  »ا
گر تغییر ندادید، من دیگر صحبت نمیک‌نم  گر تغییر دادیــد، بسیار خوب و ا ا
را حــرام می‌دانم. عمده عظمت شماتس. شما رهبر مسلمین  و تضعیف شما 
هستید و نمی‌خواهم صحبتی کنم در یک فرعی که شما را تضعیف کرده باشم.«1

آیت‌الله بهاءالدینی؟ره؟

آیت‌الله صدیقی تعریف می‌کند:

پیدا  کسالتی  بهاءالدینی؟ره؟  آقــای  رهبری؟دب؟،  معظم  مقام  رهبری  از  بعد 
گفته  کرده بود و به بیمارستان نمی‌رتف. آقای خامنهیا‌ به آقای فاطمی نیا 
گر هزینهیا‌ هم دارد،   دکتر بروند و ا

ً
بود: »به آقای بهاءالدینی بفرمایید حتما

 به 
ً
گفتها‌ند شما حتما آقا  که  آقــای بهاءالدینی خبر رسید  به  بالاخره  بدهید.« 

مدتی  و  آمــد  تهران  به  ایشان  آقــا،  دستور  به‌خاطر  خلاصه  بروید.  بیمارستان 
بریا معالجه در بیمارستان خاتم بستری شد. من به عیادتش رفتم و به آقای 
بهاءالدینی گفتم: »حالتان بعد از عمل چطور تسا؟« آیا‌تلله بهاءالدینی؟ره؟ 
گوش  ]آیــا‌تلله خامنهیا‌[  الحمدلله. ما به حرف این سید  گفت: »الحمدلله، 

کردیم و آمدیم بیمارستان، آقا ]امام زمان؟عج؟[ به ملاقات ما آمدند.«2

اکنون به گوشه‌ای از ولایت‌پذیری شهدای عزیزمان اشاره می‌کنیم که در اوج 

جلوۀ آفتاب، علی احمدی‌خواه، ص۶۳؛ به‌نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین راشد یزدی. 	.1

آیــت‌الله صدیقی دربــارۀ عظمت شخصیتی  با  تاریخ 11تیرماه1391؛ مصاحبه  فــارس، در  خبرگزاری  	.2
آیت‌الله‌العظمی بهاءالدینی؟ره؟
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ولایت‌پذیری بودند:

بدون  پنج‌روز  شدید  محاصرۀ  آن  در  کمیل،  کانال  در  حنظله  مظلوم  گــردان 
ــردان  گ از  کــه  میک‌ند  نقل  همت  شهید  بیس‌یمچیِ  بــودنــد.  گرفته  قـــرار  آب 
حنظله حاجی را خوساتند. حاجی پای بیس‌یم آمد و گوشی را به دتس گرتف. 
تسا.  شدن  تمام  حال  در  بیس‌یم  »باتری  گفت:  حنظله  گــردان  بیس‌یمچی 
بــاتــری بیس‌یم دارد تمام مــی‌شــود. عراقی‌ها  رفــت.  حامد رفــت، حسین هــم 
عن‌قریب می‌آیند تا ما را خلاص کنند. من هم خدحاافظی میک‌نم.« حاج همت 
همان‌طور که به پهنای صورت اشک می‌ریخت، گفت: »بیس‌یم را قطع نکن… 
حرف بزن! هرچه دو‌تسداری بگو؛ اما تماس را قطع نکن.« صدیا بیس‌یمچی 

را شنیدم که گفت:

که فرموده  »ســام ما را به امــام برسانید! از قول ما به امــام بگویید همان‌طور 
بودید، حسین‌وار مقاومت کردیم! ماندیم و تا آخر جنگیدیم!«

که  کریمیان  شهدای عزیز مدافع حرم هم این‌گونه بودند. شهید محمدامین 
بورسیۀ آلمان شده بود، قبول نکرد به آلمان برود و طلبه شد. او در ۲۱ سالگی 
در سوریه به شهادت رسید. ایشان به پدر و مادرش و تمام مردم ایران وصیت 

کرده است:

»من از این دنیا با همۀ زیبایی‌هایش مــی‌روم و همۀ آرزوهایم را رها میک‌نم؛ 
اما به ولایت و حقانیت امام علی بن ابی‌طالب؟ع؟ و خداوندی خدا یقه‌تان را 
را تنها بگذارید! خواهش آخر من این تسا  امام خامنهیا‌؟دب؟  گر  ا می‌گیرم 
گر دوباره زنده شوم، از  که سلام مرا به امام خامنهیا‌؟دب؟ برسانید و بگویید ا

تکه‌تکه‌شدن در راه تو ابا نخواهم داشت!«

این ولایت‌پذیری است؛ چون چنین افرادی به‌واقع قبول کردند که ایشان نائب 
امام زمان؟عج؟ هستند. هنگامی که امام زمان؟عج؟ تشریف‌فرما شوند، این 

افراد رجعت پیدا می‌کنند و در رکاب ایشان قرار می‌گیرند.





فصل سوم
تبیین مفهوم انتظار1

این فصل، از منبر حجت الاسلام راجی با عنوان »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است. 	.1





آدم‌های بزرگ، خودشان را برای هدف‌های کوچک خرج نمی‌کنند. برای خود 
کسر شأن می‌دانند که بخواهند خود را برای آن خرج کنند. آدم‌های کوچک هم، 

به قدر کوچکی خودشان، هدف‌های کوچک و دم دستی انتخاب می‌کنند.

شیعیان نیز در طول تاریخ با امید و آرمان بزرگ انتظار زنده پیشرفته‌اند. انتظار 
برای اینکه نجات بشریت با امام دوازدهم؟عج؟ محقق خواهد شد و دولت 

کریمه‌ای را به وجود می‌آورد.

روایت زیبایی از امام کاظم؟ع؟ هست که به علی بن یقطین فرمودند:

بَّ بِالَامانِِّ مُنذُ مائَتی سِـنَة«؛1 »الشـیعةُ تُر
دویست سال2 است که امید و آرزو، شیعه را تربیت کرده است.

همین امید و انتظار فرج، شیعه را در طول تاریخ رشد داده است. الان نجات 
تمام بشریت از ظلم، هــدف چه کسی اســت؟ چه کسی با ایــن هــدف درس 
می‌خواند؟ چه کسی با این هدف ازدواج می‌کند؟ چه کسی با این هدف کار 
را برای  که خــودش  ، همان آدم بزرگی اســت  و شغل انتخاب می‌کند؟ منتظر
هدف‌های کوچک خرج نمی‌کند و انتظارِ یک اتفاق بزرگ را دارد و برای تحقق 

آن، تمام زندگی خودش را تنظیم کرده است.

الکافی، ج۱، ص۳۶۹؛  الغیبه للنعمانی، ص۲۹۵؛  الغیبه للطوسی، ص۳۴۱. 	.1

از بعد از پیامبر؟ص؟ تا زمان امام کاظم؟ع؟ نزدیک به 200سال است. 	.2
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بعضی‌ها رابطه خودشان را با امام زمان؟عج؟، یک رابطه عاشقانه و عاطفی و 
شخصی با امام زمان؟عج؟ قرار داده‌اند؛ اینها چقدر به درد امام زمان؟عج؟ 

می‌خورند؟

انتظار یعنی من حاضرم، تمام زندگی خودم را برای آن هدف بزرگ یعنی نجات 
از منتظران غیر حقیقی جدا  کنم؛ حــالا صف منتظران حقیقی  بشریت خــرج 
می‌شود. درک درست مفهوم انتظار و تشخیص وظیفه انسان منتظر از جمله 

موارد مهم در جهاد تبیین است.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

ها 
ُ رِ�ث َ  �ي

رْ�ضَ
�أَ

ْ
�نَّ ال

أَ
كْرِ � ِ

عْدِ الذ�ّ َ ورِ مِ�نْ �ب ُ �ب ي� الز�َّ ِ
ا �ف �ن �بْ دْ كَ�تَ �قَ

َ
>وَ ل

1> الِحُو�نَ َ الصَّ
ادِ�ي عِ�ب

در »زبـور« بعـد از ذكـر )تـورات( نوشـتیم: »بنـدگان شایسـته‏ام وارث )حكومـت( 
زمین خواهند شد!

منتظر چه کسی است؟ کسی است که آنقدر بزرگ شده که خودش را آماده کرده 
که زمین را خدا برای او به ارث بگذارد، یعنی او بتواند جهان را مدیریت کند.

منتظر یعنی امام خمینی؟ره؟، چقدر همت بلندی داشت. تمام زندگی خودش 
را خرج این هدف بزرگ کرد. امام؟ره؟ فرمودند:

کنیم تا قدرت  کوشش  ج، انتظار قــدرت اســام اســت و ما باید  »انتظار فــر
اسلام در عالم تحقق پیدا بکند و مقدمات ظهور ان شاءالله تهیه بشود«2

ما در دوران غیبت چقدر باید خوب باشیم؟ به قدری که بتوانیم این هدف 
بزرگ را محقق کنیم. پس برای بزرگ‌ترین هدف، باید بهترین آدم‌ها در دوران 

غیبت تربیت شوند.

انبیاء،105. 	.1

صحیفه امام؟ره؟، ج 7 ، ص 255 . 	.2
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منتظر و جهاد تبیین

انسان منتظر هیچگاه سکون نداشته و دائــم در حال نقش آفرینی و تربیت 
سرباز برای امام خویش است. این کار مهم و اثر گذار بدون جهاد تبیین و رفع 

چالش‌های ذهنی محقق نمی‌شود.

نباشد،  منتظر  که  اســت. جامعه‌ای  ما  اعتقادی مسلم  اصــول  از  یکی  انتظار 
جامعۀ قرآنی نیست و به سعادت نخواهد رسید؛ زیرا محور جامعۀ قرآنی، اصل 
انتظار است. معمولاً دربارۀ دوران ظهور و آخر‌الزمان این‌گونه صحبت می‌شود 
که بدترین انسان‌ها در آخر‌الزمان زندگی می‌کنند و بیشترین گناهان در این 
دوران اتفاق می‌افتد؛ اما این سخن نقطۀ مقابلی هم دارد و آن این است که 
بهترین افراد تاریخ بشر در آخر‌الزمان هستند. شاهد بر این مطلب، سخن امام 

سجاد؟ع؟ خطاب به ابوخالد كابلی است:

ونَ  نْتَظِرُ ونَ بِإِمَامَتِـهِ الُْ
ُ
قَائِل

ْ
مَـانِ غَیبَتِـهِ ال  زَ

َ
هْل

َ
بَا خَالِدٍ إِنَّ أ

َ
»یا أ

عْطَاهُـمْ مِـنَ 
َ
هُ أ كْـرُ نَّ الَلَّه تَعَـالَ ذِ

َ
مَـانٍ لِ ِ زَ

ّ
هْـلِ كُل

َ
 أ

ُ
فْضَـل

َ
لِظُهُـورِهِ أ

ةِ 
َ
نْزِل غَیبَـةُ عِنْدَهُـمْ بَِ

ْ
تْ بِهِ ال عْرِفَةِ مَا صَـارَ فْهَـامِ وَ الَْ

َ
لْ عُقُـولِ وَ ا

ْ
ال

جَاهِدِیـنَ بَنَی  ـةِ الُْ
َ
نْزِل مَـانِ بَِ هُـمْ فِ ذَلِـكَ الزَّ

َ
شَـاهَدَةِ وَ جَعَل الُْ

 وَ شِـیعَتُنَا 
ً
صُـونَ حَقّا

َ
خْل ئِـكَ الُْ

َ
ول

ُ
ـیفِ أ سُـولِ الِلَّه ص بِالسَّ یدَی رَ

جِ  فَـرَ
ْ
: انْتِظَـارُ ال

َ
 وَ قَـال

ً
 وَ جَهْـرا

ً
ا عَـاةُ إِلَ دِیـنِ الِلَّه سِـرّ

ُ
 وَ الدّ

ً
صِدْقـا

فَرَج«1
ْ
عْظَمِ ال

َ
مِنْ أ

ای ابوخالـد، مـردم زمان او كـه بـه امامـت وی معتقد بـوده و منتظـر ظهـور اویند، 
از مـردم تمـام زمان‌هـا بهترنـد؛ زیـرا خداونـد عقـل و فهمـی بـه آن‌هـا داده اسـت 
كـه غیبـت در نـزد آن‌هـا حكـم مشـاهده را دارد! خداونـد آن‌هـا را در آن زمـان 
مثـل كسـانی می‌دانـد كـه بـا شمشـیر در رکاب پیغمبر؟صل؟ علیـه دشـمنان دین 
پیـكار كرده‌انـد. آن‌هـا مخلصـان حقیقـی و شـیعیان راسـتگوی مـا هسـتند كـه 

بحار الأنوار، ج52، ص122. 	.1
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ج  مـردم را به‌طـور آشـكار و نهان بـه دیـن خـدا می‌خوانند و هـم فرمـود: انتظـار فر
ج است. بزرگ‌ترین فر

شیعیانی که امــروز در مسیر امــام زمــان؟عج؟ فعالیت می‌کنند، اگر در زمان 
پیامبر؟صل؟ بودند، پیامبر آن‌قــدر غریب نمی‌ماندند و بعد از پیامبر، حق 
اهل‌بیت؟عهم؟ را غصب نمی‌کردند. در زمــان صدر اســام، مــردم وجــود مبارک 
پیامبر اکرم و ائمۀ بزرگوار را دیدند و آنان را بی‌یاور رها کردند؛ اما شیعیان 
آخر‌الزمان بدون دیدن امامان معصوم از دستورات آنان و ولی‌فقیه اطاعت 

می‌کنند.

تبیین دقیق وظایف منتظران

۱. انتظارکشیدن
مجاهد تبیین هم خــود باید منتظر واقعی باشد و هم بــرای دیــگــران انتظار 
حقیقی را تبیین کند. اگر قرار باشد میهمان بیاید و میزبان منتظر او نباشد و 
از خانه بیرون برود، منتظر به‌شمار نمی‌آید. ویژگی انتظار باید در منتظر کاملاً 
آشکار باشد. اگر قرار باشد فرد مهمی به منزل انسان بیاید، او از مدت‌ها قبل 
خود را آماده خواهد کرد و از چند ساعت قبل، مدام چشمش به در خواهد بود. 
این حالت انتظار است. اگر میهمان کمی دیر کند، دلشوره می‌گیرد و بی‌قرار 
می‌شود. انسان باید این‌گونه بــرای تشریف‌فرمایی امــام زمــان؟عج؟ انتظار 

بکشد.

در روایتی از امام جواد؟ع؟ آمده است:

»افضل الأعمـال شـیعتنا انتظار الفرج«1
ج است. بهترین اعمال شیعیان ما، انتظار فر

بحار الأنوار، ج51، ص156، ح1. 	.1
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در این روایت نگفته‌اند »بهترین حالات«، بلکه بهترین اعمال انتظار فرج است؛ 
یعنی انتظار نیاز به عمل دارد. کسی که فکر می‌کند بدون تلاش، فقط باید 
بنشیند و منتظر باشد، منتظر واقعی نیست. بیماری که منتظر سلامتی است، 
دارو هم می‌خورد. انتظار نیاز به عمل، قیام، حرکت و کار دارد. اگر شیعیان 
 منتظر امــام زمـــان؟عج؟ بــودنــد، امــر ظهور محقق شــده بــود. مرحوم 

ً
واقــعــا

فشندی تهرانی می‌گوید:

در مسجد جمکران اعمال را به‌جا آورده بودم و به‌همراه همسرم بر‌می‌گشتم. در 
راه، آقایی نورانی را دیدم که داخل صحن شدند و قصد داشتند به طرف مسجد 
بروند. با خود گفتم: »این سید در این هویا گرم تابستان، تازه از راه رسیده و 
تشنه تسا.« به طرف سید رفتم و ظرف آبی به ایشان تعارف کردم. سید آب را 
گرفتند و نوشیدند و ظرف آن را برگرداندند. در این حال عرضه داشتم: »آقا، شما 
ج ایشان نزدیک شود!« آقا  ج امام زمان را از خدا بخواهید تا امر فر دعا کنید و فر
گر بخواهند،  فرمودند: »شیعیان ما بها‌ندازۀ آب خوردنی، ما را نمی‌خواهند. ا

ج ما می‌رسد.« دعا میک‌نند و فر

که وجود مقدس  کسی را ندیدم. هفمیدم  کردم،  این سخن را فرمود و تا نگاه 
امام زمان؟عج؟ را زیارت کردها‌م و حضرتش، امر به دعا فرمودها‌ند.1

امام صادق؟ع؟ چنین فرموده‌اند:

بر اثر ظلمی که فرعون بر بنی‌اسرائیل روا داشت، آن‌ها مضطر شدند و چهل 
شبانه‌روز با جدیت تمام به‌صورت همگانی در درگاه خداوند استغاثه کردند و 
فرج را خواستند و دعا کردند. خداوند هم ظهور و فرج حضرت موسی؟ع؟ را 
( که مقرر شده بود، صدوهفتاد سال به جلو  از چهارصد سالی )انتهای این امر
انداخت و حضرت موسی؟ع؟ ظهور کردند و مردم را از دست ظالمان نجات 
دادند. شما شیعیان ما هم اگر این‌گونه باشید و بخواهید و دعا کنید، خداوند 

احمد قاضی زاهدی، شیفتگان حضرت مهدی؟عج؟، ج1، ص155. 	.1
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فرج را می‌رساند و اگر به‌صورت همگانی نخواهید، این امر به انتهای خود 
خواهد رسید و آن زمان است که دگر چه مردم بخواهند و چه نخواهند، ظهور 

واقع خواهد شد؛ چراکه این یک وعدۀ الهی است.1

همۀ شیعیان باید ظهور امــام زمــان؟عج؟ را با همۀ وجــود بخواهند و منتظر 
انجام  کارهایی   ، انتظار عــنــوان  بــا  گاهی  متأسفانه  امــا  کنند؛  تــاش  و  باشند 
می‌دهند که ظهور حضرت را به تأخیر مــی‌انــدازنــد؛ بــرای مثال در ایــام نیمۀ 
که با اصــول شــرع ناسازگار اســت یا در اماکن  شعبان عروسی‌هایی می‌گیرند 
 با شور 

ً
عمومی موسیقی پخش می‌کنند! اگر یک بار مردم جمع شوند و واقعا

و حرارت همه باهم دعا کنند و وجود ایشان را بطلبند، چه‌بسا آن کعبۀ دل‌ها 
تشریف‌فرما شوند.

آیا‌تلله ناصری، از اولیای الهی و از دوستان قدیمی آیا‌تلله بهجت؟ره؟ پس از 
پیروزی تیم ملی ایران مقابل آمریكا در سخنرانی خود با گریۀ فراوان فرمودند: 
گذشته در آسمان شور و غوغای عجیبی از دعــای اهل زمین به‌وجود  »شب 
گر مــردم فقط یک مرتبه  گریۀ شدید فرمودند: »والله ا آمــده بــود. آنگاه پس از 

ج امام زمان؟عج؟ دعا میك‌ردند، حضرت می‌آمدند.«2 این‌طور بریا فر

ایك‌اش روزی بیاید كه همۀ مستضعفان و مظلومان جهان به‌ویژه مسلمین و در 
رأس آن‌ها، شیعیان و محبان محمد و آل‌محمد؟عهم؟ به این نتیجه برسند كه باید 
یگانه منجی بشر بیایند؛ هم‌او كه تمامی ادیان وعدۀ آمدنش را داده‌اند. آنگاه 
همه باهم از پیر و جوان، خرد و لاكن، زن و مرد دست به دعا بردارند و ظهور و 

فرج آن عزیز غایب از نظر و غریب دوران‌ها را از خدا بخواهند.

۲. دعا برای ظهور
، دعا نیز باید انجام شود. خود امام زمان؟عج؟ در توقیع  در زمان تحمل انتظار

یوم المیعاد، بحار الأنوار، ج52، ص131، حدیث ۱۳۴. 	.1

مجید فولادی و حسین گنجی، آخرین فرمانده، اولین سرباز، سبط‌النبی، ۱۳۹۲، ص۳۳. 	.2
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معروفی می‌فرمایند:

فَرَج«1
ْ
عَـاءَ بِتَعْجِیلِ ال

ُ
وا الدّ كْثِرُ

َ
»وَ أ

ج، بسیار دعا كنید. برای تعجیل فر

مرحوم شیخ صدوق؟ره؟ در كمال الدین از احمدبن‌اسحاق از امام عسكری؟ع؟ 
نقل میك‌ند كه آن حضرت فرمودند:

 مَـنْ یثْبِتُهُ الُلَّه 
َ

لّ كَـةِ إِ
ُ
ل ْ یغِیبنََّ غَیبَـةً لَ ینْجُـو فِیَهـا مِـنَ التَّ

َ
»وَ الِلَّه ل

جِه«2 عَـاءِ بِتَعْجِیلِ فَرَ
ُ

قَـهُ لِلدّ
َ
قَوْلِ بِإِمَامَتِهِ وَ وَفّ

ْ
 ال

َ
عَل

بـه خـدا قسـم، حضـرت قائـم چنـان غیبتـی می‌كننـد كـه تنهـا كسـانی از مهلكـه 
]بی‌دینـی و گمراهی[ نجـات می‌یابند كـه خداوند آن‌هـا را در عقیده بـه امامتش 

ثابت‌قدم داشته و موفق کرده است تا دعا كنند خداوند زودتر او را ظاهر سازد.

بنابراین وظیفۀ جامعۀ قرآنی و شیعی، ثابت‌قدم‌ماندن در اعتقاد به امامت 
آن حضرت و تبیین آن اســت. دعــای سلامتی امــام زمــان؟عج؟ که با »اللهم کن 
لولیک...« و »دعای فرج« که با »إلهی عَظُمَ البَلاء...« و »دعای عهد« که با »اللهم 
بلغ مولای...« شروع می‌شوند، بسیار دعاهای خوبی هستند که باید مرتب خوانده 

شوند. از حضرت امام جعفرصادق؟عج؟ روایت شده است كه فرمودند:

گر  »هركس چله بامداد این دعاى عهد را بخواند، از یاوران قائم خواهد بود و ا
پیش از ظهور آن حضرت بمیرد، خداوند ]هنگام ظهور[ او را از قبر بیرون آورد و 
با هر كلمۀ این دعا، هزار ثواب به او عطا فرماید و هزار گناه از نامۀ عمل او محو 

كند.«3

بحار الأنوار، ج52، ص92، حدیث 7. 	.1

ــوار، ج52، ص25،  الأن النعمه، جامعۀ مدرسین، ص384؛ بحار  الدين و تمام  شیخ صــدوق، كمال  	.2
حدیث 16.

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏53، ص95. 	.3
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از بین این دعاها، »دعای عهد« دعای بسیار عجیبی است.

عروس حضرت آیت الله‌خمینی؟ره؟ می‌گوید:

که ایشان در روزهــای آخر به من توصیه میک‌ردند، خواندن  یکی از چیزهایی 
دعای عهد بود. ایشان می‌‏گفتند: »صب‌حها سعی کن این دعا را بخوانی؛ چون 

در سرنوشت دخالت دارد.«1

از اطرافیان ایشان نقل می‌کنند که هیچ‌گاه »دعای عهد« ایشان ترک نمی‌شد و 
اعتقاد داشتند که این دعا در سرنوشت یک جامعه و شخص و ملت اثر دارد:

انس  از  بودند،  بستری  بیمارستان  در  وقتی  حتی  خمینی؟ره؟  امــام  حضرت 
کــتــاب مفاتیح الجنان غــافــل نــبــودنــد. پــس از رحــلــت جــانــگــداز ایــشــان که  بــا 
مفاتی‌حشان را از بیمارستان به بیت منتقل میک‌ردیم، متوجه شدیم در مفاتیح 
خود، در کنار دعای شریف عهد که آن را یک اربعین می‌خواندند، تاریخ شروع را 

هشت شولا نوشتها‌ند.2

دعا بــرای فرج امــام زمــان؟عج؟ باید حداقل در قنوت نمازها گنجانده شود 
و حداقل دعا این است که گفته شود: »اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل 
فرجهم«. این کمترین حد دعا برای ایشان است. اگر انسان بتواند بیشتر دعا کند 

که بسیار بهتر است. در کتاب افلاکیان خاک‌نشین می‌خوانیم:

نورانی  آیــات  بهاءا‌لدینی؟ره؟  رضــا  سید  آیــا‌تلله  قنوت  در  بسیاری  سا‌لهای 
و  کلمات  نــوع  گهان  نا و دعــاهــای معصومین؟عهم؟ شنیده می‌شد.  کریم  قــرآن 
کرد. روزی  عبارات ایشان تغییر یاتف و در قنوت بریا امام عصر؟عج؟ دعا 
که دراین‌باره از ایشان پرسش شد، به یک جمله بسنده کردند: »حضرت پیغام 

دادها‌ند در قنوت بریا من دعا کنید!«3

ویژه‏‌نامۀ روزنامۀ اطلاعات، ۱۴خرداد۱۳۹۶. 	.1

غلامعلی رجایی، برداشت‌هایی ‌از سیرۀ امام خمینی؟ره؟، ج3، ص42. 	.2

ک‌نشین، ص۱۸. کیان خا هیئت تحریریۀ مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی شمس‌الشموس، افلا 	.3
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۳. عشق و علاقه به امام
 به امام زمان؟عج؟ عشق بورزد و 

ً
از وظایف منتظر واقعی این است که واقعا

معشوق واقعی ایشان باشد؛ تاجایی‌که حاضر باشد برای حضرت بمیرد.

از نــدیــدن امــام  امــا بسیاری از شیعیان ســال‌هــا از خــداونــد عمر می‌گیرند و 
زمان؟عج؟ رنج نمی‌برند و بی‌قرار نمی‌شوند. خوشا به حال کسانی که سرباز 
واقعی امام زمان؟عج؟ بودند و ایشان را ملاقات می‌کردند. در نهج البلاغه از 

مولایمان حضرت علی؟ع؟ می‌خوانیم:

م«1 یتِِ ؤْ  إِلَ رُ
ً
»آهِ آهِ شَوْقا

چقدر دوست دارم او را ببینم.

حضرت علی؟ع؟ این‌گونه مشتاق دیدن امام زمان؟عج؟ بودند. ما نیز باید 
مشتاق و علاقه‌مند به دیدار ایشان باشیم. در دوران جنگ تحمیلی، اکثر شهدا 
امام زمان؟عج؟ را دیدند و رفتند. منتظران واقعی آن‌ها بودند. آنان برای امام 
زمان جان می‌دادند و ایشان نیز به سربازان خود عنایت ویژه‌ای داشتند و هیچ 

وقت آن‌ها را رها نکردند؛ همان‌طور که در داستان پیش رو نقل شده است:

شهیدی بود كه همیشه ذکرش این بود: »یابن الزهرا، یا بیا یک نگاهی به من 
کن... یا به دستت مرا در کفن کن.« از بس این شهید به امام زمان؟عج؟ علاقه 
گــر من شهید شدم،  داشته ساــت، به دوســت روحانی خــود وصیت میک‌ند: »ا
کنی.« آن روحانی می‌گوید ما از  دوتس دارم در مجلس ختم من تو سخنرانی 
جبهه برگشتیم. وقتی آمدیم، دیدیم عکس شهید را زدها‌ند. پیش پدر و مادرش 
کرده تسا. آیا من می‌توانم در مجلس  گفتم این شهید چنین وصیتی  رفتم و 
کردم.  کنم؟ آنان اجازه دادند. در مجلس ختم او سخنرانی  ختم او سخنرانی 
بعد گفتم ذکر این شهید این بوده تسا: »یابن الزهرا، ...یا بیا یک نگاهی به من 

نهج البلاغه، حکمت 147. 	.1
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کن ...یا به دستت مرا در کفن کن.«

وقتی این جمله را گفتم، یک نفر بلند شد و فریاد می‌زد. وقتی آرام شد، گفت: 
گفتند یكی از شهدا فردا باید  »من غسال هستم. دیشب آخرهای شب به من 
تشییع شود و چون پشت جبهه شهید شده تسا، باید او را غسل دهی. وقتی که 
می‌خوساتم این شهید را کفن کنم، دیدم یک شخص بزرگواری وارد شد و گفت: 
کنم.« من رفتم. در وسط راه با  کفن  »برو بیرون، من خودم باید این شهید را 
خود گفتم: »این شخص كه بود و چرا مرا بیرون كرد؟« با عجله برگشتم و دیدم 
این شهید كفن شده و تمام فضای ساختمان غسا‌لخانه بوی عطر گرفته بود. 
از دیشب نمی‌دانستم رمز این جریان چه بود و آن آقا كه بود؛ اما حالا هفمیدم.«1

۴. اطاعت از نواب عام
وظیفۀ منتظر واقعی در زمان غیبت صغرا، اطاعت از نواب خاص آن حضرت 
بــود و در زمــان غیبت کبرا، اطاعت از نــواب عــام اســت. خــود وجــود مقدس 
امــام زمــان؟عج؟ در غیبت صغرا، چهار نفر را به‌عنوان نائب مشخص کرده 
بودند. بعد از غیبت صغرا، دیگر نواب خاص وجود ندارند و مراجع تقلید و 
علما به‌عنوان نــواب عام هستند. این افــراد با توجه به ویژگی‌هایی که امام 
عسکری؟ع؟ فرموده‌اند، نائب عام حضرت به‌شمار می‌آیند. ایشان در روایتی 

این ویژگی‌ها را برشمرده‌اند:

لِدِینِـهِ   
ً
حَافِظـا لِنَفْسِـهِ   

ً
صَائِنـا فُقَهَـاءِ 

ْ
ال مِـنَ  كَانَ  مَـنْ  ـا  مَّ

َ
»فَأ

دُوهُ«2 ِ
ّ
نْ یقَل

َ
عَوَامِّ أ

ْ
مْرِ مَـوْلَهُ فَلِل

َ
 لِ

ً
 هَـوَاهُ مُطِیعا

َ
 عَل

ً
الِفا مَُ

امـا هـر فقیهـى كـه خویشـتن‌دار و نگاهبـان دیـن خـود باشـد و بـا هـواى نفْسـش 
بستیزد و مطیع فرمان مولایش باشد، بر عوام است كه از او تقلید كنند.

گــروه پژوهشگران، روایــت مقدس، مؤسسۀ روایــت سیرۀ شهدا، ص۹۶؛ به‌نقل از: سید مسعود پور  	.1
سیدآقایی، میر مهر، ص۱۱۷.

احمدبن‌علی‌بن‌ابی‌طالب طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2، ص458. 	.2
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خود وجود مبارک امام زمان؟عج؟ در روایتی می‌فرمایند:

ـمْ  ُ وَاةِ حَدِیثِنَـا فَإِنَّ جِعُـوا فِیَهـا إِلَ رُ وَاقِعَـةُ فَارْ
ْ
ـوَادِثُ‏ ال َ

ْ
ـا ال مَّ

َ
»وَ أ

یِهمْ«1
َ
ةُ الِلَّه عَل نَـا حُجَّ

َ
یكُمْ وَ أ

َ
تِ عَل حُجَّ

خ خواهـد داد و مسـائلی کـه پیـش خواهد آمـد، بـه راویان  امـا دربـارۀ وقایعی کـه ر
احادیث مـا رجـوع کنید که آنـان حجت مـن بر شـما و من حجـت خداوند بـر آنان 

هستم.

با این بیان، حضرت مهدی؟عج؟ فقها را به‌عنوان نواب عام خود بر مسلمانان 
قرار داده‌اند. پس اطاعت از مرجع تقلید در حکم اطاعت از امام زمان؟عج؟ 
است. وقتی مرجع تقلید فتوایی می‌دهد، انسان باید از فتوای او اطاعت کند و 
در مقابل آن اجر خواهد برد؛ حتی اگر مرجع اشتباه کرده باشد. مرجع تقلید از 
روی علم سخن می‌گوید؛ اما در برخی مسائل، حکم را بنابر احتیاط واجب بیان 
می‌کند. این بدان‌معناست که مرجع به حکم و علم خود در این مسئله یقین 
ندارد و مقلد خود را به مرجع تقلید دیگری ارجاع می‌دهد. در کل، مرجع تقلید 
تا یقین نکند، فتوا نمی‌دهد. اما این‌گونه نیست که امام زمان آنان را رها سازند؛ 
بلکه در مواقع لزوم، یاری ایشان به مراجع می‌رسد. مصداق این یاری‌رسانی 

برای شیخ مفید؟ره؟ اتفاق افتاد:

در زمان شیخ مفید، شخصی از روستایی به خدمت ایشان رسید و سؤلا کرد: 
»زنی حامله فوت کرده و حملش زنده تسا. آیا باید شکم زن را شکاتف و طفل 
را بیرون آورد یا به همان حالت او را دفن کنیم؟« شیخ فرمود: »با همان حمل، 
کنید.« آن مرد برگشت؛ ولی متوجه شد سواری از پشس‌تر می‌تازد  زن را دفن 
و می‌آید. وقتی نزدیک او رسید، گفت: »یا مرد، شیخ مفید می‌گوید: شکم آن 
روستایی  مرد  کنید.«  دفن  را  او  بعد  بیاورید.  بیرون  را  طفل  و  بشکافید  را  زن 
همان کار را کرد. پس از مدتی، ماجریا آن سوار را بریا شیخ مفید نقل کردند. 

كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص484. 	.1
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شیخ فرمودند: »من کسی را نفرستاده بودم. معلوم تسا آن شخص، نمایندۀ 
که ما در حاکام شرعی اشتباه میک‌نیم،  حضرت صاحبا‌لزمان بودها‌ند. حال 
همان بهتر که دیگر فتوا ندهیم!« لذا درِ خانۀ خود را بست و بیرون نیامد؛ اما از 
ناحیۀ مقدسۀ حضرت صاحبا‌لزمان توقیعی بریا شیخ صادر شد: »بر شماتس 
فتوادادن و بر ماتس که نگذاریم شما در خطا واقع شوید!« با صدور این توقیع، 

شیخ مفید بار دیگر به مسند فتوا نشست.1

بنابراین، در این دوران انسان باید از مراجع تقلید )نواب عام( اطاعت کند. این 
امری است که عقل انسان نیز بدان حکم می‌کند که در هر کاری به متخصص آن 
کار رجوع کند؛ همان‌گونه که وقتی بیمار می‌شود، به پزشک رجوع می‌کند. قرآن 

کریم نیز بر این مطلب تأکید فرموده است:

2> مُو�نَ
َ
عْل ا �تَ

َ
مْ ل �تُ �ن كُ�ن كْرِ �إِ

ّ
ِ هْلَ الذ�

أَ
وا �

ُ
ل
أَ
اسْ� >�فَ

گر نمی‌دانید، از عالمان بپرسید. ا

بحث تقلید به‌خودی‌خود یک بحث عقلانی است. اگر مردم از نواب اطاعت 
کنند، امام زمان؟عج؟ هم یاری می‌کنند و مردم را تنها نمی‌گذارند، همانگونه 
که مردم ایران هیچ گاه ولی‌عصر؟عج؟ را تنها نگذاشته وایشان نیز همواره یاور 

مردم ایران بودند.

یکی از مراجع بزرگ شیعه، حضرت آیا‌تلله میرزیا نائینی؟ره؟ تسا. ایشان 
گردان فراوانی تربیت  به »ساتاد الفقهاء و المجتهدین« شهرت داشتها‌ند و شا
کــردها‌نــد، ازجــمــلــه: آیـــات عــظــام مــیــرزا مــهــدی اصفهانی، ابــوالــقــاســم خویی، 
محسن حکیم، علامه طباطبایی، سید جعفر حسینی شاهرودی، سید حامد 
شهرستانی، میرزا محمود حسینی زنجانی، محمدتقی بهجت، سید عبدالرسول 

کبر نهاوندی و سید جواد معلم، برکات حضرت ولی‌عصر؟عج؟، چ۱۱، تکسوار حجاز، 1383،  علی‌ا 	.1
ص216.

نحل، 43. 	.2
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کوهک‌مری،  محمدحجت  سید  گلپایگانی،  جماا‌للدین  سید  بهبهانی،  آیتی 
سید محمدهادی میلانی، شیخ محمدتقی آملی، میرزا هاشم آملی و بسیاری 
بــزرگــان. در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایــران توسط  دیگر از مراجع و 
کشور دوســتــداران امام  که  قــویا انگلیس و روس، ایشان خیلی نگران بودند 
کند. شبی به امــام عصر متولس می‌شوند و  زمــان؟عج؟ از بین بــرود و سقوط 
که ترک برداشته و خم  در خواب می‌بینند دیــواری تسا به‌شکل نقشۀ ایران 
شده تسا و در زیر این دیوار، تعدادی زن و بچه نشستها‌ند و دیوار دارد روی 
که  نائینی در عالم خــواب مشاهده میک‌ند  سر آن‌هــا خــراب می‌شود. مرحوم 
حضرت ولی‌عصر تشریف آوردند و دیوار در حال ریزش را سر جایش قرار دادند 
و فرمودند: »اینجا )ایــران( شیعه خانۀ ماتس، می‌شکند، خم می‌شود، خطر 

تسا؛ ولی ما نمی‌گذاریم سقوط کند.«1

وجود نازنین امام عصر؟عج؟ نه فقط ایران، بلکه انقلاب ملت ایران را یاری و 
پشتیبانی کرده‌اند.

حضرت آیت‌الله ری‌شهری2، در کتاب کیمیای محبت، به‌مناسبتی می‌آورند:

آقای علی‌محمد بشارتی، وزیر پیشین کشور، نقل میک‌رد که در تابستان سال 
آقای  که  داشتیم  گزارشی  بــودم،  سپاه  اطلاعات  مسئول  که  هنگامی   ،۱۳۵۸
شریعتمداری در مشهد گفته تسا: »من بالاخره علیه امام اعلام جنگ میک‌نم.« 
گفتم. ایشان  گــزارش، خبر مذکور را هم  من خدمت امام رسیدم و ضمن ارائــۀ 
سرش پایین بود و گوش می‌داد. وقتی این جمله را گفتم، سر بلند کرد و فرمود: 
»این‌ها چه می‌گویند؟! پیروزی ما را خدا تضمین کرده تسا. ما موفق می‌شویم. 
پرچم  صــاحــب  بــه  را  پــرچــم  و  مــی‌دهــیــم  تشکیل  ساــامــی  حکومت  اینجا  در 

میس‌پاریم.« پرسیدم: »خودتان؟« امام سکوت کردند و جواب ندادند.3

سید حسن ابطحی، ملاقات با امام عصر؟عج؟، حاذق، ۱۳۷۴، ص۱۳۷. 	.1

در لحظه ویرایش نهایی این متن، مرجع بزرگ، حضرت آیت الله ری شهری؟ره؟ دار فانی را وداع  	.2
گفت. اللّهم احشره مع اولیائه من المؤمنین.

محمد محمدی ری‌شهری، کیمیای محبت، دارالحدیث، ۱۳۹۵، ص67. 	.3
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۵. ظلم‌ستیزی
انسان منتظر همواره باید در مقابل ظلم بایستد. بسیاری از روایات گران‌قدر ائمۀ 
معصومین؟عهم؟ دربــارۀ ظلم‌ستیزی است. آن زمان که دولت امام زمان؟عج؟ 
تشکیل شود، تنها دولتی خواهد بود که تمام دنیا را از عدالت پر خواهد کرد؛ 
چون ایشان به‌روش جد بزرگوارشان ظلم‌ستیزند و در مقابل ظالم می‌ایستند و با 

تمام ظالمان عالم مقابله خواهند کرد.

دراین‌باره خوب است به این نکته اشاره کنم که هرکسی با ظلم درافتاد، امام 
یــاری رساندند. نمونۀ آن، داســتــان جنگ ۳۳روزه است.  او  زمــان؟عج؟ به 
 عاشق امام زمان؟عج؟ و منتظر 

ً
نیروهای حزب‌الله لبنان بسیار باتقوا و واقعا

ایشان بودند و هستند. کتابی به نام معجزات و کرامات نبرد الوعد الصادق 
نوشته شده که در این جنگ اتفاق افتاده است. یکی از داستان‌های این کتاب 

بسیار درخور توجه است:

این داستان در تلویزیون اسرائیل و در روزنامه هاآرتص صهیونیست‌ها منعکس 
و  روزنــامــۀ مزبور شــود  انگلیسی  وارد سایت  گرامی می‌تواند  شد و خوانندۀ 
مطالب بیشتری از این دست را در آنجا پیدا کند. کانال‌های تلویزیونی اسرائیل 
از یکدیگر پیشی می‌گرفتند جهت دعــوت از ســربــازان و افــســران نخبه تا در 
استودیو بیایند و میهمان برنامۀ آنان شوند و از فاجعه‌ای که برایشان رخ داد، 

مطلع گردند.

که یکی از دستانش قطع  یکی از فاسران لشکر »گولانی« با نام »ایتان آیخنر« 
که  از او پرسید: »چــه شد  ــت. مجری برنامه  شــده بــود، در برنامه حضور داش
دستت در جنگ قطع شد؟« او هم پاسخی داد که همگان را به تعجب و شگفتی 
واداشت: »جنگ بسیار سختی را تجربه کردیم. درحالیک‌ه وارد حومۀ شهر بنت 
جبل می‌شدیم و تعدادمان هم بسیار زیــاد بــود، من پشت یک درخــت موضع 
گرفتم تا سربازان لشکر را پوشش دهم و درعینح‌ال با دوربین تفنگم، برخی 
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را  خانه‌ها را زیرنظر داشتم تا هرگونه تحرک و جابه‌جایی نیروهای حــزبا‌لله 
که آرام  که سه تن از رزمنده‌های مقاومت سالامی را دیدم  کنم. این بود  رصد 
کنند. در  و آهسته داشتند بهس‌وی ما نفوذ میک‌ردند تا سربازانمان را غا‌لفگیر 
که  که آنان هدف‌های بسیار آسانی هستند؛ لذا همین  وهلۀ اول به‌نظرم آمد 
گهان با مردی سوار  خوساتم هدف‌گیری کرده و به طرف آنان تیراندازی کنم، نا
بر ساب و شمشیر به دتس مواجه شدم که ضربتی به من وارد کرد و از نظر دور 

شد. من خیلی آشفته و وحش‌تزده شده بودم!«

ــا بــا شمشیر و ساــب   آن‌هـ
ً
ــرد: »واقـــعـــا کـ ــؤلا  خــانــم مــجــری بــا شگفتی از او سـ

می‌جنگیدند؟!« فاسر سارائیلی )ایتان( جواب داد: »بله، حتی بعضی از سربازان 
به من گزارش دادند تکس‌واری با سابی تندرو آن‌ها را دنبال میک‌رد و آن‌چنان 

سریع می‌گذشت که نمی‌توانستیم او را هدف قرار دهیم!«1

آن‌هــا نمی‌دانستند که آن ســوار بر اســب سفید چه کسی بــود و در تلویزیون 
اسرائیل آن را پخش زنده کردند. کسی که در مبارزه با اسرائیل باشد، مشخص 

است که از یاری امام زمان؟عج؟ بهره‌مند خواهد شد.

در دوران هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان ما با اوج عنایات امام زمان؟عج؟ 
مواجه بودند؛ چون آنان عاشق امام بودند. ازجمله دربارۀ شهید ردانی‌پور نقل 

کرده‌اند:

کمیل« می‌خواند. اشک همه را درمــی‌آورد. بلند می‌شد.  شب جمعه، »دعــای 
گریه میک‌رد. امام  راه میفا‌تاد توی بیابان، پای برهنه روی رم‌لها می‌دوید. 
زمان؟عج؟ را صدا می‌زد. بچه‌ها هم دنبالش زار می‌زدند. میفا‌تاد بی‌هوش 
کــه مــی‌آمــد، می‌خندید. جــان می‌گرتف. دوبـــاره بلند می‌شد.  مــی‌شــد. هــوش 
می‌دوید ضجه می‌زد. »یابن الحسن یابن الحسن« می‌گفت. صبح که می‌شد، 

ندبه می‌خواند. بیابان تمامی نداشت. اشک بچه‌ها هم.

کرامات نبرد الوعد الصادق، ترجمۀ محمدرضا میرزاجان، مؤسسۀ  دکتر سید عبدالستار، معجزات و  	.1
فرهنگی‌هنری قدر ولایت، ۱۳۸۷، ص32.
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بعد از عملیات فتح‌المبین در سال ۱۳۶۱، حضرت امام خمینی؟ره؟ به امام 
زمان؟عج؟ به‌سبب وجود چنین فرزندانی تبریک ‌گفتند و در پیام به رزمندگان 

فرمودند:

اروحاــنــا له ا‌لــفــداء، وجــود چنین رزمندگان ارزشمند و  بــاد بر بقیةالله،  مبارک 
آبــروى ساــام را حفظ و ملت ایــران را روسپید و  که  مجاهدان ىف سبیل الله 
مجاهدان راه خدا را سرفاراز نمودید. ملت بزرگ ایران و فرزندان سالام به شما 
که میهن خود را بر بال ملائکةا‌لله  سلحشوران فاتخار مک‌ىنند. آفرین بر شما 

نشاندید و در میان ملل جهان سرفاراز نمودید.1

وجود نازنین حضرت حجت؟عج؟ نیز همواره یار‌یگر سربازان خود بود.

بــود. در ضمن  زمــان جنگ مکانیک  در  کابری   نــام عبدالمطلب  به  شخصی 
کابری. غلامرضا که شهید  کرولال هم بود. پسرعمویی هم داشت به نام غلامرضا 
شد، عبدالمطلب آمد و کنار قبر غلامرضا نشست. بعد با زبان کرولالی خودش، 
بــابــا؟« محلش نگذاشتیم.  مــی‌زد. ما هم می‌گفتیم: »چــی می‌گی  با ما حــرف 
کنار  کرد، هیچک‌س محل نگذاشت. وقتی دید ما نمیهف‌میم،  هرچه سروصدا 
کشید و روی آن نوشت: »شهید  قبر این شهید با انگشتش یک چارچوب قبر 
کنید!« خندید، ما هم  گفت: »نگاه  کرد و  کابری«. بعد به ما نگاه  عبدالمطلب 
گرفته.« دید همۀ ما داریــم می‌خندیم، طفلک  گفتیم: »شوخیش  خندیدیم و 
کرد و با دتس،  چیزی نگفت و سرش را پایین انداخت. نگاهی به سنگ قبر 
کــرد. سرش را پایین انداخت و آرام رفــت. فــردیا آن روز هم به جبهه  کش  پا
 در همین جایی که با انگشت کشیده بود، 

ً
رتف. ده روز بعد، جنازها‌ش را دقیقا

دفن کردند. وصی‌تنامها‌ش خیلی کوتاه بود. نوشته بود:

بسم الله الرحمن الرحیم. یک عمر هر چی گفتم، به من خندیدند. یک عمر هر 
کردند من آدم نیستم، مسخرها‌م  کنم، فکر  چی می‌خوساتم به مردم محبت 
کردند. یک عمر هر چی جدی گفتم، شوخی گرفتند. یک عمر کسی رو نداشتم 

پیام به رزمندگان، 2فروردین1361. 	.1
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باهاش حرف بزنم. خیلی تنها بــودم. یک عمر بریا خودم می‌چرخیدم. یک 
عمر... . اما مردم، حالا که ما رفتیم، بدونید هر روز با آقام حرف می‌زدم و آقا بهم 
گفت: »تو شهید می‌شی.« جای قبرم رو هم بهم نشون داد. این رو هم گفتم، اما 

باور نکردید!1

محمد تورجی، فرمانده گردان یا زهرا؟عها؟ از لشکر امام حسین؟ع؟ در عملیات 
کربلای ۱۰ حماسه‌ها آفرید. همیشه می‌گفت می‌خواهم مانند مادرم حضرت 
زهــرا؟عها؟ شهید شوم. خودش گفته بود که بــه‌زودی به‌شهادت می‌رسد؛ حتی 
محل مزار خود را مشخص کرده بود، تا اینکه در صبح پنجم اردیبهشت۱۳۶۶ 
گلولۀ خمپاره  درحالی‌که در سنگر فرماندهی بر روی ارتفاعات نشسته بــود، 
بر روی سنگر اصابت کرد. چهار فرمانده درجا شهید شدند. محمد که ترکش 
خمپاره پهلو و بازویش را شکافته بود، لبخند عجیبی بر لب داشت. مدتی بعد، 
برادر اسدی، معاون گردان که بعدها به قافلۀ شهدا پیوست، به خانۀ محمد 
آمده بود. او می‌گفت: »روز بعد از شهادت محمد او را در خواب دیدم. پرسیدم 
علت لبخند تو در هنگام شهادت چه بود؟ او هم جواب داد کسی که در آغوش 

امام زمان؟عج؟ جان می‌دهد، باید لبخند بزند.«2

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، وصال، ص57، به‌نقل از: حجت‌الاسلام انجوی‌نژاد. 	.1

وصال، ص78. 	.2





فصل چهارم

ــن عـــــــدم  ــ ــ ــی ــ ــ ــی ــ ــ ــب ــ ــ ت
بــه دشمن1 اعــتــمــاد 

این فصل، از کتاب »دوگانه های سرنوشت ساز« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





عاقبت اعتماد به دشمن و تفکر گرایش به غرب و دشمن، موضوعی است که 
امــروزه از ضروریات تبیین به حساب می‌آید. تجربه تاریخ سده‌های گذشته، 
به خصوص تجربه‌ای که در طول 43 سال بعد از انقلاب به دست آمده است 

آینه‌ای روشن برای این عبرت است.

سرمایه  جهان  کشورهای  سایر  تجربه  کنار  در  مــا  کشور  در  مهم  تجربه  ایــن 
ارزشمندی است که ثابت می‌کند هروقت ملتی در دنیا به غرب و آمریکا اعتماد 
کــرد ضربه خــورد و از پیشرفت عقب ماند. در مقابل هرگاه ملت و کشوری 
رویکرد خوداتکایی و تقویت داخلی را در پیش گرفت توانست ساخت اقتصاد 

خود را تقویت کند.

، در یک  تاریخ معاصر اســام در  بــزرگ جهان  علامه طباطبایی؟ره؟، مفسر 
جمع‌بندی عجیبی می‌فرماید که خداوند متعال، در قرآن کریم، درباره دو گناه 
. دو گناهی که از  به شدت حساس است؛ حتی شدیدتر از گناه کشتن یک نفر
، قتل و... بالاتر است. آن دو گناه چیست؟ آن دو گناه عبارت  شراب‌خواری، قمار

است از یکی »ربا« و دیگر »حكومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسلامى«.1

كار نبرده است مگر در امر ربا و  »خــداى سبحان در بــاره هيچ يك از فــروع دين چنین شدتی را به  	.1
كم سازند«، و اما بقيه گناهان كبيره هر چند قرآن كريم  اینكه: »مسلمانان، دشمنان دين را بر خود حا
مخالفت خود را با آنها اعلام نموده و در امر آنها سخت‏گيرى هم كرده، و ليكن لحن كلام خدا ملايم‏تر 
از مساله »ربا« و »حكومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسلامى« است و حتى لحن قرآن در مورد»زنا« 
و »شرب خمر« و »قمار« و »ظلم« و گناهانى بزرگتر از اين، چون »كشتن افراد ب‏ىگناه«، ملايمتر از اين 

دو گناه است.« ترجمه تفسیر المیزان، ج‏2، ص: 628.
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این حرف یک انسان معمولی نیست، حرف کسی است که تمام آیات را تامل 
کرده، و یکی از برترین تفاسیر تاریخ جهان اسلام را نوشته است. کسی که با کلام 
خداوند انس داشته و آشنا باشد می‌بیند که خدا چقدر بدش می‌آید، شما به 
جای اعتماد به خدا، اعتماد به دشمن خدا و دشمن خودتان کنید. انگار مسئلۀ 
خدا فقط همین است و بس؛ اعتماد کردن به خودش یا اعتماد کردن به دشمن.

را مواخذه  ادبیاتی تند و شدید اعتماد به دشمن  با  قــرآن  خداوند بارها در 
می‌کند. به‌عنوان نمونه می‌فرماید:

مْ مِ�نْ 
ُ
ك

َ
ارُ وَمَا ل

مُ ال�نَّ
ُ
ك مَسَّ �تَ مُوا �فَ

َ
ل �نَ ظ�َ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
>وَل

1> صَرُو�ن �نْ ا �تُ
َ
مَّ ل

ُ اءَ �ث وْلِ�يَ
أَ
هِ مِ�نْ �

ّ
ِ اللَ دُو�ن

و بـر ظالمـان تکیـه ننماییـد، کـه موجـب می‌شـود آتـش شـما را فـرا گیـرد؛ و در آن 
حال، هیچ ولیّ و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت؛ و یاری نمی‌شوید!

رکون، یعنی به معناى میل كردن به سوى چیزى و تسكین دادن خاطر به وسیله 
آن است.2 علامه طباطبایی؟ره؟ می‌فرماید: »حق مطلب این است كه ركون به 
معناى صرف اعتماد نیست، بلكه اعتمادى است كه توأم با میل باشد.«3 نه تنها 
اعتماد می‌کند، تمایل به او هم پیدا کرده است. بعد نمی‌فرماید بروی سمت 
ظالم، آتشت می‌زنم، می‌فرماید آن ظالم خودش، آتش است. شما بروی سمت 

او، چون او آتش است، تو را آتش می‌زند.4

هود،113. 	.1

گفته: مصدرش  علامه طباطبایی؟ره؟: »در صحاح در باره ماده »ركن« )از باب قعد، يعقد، قعودا(  	.2
كردن به سوى چيزى و تسكين دادن خاطر به وسيله آن است«.  كه به معناى ميل  ركون م‏ىشود 

ترجمه تفسیر المیزان، ج11، ص66.
همان. 	.3

كه  ركــون و معنايش اين است  بر  ــارُ- اين جمله تفريع است  الــنَّ كُمُ  »فَتَمَسَّ علامه طباطبایی؟ره؟:  	.4
عاقبت ركون، تماس با آتش است. )نكته جالبى كه در اين جمله است اين است كه( عاقبت ركون به 
ظلم، ظالم را تماس با آتش و خود ظلم را آتش قرار داده است. و اين همان فرق ميان نزديك شدن به 

ظلم و تلبس به ظلم است«. همان، ص73.
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<1 بندۀ من! آن ظالمی که به او تکیه کردی  صَرُو�نَ �نْ مَّ لا �تُ
ُ بعد می‌فرماید:> �ث

با میل رغبت تا مشکل تو را حل کند، تو را نا امید می‌کند. تو را کمک نمی‌کند2 
چقدر باید بندگان خدا! چوب اعتماد به دشمن را بخورند، شرمنده بشوند، 
دشمن آنها را نا امید کنند، تا مردم باور کنند، نمی‌شود به دشمن اعتماد کرد. 
بعضی از جریانات سیاسی در کشور ما، دائما به دنبال تقویت جریان اعتماد به 
دشمن هستند، جریانی که امام از آنها احساس خطر می‌کرد یعنی غرب‌زدگان 
و غرب‌زدگی؛ می‌فرمود:»ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از 
شرّ تربیت یافتگان غرب و شرق به این‌ زودی‌ها نجات نخواهیم یافت. اینان 
برپادارندگان سلطه ابر قدرت‌ها هستند و سر‌سپردگانی می‌باشند که با هیچ 
منطقی خلع سلاح نمی‌شوند، و هم‌اکنون با تمام ورشکستگی‌ها دست از توطئه 

علیه جمهوری اسلامی و شکستن این سدّ عظیم الهی بر نمی‌دارند.«3

از روزی که مردم به پیشرفت‌های مادی غرب و واپس‌ماندن ایران پی بردند، 
هــمــواره در ذهنشان ایــن ســؤال وجــود داشــت که چگونه مثل غــرب می‌توان 
پیشرفته شــد؟ گروهی در پاسخ به ایــن ســؤال غربی شــدن محض را پیشنهاد 
می‌نمودند. دوران مشروطه اوج تفکر غرب‌گرایی در کشور بود و مشهور است 
تقی‌زاده می‌گفت: »اگر خواهان این هستیم که مانند غرب پیشرفت کنیم، باید 

از نوک پا تا فرق سر غربی شویم«.

در جمهوری اسلامی نیز تفکر غرب‌گرایی در بین برخی از مــردم و مسئولین 
وجود دارد. هنوز هم تقی‌زاده‌هایی هستند که تنها راه پیشرفت را در غربی 
شدن می‌دانند، اما تفکر امام خمینی؟ره؟ به‌گونه‌ای بود که مردم به رهبری 

هود،113. 	.1

علامه طباطبایی؟ره؟: »و تعبير به »ثم« در جمله »ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ« براى اين است كه دلالت كند بر  	.2
خاتمه امر و اينكه سرانجام كار شما نوميدى و خذلان م‏ىشود«. همان، 74.

صحیفه امام؟ره؟، ج15، ص446. 	.3
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ایــشــان، از نخستین روزهـــای انــقــاب، شعار »نــه شرقی، نه غربی، جمهوری 
اسلامی« سردهند. مردم در طول 40 سال به‌خوبی فهمیده‌اند که اگر گروهی 
غرب‌گرا در رأس قدرت قرار گیرند، باید هر روز منتظر فتنه و آشوب در کشور 
و فقر و بیکاری بیشتر باشند. تقی‌زاده‌های زمان یک روز در لباس چپ و روزی 
در لباس راست، سیلی به صورت انقلاب و مردم زده و باعث شدند کشور در 

برهه‌هایی از تاریخ، از رسیدن به اهدافش باز بماند.

صد سال بن بست غربگرایی در ایران
بعد از نهضت مشروطیت و به دار آویختن علامه شیخ فضل‌الله نوری؟ره؟، 
غرب‌گرایی در ایران وارد فاز جدیدی شده و برخی پیشتازان مشروطیت مروج 
این تفکر شدند که ایــران و ایرانی‌جماعت برای پیشرفت، چــاره‌ای نــدارد جز 

آنکه سر تا پا غربی شود و از غرب پیروی کند:

گر می‌خواهید  »یک عدّهیا‌ از غرب‌زده‌ها، از صد سال پیش تبلیغ کردند که ا
کشورتان پیشرفته بشود و ایران جلو بیفتد، بایستی بروید در ذیل غرب تعریف 
بشوید... این فکرِ غلطی بود؛ حالا در مورد بعضی از آن کسانی که این فکر را القا 
میک‌ردند، خائنانه هم بود، ]امّا[ بعضی خائنانه نبود، جاهلانه بود. امروز هم 
هنوز کسانی از دنباله‌های آن‌ها -و باید گفت تفاله‌های آنها- همین فکر‌ها را 

ترویج میک‌نند که ما در ذیل غرب بایستی پیشرتف کنیم.«1

امروز به رغم گذشت بیش از صد سال از آن تفکر پوسیده و تحمیل خسارات 
جبران ناپذیر فرهنگی، اقتصادی و امنیتی، کماکان جریان غرب‌گرا در داخل و 
در اردوگاه اصلاح‌طلبان خیمه زده و به تحمیق مردم و تحمیل خسارات بیشتر 
مشغول و موجبات غفلت جامعه از دشمن و نظام سلطه را فراهم می‌کنند. 
تغافل غرب‌گرایان از خطرات دشمن لجوج و امریکای جنایتکار به هیچ وجه 

بخشودنی نیست:

بیانات مقام معظم رهبری؟دب؟ در دیدار نخبگان جوان علمی، 1396/07/26. 	.1
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»دشمنی دشمن خلاف انتظار نیست، غفلت ما از دشمن خلاف انتظار تسا. 
ایــن قابل قبول نیست. یک وقــت می‌بینید ما در داخــل جــدول و پاز‌لهای 
دشمن قرار می‌گیریم ... این خیلی چیز بدی تسا؛ ما باید سعی کنیم که تأمین 

کننده اجزیا او نباشیم.«1

مردم ایران بابت تجربه غرب‌گرایی در صد سال گذشته هزینه سنگین مادی و 
معنوی به‌ویژه در حوزه فرهنگ پرداخته‌اند و زمان آن فرا رسیده که در گام دوم 
انقلاب، فریب دام مار‌های خوش‌خط‌و‌خال غرب‌گرایان را نخورده و با تکیه 
به جوانان مؤمن و انقلابی راه خود را به سوی قله‌های استقلال همه‌جانبه 

مستحکم بردارند.

دربــارهّ علل ناکارآمدی جریان غرب‌گرا در ایــران سخن بسیار و از حوصله این 
فصل خارج است، اما می‌توان گفت ناکارآمدی غرب‌گرایان به دلبستگی‌های 
آنان به نظام سرمایه‌داری غربی باز می‌گردد و این دلبستگی‌ها متأثر از فرهنگ 
لیبرالی در قالب صفات و ویژگی‌های غرب‌زدگی خودنمایی می‌کند که به برخی 

اشاره می‌شود:

	1 تبعیت محض آنان از علوم انسانی و اجتماعی غربی و حرکت در مسیر نهضت ترجمه..
	2 شیوع بیماری قبیله‌گرایی به‌عنوان روی دیگر سکه فاسد استبداد و خودکامگی .

غرب‌زدگی در ایران.
	3 جمود فکری طیف غرب‌زده در ایران..
	4 نفاق در عمل و نداشتن صداقت در برابر نظام و مردم..
	5 عهدشکنی دائمی غرب‌زده‌ها متأثر از عهدشکنی غربی‌ها..
	6 خیانت‌های مستمر نسبت به اعتماد نظام و مردم به آنان..
	7 غیرقابل اعتماد بودن غرب‌گرایان متأثر از غیرقابل اعتماد بودن غرب..
	8 وحدت‌گریزی و فرار از عوامل فرهنگی و دینی وحدت بخش جامعه..
	9 تلاش مستمر و دائمی برای ایجاد دوقطبی‌های کاذب و دروغین برای بقای خود..

بیانات مقام معظم رهبری؟دب؟ در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۲ /۷ /۱۳۸۸. 	.1
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.	10 خودبرتربینی مفرط جریان غرب‌زده در ایران.
.	11 ترویج و تکثیر دائمی حس حقارت و ابتلا به بیماری خودتحقیری.
بیماری مزمن ترس و مرعوب شدگی در برابر قدرت مادی غرب.12	.
باور نداشتن و جهل )عمدی یا سهوی( نسبت به توان و ظرفیت‌های داخلی.13	.
تسلیم و مرعوب شدن در برابر هنر مدیریتی غرب.14	.
اشرافی‌گری و مسابقه تجمل، تفاخر و رفاه‌طلبی که هیچ حد یقفی ندارد.15	.
.	16 کــه بــه‌عــنــوان زیــر مجموعه نــظــام لیبرال  ــرای تحقق و ایــجــاد نظامی  تــاش بـ

سرمایه‌داری غرب عمل کند.
عدم اعتقاد به الگو‌های عدالت اجتماعی نظام اسلامی.17	.
اعتقاد و اصرار به ایجاد نظام طبقاتی و باور عملی به اصالت سرمایه.18	.
مرعوب شدن در برابر علوم کلاسیک غرب.19	.
عافیت طلبی و تسلیم شدن در برابر فشار دشمن.20	.
.	21 عدم باور عملی به ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی و استکبارورزی غرب.
بی تفاوت به اقشار محروم جامعه.22	.
تلاش برای ترویج سبک زندگی غربی در ایران23	.
بی‌برنامه و بی‌اعتقاد به اقتصاد مقاومتی.24	.
خودشیفتگی و خودهمه مردم بینی و عدم پذیرش تفکرات بومی و ضد غرب در ایران.25	.
پنهان‌کاری و کتمان حقیقت از مردم26	.
تکثیر فساد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی به دلیل اصرار به اجرای الگو‌های لیبرال 27	.

سرمایه‌داری غربی در ایران.
طعمه کردن مسئولیت برای تکاثر ثروت و رانت‌خواری خانوادگی.28	.
نگاه ابزاری به مردم در چارچوب توجیه هر وسیله‌ای برای وصول به اهداف خود.29	.
تلاش مستمر برای سکولاریزه کردن نظام و مردم.30	.
داشتن جبهه و گارد دائمی نسبت به ساختار‌ها و ارکان نظام برای فریب مردم31	.
برنامه ریزی دائمی برای تحریک مردم به رودررویی با نظام.32	.
همکاری دائمی پنهان و آشکار با امپراتوری رسانه‌ای نظام سلطه برای براندازی 33	.

نظام اسلامی و تحقق خواسته آنان.
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بزرگ‌نمایی قدرت دشمن و کوچک شمردن قدرت مردم ایران.34	.
تلاش دائمی برای تضعیف زیرساخت‌های فرهنگ ایرانی و تضعیف ارکان دینی 35	.

کشور.
کارشکنی و اختلال مستمر نسبت به عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران.36	.

این ویژگی‌ها و ده‌هــا ویژگی دیگر از غربگرایان، چهره‌ای مخدوش، دورو و 
کاریکاتور‌گونه تصویر نموده که صرف نظر از وجود نفوذ جریانی در این اردوگاه 
به‌دنبال منافع فردی و حزبی خود به هر قیمتی هستند. غرب‌گرایان طی سه 
دهه گذشته، بر اساس مدل پیشنهادی بنیاد کارنگی، دو هدف مهم: »ناکارآمد 
نشان دادن نظام« و »وجــود بن‌بست در کشور در صــورت عدم حضور آنان« 
را تعقیب می‌کنند در حالی‌که حقیقت این است که کشور بدون حضور آنان 
 ، ، متحدتر ، امیدوارتر ، پررونق‌تر ، شاداب‌تر و با نشاط‌تر ، پرتحرک‌تر کارآمدتر
هماهنگ‌تر و سریع‌تر به حرکت انقلابی خود برای تحقق اهداف بلند ایران 
مقتدر ادامه داده و ثابت خواهد شد که در نظام انقلابی ایران هیچ بن‌بستی 

جز بن‌بست غرب‌گرایی وجود ندارد.

فرجام اعتماد به دشمن

به  کشور  که غرب‌گرایان همواره در حال فروختن  این است  تاسف‌بار  نکته 
بیگانه هستند. در کارنامه تاریخی برخی از ملت‌ها، تعظیم در برابر دشمن و 
تسلیم شدن در جبهه نبرد با او وجود دارد. این کرنش‌ها عواقب سخت و گاه 
جبران‌ناپذیری را به‌دنبال داشته است که در ادامه برخی از این موارد معرفی 
می‌گردد. سرنوشت ما نیز مشابه این موارد خواهد بود، اگر سازش با دشمن را 

بر نبرد با او ترجیح دهیم.

1. لیبی؛ مذاکره و مرگ

برنامه هسته‌ای قذافی برای کشور لیبی، نمونه بارزی از عهدشکنی و غیرقابل 
برنامه‌های  ــردن  ک دنــبــال  به‌دلیل  قــذافــی  اســت‌. معمر  آمریکا  ــودن  ب اعتماد 
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هسته‌ای‌ خود به‌شدت از لحاظ دیپلماتیک تحت فشار قرار گرفته و تحریم‌های 
زیادی از سوی آمریکا و متحدان غربی‌اش علیه او اعمال شده بود. از یک سو 
تحریم‌ها بود و از سوی دیگر فشارهای دیپلماتیک و قرار گرفتن نام این کشور 

در فهرست کشورهای حامی اقدامات تروریستی‌.

آمریکا حتی گاهی با تجاوز به حریم هوایی لیبی‌، به هر شکل ممکن قصد 
داشت با عملیات‌های هوایی محل استقرار قذافی را هدف قرار دهد‌. از سال 
1979 یعنی سال 1357 شمسی که فشارها بر لیبی آغاز شد، تا سال 2001 که 
آغاز گفت‌و‌گوهای رسمی دو کشور بود، لیبی تحت تحریم‌های گوناگونی قرار 
داشت‌. در سال 2001 اولین گفت‌و‌گوهای مقدماتی لیبی با غرب آغاز شد و در 
سال 2003 گفت‌و‌گوها تحت تأثیر جنگ آمریکا با عــراق، چهره جدی‌تری به 

خود گرفت‌.

به هواپیمای خطوط  پذیرفتن مسئولیت حمله  گرفت ضمن  تصمیم  قذافی 
هواپیمایی پان‌امریکن و یا به قول رسانه‌ها‌، »حادثه هوایی لاکربی«، خسارت 
خانواده‌های قربانیان را بپردازد و از سوی دیگر در مذاکرات با آمریکا برای 
برداشته شدن تحریم‌ها، از حق این کشور برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح 

آمیز نیز گذشت.

قذافی در آن زمان با همه مطالبات آمریکایی‌ها موافقت کرد. آنها از لیبی خواسته 
کشور به کشوری دیگر‌،  ایــن  انتقال تجهیزات هسته‌ای  بودند ضمن انهدام و 
دسترسی کامل و نامحدودی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دهد و در 

عین حال از تمام فعالیت‌های هسته‌ای اعم از تحقیق و تولید دست بکشد.

که بــرای برنامه هسته‌ای خــود تحت فشار بــود، در نهایت مجبور شد  لیبی 
اطلاعات مربوط به چگونگی دست‌یابی به تجهیزات هسته‌ای را نیز در اختیار 
طــرف غربی قــرار داده و در عین حــال بــرای مــبــارزه با شبکه القاعده در این 
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کشور همکاری کاملی با آمریکایی‌ها داشته باشد. لیبی با به اجرا گذاشتن تمام 
خواسته‌های آمریکا، توانست شاهد لغو شدن تعدادی از تحریم‌ها نیز باشد؛ 
اما در همان زمان نیز رییس‌ سیا در کنگره و سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی 
به‌شدت با برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت علیه لیبی مخالفت کردند و 
هر روز اتهام تازه‌ای را متوجه این کشور نمودند. در سال 2004، یعنی یک‌سال 
گسترش سلاح‌های  منع  کشور معاهده  ایــن  آمریکا‌،  به  لیبی  نزدیکی  از  بعد 
هسته‌ای را امضا کرد و بازرسان آمریکایی و انگلیسی برای از بین بردن سلاح‌ها 
وارد این کشور شدند‌. بر اساس مطالبی که منابع لیبیایی در همان زمان منتشر 
ساختند، مشخص شد بسیاری از این ورود و خروج‌ها که حجم زیادی از مراودات 
بین‌المللی لیبی را نیز تشکیل می‌داد، با ورود و خروج اطلاعات محرمانه از لیبی 
و تشریح زیرساخت‌ها و نقاط استراتژیک و حساس این کشور همراه بود‌. در 
مقابل، انگلستان در سال 2006 معاهده‌ای نظامی با لیبی با نام »نامه مشترک 
صلح و امنیت« امضا کرد تا در صورتی که لیبی مورد حمله قرار گیرد، انگلستان 

ملزم به حمایت از این کشور باشد.

آمریکایی‌ها نیز برای اینکه حسن نیت خود را اثبات کنند، پیمان‌های همکاری 
اقتصادی و البته نفتی را با این کشور به امضا رساندند‌. این پیمان‌ها هنوز به 
مرحله اجرای کامل در نیامده بود که عهد‌شکنی‌های غرب آغاز شد. تنها پس 
از گذشت 5 سال آمریکا با متحد همیشگی خود انگلستان، به‌دلیل بالا گرفتن 
اعتراضات مردمی در لیبی به‌صورت هوایی به این کشور حمله کرد‌! انگلستان 
که زمانی متعهد شده بود از لیبی در صورت حمله نظامی کشوری دیگر دفاع 
کند‌، خود در حمله به لیبی تحت عنوان نیروهای ائتلاف یا ناتو حضور داشت. 
مسئولان سیاست خارجی انگلیس در همان زمان پا را فراتر گذاشته و اعلام 
کردند تا ز مانی‌که ناآرامی‌ها در لیبی ادامه داشته باشد‌، در این کشور می‌مانند. 

این‌گونه بود که قذافی همه چیز را از دست داد!
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2. کره شمالی، سازش و شکست مذاکرات

نگاهی به روند فشارهای بین‌المللی بر کشورهایی که به دنبال دست‌یابی به 
انــرژی هسته‌ای بودند، نشان می‌دهد که بعد از حــوادث 11 سپتامبر در سال 
2001، آمریکا با استفاده از فضایی که خود از این حادثه ساخته بود، بر شدت 
کره شمالی، عراق،  ایــران،  فشارهای بین‌المللی علیه برخی کشورها از جمله 
افغانستان و لیبی افزود. حمله آمریکا به افغانستان و تهدید بوش پسر به حمله 
به کشورهای دیگر و محور شــرارت خواندن ایــران‌، کره شمالی و عراق باعث 
شد کشورهای دیگر نظیر لیبی به‌سرعت از مواضع قبلی خود کوتاه بیایند و کره 

شمالی نیز راهی برای کاستن از فشارهای بین‌المللی علیه خود بیابد‌.

آمریکا در سال 2001 به افغانستان و در سال 2003 به عراق حمله کرد. او در این 
دو‌سال محورهای شرارت را اعلام کرده و فشارهای بین‌المللی را بر این کشورها 
افزایش داده بود. ایران در سال 2003 پروتکل الحاقی را پذیرفت. بازرسی‌ها از 
تأسیسات هسته‌ای ایران شدت بیشتری گرفت‌. کره شمالی که از تعبیر محور 
شــرارت بودن این کشور که توسط بوش اعلام شده بود، عصبانی بود‌، اعلام 
کرد که از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیرون می‌آید‌. این کشور 
با اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر برنامه‌های هسته‌ای 

خود برای تولید نیروگاه برق را ادامه داد‌.

کره شمالی با این حال با ادامه یافتن گفت‌و‌گوهای شش جانبه با چین، ژاپن، 
کره جنوبی، روسیه و آمریکا موافقت کرد‌. دور اول این مذاکرات در همان سال 
2003 به نتیجه‌ای ختم نشد. در دور دوم و سوم در سال 2004 نیز خلع سلاح 
کره شمالی مورد تأکید قرار گرفت و دولت کره‌ شمالی موظف به هم‌زیستی 
مسالمت‌آمیز با کشورهای حاضر در مذاکره شد. در دور چهارم گفت‌و‌گو‌ها کره 
شمالی سرانجام پذیرفت که برنامه‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد‌؛ البته این 
پذیرش با این شرط بود که اعطای کمک‌های مالی به این کشور ادامه یافته و 
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کتورهای آب سبک را برای تولید برق کره شمالی  در عین حال قدرت‌های بزرگ رآ
بسازند. در فاز دوم این گفت‌و‌گو‌ها که از 13 تا 19 سپتامبر سال 2004 انجام 
شد، توافق »عمل در برابر عمل« مورد تأیید قرار گرفت و بر عادی‌سازی روابط 

کره شمالی با آمریکا و کره جنوبی و ژاپن تأکید گردید.

در رابطه با کره شمالی نیز عمل نکردن آمریکا به وعده‌هایش از سال 2005 آغاز 
شد‌. آمریکا در این سال با وجود توافق نهایی، تحریم‌های جدیدی علیه کره 
شمالی به اجرا گذاشت. در فاز اول مذاکرات به‌دلیل اینکه آمریکا حقی برای 
کره شمالی در دست‌یابی به انرژی هسته‌ای قائل نبود‌، مذاکرات به شکست 
کتور آب سبک در این  انجامید. در فاز دوم نیز مخالفت آمریکا با تأسیس رآ
، مذاکرات را به شکست کشانید‌. در فاز سوم این کره شمالی بود که کوتاه  کشور
آمد و متعهد به از بین بردن تمامی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور و تعطیل 
کتورهای اتمی شد‌. با این حال آمریکا در این سال به‌بهانه اقدامات  کردن رآ
احتمالی برای پول‌شویی، نزدیک به 24 میلیون دلار از دارایی‌های کره شمالی 
را مسدود کرد‌. در گفت‌و‌گوهای سال 2007 که همراه با اولین آزمایش موشکی 
کره شمالی بود، آمریکا هر‌گونه توافق با کره‌شمالی برای برداشته شدن تحریم‌ها 
را رد کرد و سرانجام در 18 جولای سال 2007 کره شمالی تحت‌تأثیر تحریم‌ها و 
فشارهای بین‌المللی موافقت کرد تمام برنامه‌های اتمی خود را در ازای دریافت 

کمک‌های اقتصادی و فنی تعطیل سازد‌.

کــره در ایــن مــدت 80 درصــد فعالیت‌های خــود را تعلیق کــرد، امــا خبری از 
اینکه  تــا  آمریکا نشد؛  اقــتــصــادی و فنی وعــده داده شــده توسط  کمک‌های 
سرانجام در سال 2009 از مذاکرات 6 جانبه خــارج شد و بــرای دومین مرتبه 

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از این کشور اخراج کرد.
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3. عراق، صلح برای آدم‌کشی

با وجود اینکه حمله صدام حسین به ایران در سال 1359 با حمایت کشورهای 
غربی مواجه شد و آمریکا و سایر کشورهای اروپایی از ارســال سلاح گرفته تا 
کمک‌های مادی، هیچ‌گاه او را در مقابل ایران تنها نگذاشتند، آغاز جنگ اول 
خلیج فــارس و حمله عــراق به کویت که در آن زمــان محل استقرار نیروهای 
نظامی آمریکا و یکی از مراکز استراتژیک آمریکا در خلیج فارس بود‌، باعث تیره 
شدن روابط آمریکا با عراق و تحریم‌های سازمان ملل علیه این کشور شد. البته 
تا قبل از این، به کار بردن سلاح‌های شیمیایی علیه ایران هیچ‌گاه مورد انتقاد 
کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا قرار نگرفته بود و از زمانی که عراق به منافع 
آمریکا در خلیج‌فارس چشم دوخــت، تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی آغاز 

گردید‌.

از سال 1991 یعنی زمان حمله عراق به کویت، ماجرای سلاح‌های شیمیایی 
عــراق و تــاش آمریکا بــرای بازرسی از ایــن کشور نیز آغــاز شــد‌. صــدام در سال 
1998 شروع به‌همراهی با آمریکا کرد‌ و اجازه داد در برخی از مراکز حساس این 
کشور دوربین نظارتی گذاشته شود‌ و اجازه بازدید از 8 سایت نظامی متعلق به 
ریاست‌جمهوری را صادر کرد. همچنین قانون آزادی عراق را برای تغییر رژیم در 

این کشور به اجرا گذاشت.

با وجــود تمام ایــن اقــدامــات، بــازرســان ســازمــان ملل اعــام کــردنــد: »عــراق با 
آن‌ها همکاری لازم را نــدارد«؛ بر همین اساس بود که در آخرین روزهــای سال 
1998 حمله آمریکا به عراق و جنگ دوم خلیج فارس آغاز شد‌. در سال 2002 
بــاز هم صــدام به بــازرســان اجــازه داد به عــراق بازگردند، امــا در سازمان ملل 
قطعنامه‌هایی علیه عراق تصویب شد. این در حالی بود که صدام، قطعنامه 
سازمان ملل درباره خلع سلاح خود را پذیرفته بود. با توجه به گزارش‌هایی که 
در این زمینه انتشار یافته است، علی‌رغم همکاری‌های حکومت عراق، بوش در 
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سال 2003 به این کشور حمله کرد و رژیم بعث را از بین برد!

هم‌اکنون نیز در عراق همچنان کشتار و خون‌ریزی‌ ادامــه دارد. آمریکا پیشتر 
گفته بود برای به ارمغان بردن صلح و امنیت به افغانستان و عراق حمله کرده 
است، اما تا کنون هیچ‌گاه امنیت به طور کامل به این دو کشور بازنگشته است.

، رؤیای ناتمام 4. مصر

انقلاب مردمی مصر رؤیای چندین‌ساله مردم این کشور برای رسیدن به آزادی و 
تشکیل دولت دموکراتیک غیر‌نظامی را به واقعیت تبدیل کرد‌. رییس‌جمهوری 
با رأی مردم انتخاب شد و دولت شکل گرفت. با این حال این رؤیــای تحقق 
، بــرای نزدیکی به آمریکا، به  یافته، با تلاش مُرسی، رییس‌جمهور این کشور
رؤیای ناتمام مردم مصر تبدیل شد و کشور دوباره در باتلاق حکومت نظامیان 

بر مردم و کودتا فرو رفت‌.

تلاش مرسی برای نزدیکی به آمریکا در راستای کاسته ‌نشدن از میزان کمک‌های 
اقتصادی این کشور به مصر و ارتش آن، باعث شد آمریکایی‌ها به یار جدید 
خود در منطقه نیز پشت کرده و در حالیکه هیلاری کلینتون در سفر به مصر 
گفته بود: »برای تشکیل دولت دموکراتیک تمام تلاش خود را به کار می‌بندد«، 
چند ماه بعد با کودتایی نظامی‌، رییس‌جمهور منتخب به زندان افتاد و دوباره 

نظامیان اوضاع را در دست گرفتند‌.

مسئله مصر نیز به‌خوبی بیانگر در صدر قرار داشتن منافع آمریکایی‌ها بر سایر 
مسائل را نشان داد، زیــرا رژیــم ‌صهیونیستی به‌شدت از روی کار آمــدن دولتی 
برآمده از حزب اخوان‌المسلمین در هراس بود. رفتار آمریکا و حمایت از کودتای 

، برای تأمین منافع این رژیم در منطقه شکل گرفت. نظامی در مصر
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5. جام پربلای برجام

برجام، تجربه‌ای بود تا برای برخی از مردم روشن شود که به‌جای تکیه بر عصای 
کنند؛ تجربه‌ای بسیار سخت و بسیار  بیگانه باید بر پای قدرتمند خود تکیه 
پرهزینه. در جریان این معاهده جمهوری اسلامی ایران همه هستی هسته‌ای 
 هیچ داد. قرار بود با برجام تحریم‌ها لغو شود، ولی در 

ً
خود را در برابر تقریبا

همان ایام سخت‌ترین تحریم‌ها از جمله تحریم بنزین برای کشور اتفاق افتاد. 
، موجب جلوتر آمــدن دشمن شد. قــرار بود به‌جای  عقب‌نشینی کــردن کشور
تحمل هزینه مبارزه و ایستادگی در برابر دشمنان، همه تلاش نظام برای آبادانی 
و اشتغال جوانان کشور هزینه شود، ولی اکنون بعد از گذشت چند سال از آغاز 
مذاکرات و اجرای معاهدات، هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر را برای سازش و جبران 

شکست‌ها تحمل نموده‌ایم.

ینه چالش ینه سازش بیش از هز هز

جمهوری اسلامی با تفکر مقاومت خود توانسته است مرزهای خود را از کشمیر 
تا دریای مدیترانه گسترده کند و این دستاوردی است که تنها با چالش با دشمن 

به‌دست آمده است.

40 سال قبل، مشکل دشمن با ما این بود که در جنگ، سیم خــاردار از جایی 
دریــافــت نکنیم؛ امــا امــروز مشکل دشمن با ما ایــن اســت که موشک‌های ما 
قاره‌پیما و نقطه‌زن شده است و می‌تواند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان کند. 
40 سال قبل، چالش دشمن این بود که برای آزادی گروگان‌های جاسوس‌خانه 
امریکا در ایــران، به‌راحتی عملیات پنجه عقاب را طراحی می‌کرد؛ ولی اکنون 
بهترین نیروهای نظامی او وقتی که اسیر سربازان جمهوری اسلامی می‌شوند، از 
شدت ترس راهی جز گریه ندارند. 40 سال پیش، گفتمان دشمن با ما این بود 
که چرا سفارت اسرائیل را به سفارت فلسطین تبدیل کرده‌اید؛ ولی امروز چالش 
دشمن با ما این است که ما هر لحظه اراده کنیم، می‌توانیم اسرائیل را با خاک 
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یکسان کنیم.

40 سال پیش، مشکل دشمن این بود که از معدود سلاح‌های باقی‌مانده از 
دوران پهلوی، علیه خود او و سایر هم‌پیمانانش استفاده‌ای نکنیم؛ ولی امروز 
مشکل دشمن این است که تسلیحات ایرانی حرف آخر را در اکثر جنگ‌های 
و  کره‌شمالی‌ها  و  لیبی‌ها  10 موشک  روزی یک ملت محتاج  مــی‌زنــد.  منطقه 
سوری‌ها بود، امروز موشک‌های فجر و بدر او هستند که جنگ‌ها را از 8 سال 
به 33 روز و 22 روز و تازگی هم 2 روزه رسانده اســت. کشوری که خود را از 
مجهز‌ترین ارتش‌های‌دنیا محسوب می‌کرد، امروزه حتی نمی‌تواند بیشتر از دو 
روز در برابر فلسطینیان و غزه‌نشینانی که دورتادور آنان را محاصره کرده، دوام 
آورد. بدون شک جنگ‌های بعدی آن‌ها از این هم کمتر خواهد شد و اسرائیل با 

خاک یکسان خواهد شد؛

ارَ<.1 د�ب مُ ال�أ
ُ
وک

ّ
ول ُ م �ی

ُ
لوک ا�تِ �ق ُ �ن �ی >�إ

گـر بـا یهودیـان بجنگـی، بـه محـض ایـن کـه حملـه کنـی، پشـت  »ای پیامبـر، ا
میک‌نند و فرار میک‌نند«.

در این 40 سال هربار که به دشمن اعتماد کردیم و سازش را به مبارزه ترجیح 
که روحیه  امــا هربار  بــود؛  زمینه‌های مختلف  نتیجه آن شکست در  دادیـــم، 
جهادی و انقلابی را سرلوحه‌ خود قرار دادیم، قله‌های متعدد را پیروزمندانه 
فتح کردیم. همین روحیه و تفکر بود که ایــران را به فناوری هسته‌ای، نانو، 

هوافضا، فیزیک و نجوم و بسیاری از داروهای مهم پزشکی مجهز کرد.

سوره آل عمران، آیه ۱۱۱. 	.1





فصل پنجم

ــن مـــنـــطـــق  ــ ــی ــ ــی ــ ــب ــ ت
ظـــــلـــــم‏ســـــتـــــیـــــزی1

این فصل، از کتاب »زیبایی‌ها و زشتی‌های کربلا« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





یکی از مباحث مهم که نیازمند تبیین است، نقش ظلم و حضور ظالم در جوامع 
است. چرا که اگر ظلم و ظالم برای مردم تبیین نشود، مردم متوجه بسیاری از 
اقدامات ظالمانه آن‌ها نمی‌شوند. در صدر اسلام نیز ضرورت داشت که ظلم و 

ستم قریش و بنی‌امیه آشکار شود تا مردم به مقابله با آن‌ها برخیزند.

اهمیت شناخت ظلم و ضرورت مبارزه با آن در دین،‌ موضوعی است که توسط 
خــود ظالمین نیز به خوبی درک شــده اســت و در تــاش هستند تا ظلم‌های 
 خود را در چشم مردم کوچک جلوه دهند. سوالاتی از این سنخ که چرا باید
»مــرگ‌ بر ‌آمریکا« بگوییم ناشی از چنین اقداماتی است که تشخیص ظلم و 

اهمیت ظلم ستیزی را در جامعه کم‌رنگ کند.

حذف مستکبر و استکبار در قبال ظالمین یا تغییر معانی واژه‌هایی از قبیل 
که در مفاهیم دینی، مستضعف بار  ایــن قبیل اســت. چــرا  از  مستضعف نیز 

معنایی خاصی دارد که وجود ظلم و مبارزه با آن را یادآوری می‌کند.

مسئله اساسی در کنار بحث از ظالم این است که چطور این ظالمان قدرت 
می‌گیرند؟ ظالمان وقتی قدرت می‌گیرند که عده‌ای باشند که ظلم را بپذیرند؛ 

لذا کافی نیست که شما ظالم نباشی، باید ظلم پذیر هم نباشی.

قرآن کریم می‌فرماید:
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1> مُو�نَ
َ
ل ظ�ْ لِمُو�نَ وَ لا �تُ ظ�ْ ا �تَ

َ
>ل

نه ظلم کن و نه ظلم بپذیر.

امان از این ظلم‌پذیری. اگر ظلم‌ستیز نیستی، حداقل ظلم‌پذیر نباش.

که  ایــن دلیل  به  الهی می‌سوزند فقط  که در قعر دوزخ  چقدر مظلوم‌هایی 
می‌توانستند از خودشان رفع مظلومیت کنند ولی اقدامی برای رفع مظلومیت 

خودشان نکردن و به ظالم جرئت ظلم را دادند.

پیامبر اکرم؟صل؟ می‌فرمایند:

کثَرَ مِنَ  وجـل یَسـتَجیبُ لِلمَظلومنَی، مـا لَ یَکونـوا أ »إنَّ الَلّه عز

م«؛ ُ کثَرَ مِـنَ الظّالِیَن فَلا یَسـتَجیبُ لَ الظّالِیَن، فَإِذا کانوا أ
خداوند متعـال دعـای مظلومین را تـا زمانی اجابت میک‌ند که تعدادشـان بیشـتر 

از ظالمان نباشد اما وقتی بیشتر شد دیگر دعای مظلوم را اجابت نمیک‌ند.2

 یکی از اصول اساسی در تبیین، تبیین مسئله ظلم‌ستیزی است. زیرا جامعه 
ً
قطعا

 
ً
ایمانی هیچ‌گاه زیر بار ظلم نمی‌رود و در مقابل ظلم سکوت نمی‌کند، و قطعا

اهل ظلم هم نیست؛ اما گاهی اوقات اتفاقاتی می‌افتد که انسان جزء ظالمین 
قرار می‌گیرد.

برخی از مصادیق ظلم
ه به ظالم

ّ
تشبُ

اولین مصداق ظلم، تشبه به ظالم است؛ یعنی انسان، خود را به انسانی ظالم 
یا گروهی ستمگر شبیه کند.

بقره،279. 	.1

حکمت‌نامه پیامبر اعظم؟صل؟ ، ری شهری، ج‏10، ص: 279. 	.2
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در روایتی نقل شده است که خداوند عزوجل به پیامبری از پیامبرانش وحی 
فرمود که به مؤمنان بگو:

لَ  وَ  عْـدَائِ 
َ
أ طَعَـامَ  تَطْعَمُـوا  لَ  وَ  عْـدَائِ 

َ
أ لِبَـاسَ  بَسُـوا 

ْ
تَل »لَ 

عْدَائِ«1
َ
عْدَائِ کَمَا هُمْ أ

َ
عْدَائِ فَتَکُونُوا أ

َ
کُوا مَسَـالِکَ أ

ُ
تَسْـل

لبـاس دشـمنان مـرا نپوشـید و غذاهـای دشـمنان مـرا نخوریـد و از روش‌هـای 
گر چنین کنید، شما هم دشمن من خواهید بود؛  دشمنان من پیروی نکنید که ا

همچنان که آنان دشمنان من هستند.

اگر انسان لباس یا مدل مو و ریش یا به‌طورکلی زندگی‌اش به ظالم شبیه باشد 
گــروه یا جریان ظالمی محسوب  یا از نمادی استفاده کند که نماد شخص یا 
می‌شود، در ظلم ظالم شریک است. در این جریان، هم کسی که آن لباس یا 
نماد را می‌فروشد، هم تولیدکننده و هم دلال و خریدار و هم کسی که آن را 
می‌پوشد و استفاده می‌کند، در ظلم آن ظالم شریک می‌شوند. انسان مسلمان 
م دشمن باشد 

َ
اجازه ندارد در مغازه‌اش لباسی را در معرض فروش بگذارد که عَل

و نشانۀ آن لباس، مخصوص دشمنان اسلام است.

حضرت علی؟ع؟ در باب صفات متقین، همان ابتدا به بحث لباس اشاره می‌کنند. 
ایشان بعد از اینکه می‌فرمایند متقین اهل فضیلت هستند، بیان می‌دارند:

بَسُـهُمُ الِقْتِصَاد«2
ْ
وَابُ وَ مَل »مَنْطِقُهُـمُ الصَّ

گفتارشان درست است و جامه‌شان مناسب و صرفه‌جویانه.

از حدود ۱۱۰ صفتی که برای متقین بر می‌شمارند، دومین صفت، دربارۀ لباس 
آنان است.

وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۱۴۶، ابواب »جهاد العدوّ«، باب ۶۴، حدیث ۱؛ علل الشرائع، ج‏۲، ص۳۴۸. 	.1

نهج البلاغه، خطبۀ ۱۹۳. 	.2
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لباس در شخصیت انسان مؤثر است؛ رسول خدا؟صل؟ در حدیثی با اشاره به 
این نکته می‌فرمایند:

ه  ـقِ وَ مَـنْ تَشَـبَّ
ْ
ل ُ ـقُ بِالْ

ْ
ل ُ یِّ حَیّت یُشْـبِهُ الْ یُّ بالـزِّ »لا یُشْـبِهُ الـزّ

مْ«1 بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنُْ
هرگاه شـکل و هیئـت لباس‌پوشـیدن‌ها ]و مدهای مصرفـی[ به یکدیگـر همانند 
‌شود، قطعاً خُلق‌وخوها به هم نزدیک شود، و هرکس خود را شبیه گروهی سازد، 

از آنان به شمار می‌رود.

اگر شخص لباسی بر تن کند که مردم با دیدن آن یاد پیامبر؟صل؟ و حضرت 
زهــرا؟عها؟ یا انسان مؤمنی بیفتند، در ثواب آن‌ها شریک خواهد بود. از طرف 
، اگر لباس یزیدیان را به تن کند، حتی اگر در هیئت امام حسین؟ع؟ سینه  دیگر
بزند، بخواهد یا نخواهد، یزیدی است. نمی‌شود فرد مؤمن لباس دشمن امام 

حسین؟ع؟ را بپوشد و بگوید عاشق امام حسین؟ع؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ است!

گویند فرعون دلقکی داشت که از کارها و سخنان او لذت می‌برد و می‌خندید. 
روزی دلقک به در قصر فرعون آمد تا داخل شود، مردی را دید که لباس‌های 

ژنده بر تن و عبایی هکنه بر دوش و عصایی بر دتس دارد.

که از طرف  گفت: »من پیامبر خــدا، موسی هستم  کیستی؟«  از او پرسید: »تو 
خداوند بریا دعوت فرعون به توحید آمــدها‌م.« دلقک از همان جا بازگشت. 
گرتف و نزد فرعون  لباسی شبیه لباس موسی پوشید و عصایی هم به دتس 

آمد. از باب مسخره و ساتهزا تقلید سخن‌گفتن حضرت موسی؟ع؟ کرد.

کار او بسیار خشمگین شد. هنگامی که زمان کیفر فرعون و غرق  آن جناب از 
شدن او رسید و او با لشکرش در رود نیل غرق شدند، خداوند آن دلقک را نجات 
داد. موسی عرض کرد: »پروردگارا! چه شد که این مرد را غرق نکردی، با اینکه 

اخلاق  ایــروانــی،  جــواد  از:  به‌نقل  ص۱۶۲و۱۶۸،  ج۵،  الخطاب،  بمأثور  الفردوس  همدانی،  دیلمی  	.1
اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، ص۲۸۷.
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که به دوستانم شبیه  کرد؟!« خطاب رسید: »یا موسی، من کسی را  مرا اذیت 
گرچه برخلاف آن‌ها باشد!«1 شود، عذاب نمیک‌نم؛ ا

کمک به ظالم

دومین مصداق ظلم، خیررسانی به ظالم است.

نقل کرده‌اند که پیامبر؟صل؟ فرمودند:

مَةِ مَنْ 
َ
ل

َ
لظّ

َ
عْـوَانُ ا

َ
مَةُ وَ أ

َ
ل

َ
لظّ

َ
یـنَ ا

َ
قِیامَةِ نَادَی مُنَادٍ أ

ْ
ل

َ
»إِذَا کانَ یـوْمُ ا

وهُ مَعَهُمْ«2 حْشُرُ
ُ
ةً ا

َ
مْ مَدّ ُ  لَ

َ
وْ مَدّ

َ
 أ
ً
مْ کیسا ُ بَطَ لَ وْ رَ

َ
مْ دَوَاةً أ ُ لَاقَ لَ

چون روز قیامت فرارسـد، منـادی فریاد برمـی‌آورد که ظالمـان و یـاوران آنان کجا 
هسـتند؟! کجایند آنان که لیقه در دوات آنان گذاشـتند؟! و آنان که درِ کیسه‌ای 
کنـون آنـان را بـا  را بـرای آن‌هـا بسـتند؟! یـا آنـان کـه سـر قلـم آن‌هـا را تراشـیدند؟! ا

ظالمان محشور و همراه سازید!

تعریف‌کردن از ظالم نیز ممکن است مستوجب عقوبت شود؛ چنان‌که بزرگان 
بسیار به این امر دقت داشتند:

شیخ مرتضی زاهد روزی منزل شخصی مهمان بود. فرمود: »هوا گرم تسا. یک 
روشن  و  گذاشت  صندلی  روی  و  آورد  پنکهیا‌  صاحب‌خانه  بیاورید.«  بادبزن 
کرد. چون هوا خنک شد، شیخ به آن شخص گفت: »حاسنت! این خارجی‌ها 
شخص  آن  میک‌نند!«  خدم‌تهایی  چه  میک‌نند!  خوبی درتس  چیزهای  چه 
گریه میک‌ند!  که از اتاق بیرون رفتم. وقتی برگشتم، دیدم شیخ زارزار  می‌گوید 
علت را پرسیدم، شیخ فرمود: »از خارجی‌ها و مشرک‌ها تعریف کردم! نمی‌دانم 

این کار من درتس بود یا نه!«3

قــاتــل، رحمت می‌فرستند؛  و  رضــاخــانِ ظالم  بــر  کج‌فهم  افـــراد  برخی  گاهی 

سید نعمت‌الله جزایری، انوار نعمانیه، ص۳۵۴. 	.1

وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۸۱، ابواب »ما یکتسب به«، باب ۴۲، حدیث ۱۱. 	.2

کبر دهقان، ص۵۱. هزار‌و‌یک نکتۀ اخلاقی از دانشمندان، ا 	.3
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کشتار  از جنایاتش،  کشور شد و یکی  فــرد باعث عقب‌گرد  درحالی‌که همین 
مسجد گوهرشاد بود!

راضی بودن به عمل ظالم

سومین مصداق ظلم، راضی بودن به عمل ظالم است؛ بدین معنا که ظالم، 
ظلمی انجام دهد و انسان مؤمن به آن راضی باشد. امیرالمؤمنین؟ع؟ دراین‌باره 

می‌فرمایند:

ِ دَاخِـلٍ فِ 
ّ

 کل
َ

اخِـلِ فِیـهِ مَعَهُـمْ وَ عَلی
َ

اضِ بِفِعْـلِ قَـوْمٍ کالدّ لـرَّ
َ
»ا

ضَ بِهِ«1 لرِّ
َ
ُ ا ْ
عَمَلِ بِهِ وَ إِث

ْ
ل

َ
ُ ا ْ
ـانِ إِث َ

ْ
بَاطِلٍ إِث

کسـی کـه از کار مردمـی خشـنود باشـد، چونـان کسـی اسـت کـه همـراه آنـان بـوده 
اسـت و هرکـس بـه باطلـی روی آورد، دو گنـاه برعهـدۀ اوسـت: گنـاه کـردار باطـل، 

گناه خشنودی به کار باطل.

محی‌الدین اربلی، صاحب کتاب کشف الغمة می‌نویسد:

روزی در خدمت پدرم بودم که دیدم مردی نزد او نشسته و چرت می‌زند. در آن 
حال عمامه از سرش فاتاد و جای زخم بزرگی در سرش نمایان شد. پدرم پرسید: 

»این زخمِ چیست؟« گفت: »این زخم را در جنگ صفین برداشتم.«

به او گفتند: »تو کجا و جنگ صفین کجا؟!« گفت که سالی به مصر سفر میک‌ردم 
و در راه، مــردی از غــزه با من همراه شــد. در بین راه دربـــارۀ جنگ صفین به 

گف‌توگو پرداختیم.

گر من در جنگ صفین بودم، شمشیر خود را از خون علی  همس‌فر من گفت: »ا
گــر من در جنگ صفین بــودم،  گفتم: »ا و یــاران او سیراب مــیک‌ــردم!« من هم 

شمشیر خود را از خون معاویه و پیروان او سیراب میک‌ردم!«

و گفتم: »حالا که من از یاران علی؟ع؟ هستم و تو از یاران معاویۀ ملعونی، بیا 
با هم جنگ کنیم!« لذا با هم درآویختیم و زدوخــورد مفصلی کردیم. او بر من 

بحار الأنوار، ج۹۷، ص۹۶. 	.1
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ضربتی زد و من بیهوش شدم. چون کمی بعد به هوش آمدم، دیدم شخصی مرا 
گشودم، از ساب فرود آمد و دتس  گوشۀ نیزها‌ش بیدار میک‌ند. چون چشم  با 
تا  آنگاه فرمود: »همین‌جا بمان  یاتف.  فــوری بهبود  و  کشید  روی زخــم ســرم 
که  برگردم.« و اندکی بعد ناپدید شد و سپس درح‌الیک‌ه سرِ بریدۀ همس‌فرم را 
گفت: »این  با من به نــزاع پرداخته بود در دتس داشــت، با ساب او برگشت و 
کردیم؛ چنانک‌ه  سر دشمن توتس! تو به یاری ما برخاستی، ما هم تو را یاری 

خداوند هرکس که او را یاری کند، نصرت می‌دهد!«

فرمود:  سپس  هستم.«  صاحبا‌لامر  »من  فرمود:  کیستید؟!«  »شما  پرسیدم: 
»ازاین‌پس، هرکس پرسید که این زخمِ چیست، بگو ضربتی تسا که در صفین 

برداشتها‌م!«1

این شخص، در صفین نبود؛ اما دوســت داشــت در صفین در رکــاب علی؟ع؟ 
مًا < هم همین است. ما در  �ی ِ ا عَظ� وْ�زً و�زَ �فَ �فُ �نَ مْ �فَ

ُ
ا مَعَک ا کُ�نّ �ن �تَ �ی

َ
ا ل باشد. معنای >�ی

کربلا نبوده‌ایم؛ اما به امام حسین؟ع؟ عرض می‌کنیم: »اگر بودیم، در رکاب شما 
می‌جنگیدیم.« این حرف ما کاملاً راست است و آن را ثابت کرده‌ایم. رزمندگان 
ما در هشت ســال دفــاع مقدس، امــام حسین؟ع؟ را ندیده بودند و به‌خاطر 
اطاعت از نایب امام و مرجعشان فداکارانه جنگیدند؛ حال این انسان‌های پاک 

اگر در زمان امامان معصوم؟عهم؟ بودند، چه می‌کردند!

خداوند در قرآن به همین بحث اشاره می‌فرماید:

اهَا<2 سَوَّ هِمْ �فَ �بِ
�نْ

ذ�َ هُمْ �بِ
ُّ هِمْ رَ�ب �ی

َ
دَمْدَمَ عَل رُوهَا �فَ عَ�قَ وهُ �فَ ُ �ب

ذ�کَّ >�فَ
ولی انکارش کردنـد و آن شـتر را از پـا درآوردند! خدا هم بـرای این کار، نابودشـان 

ک یکسانشان کرد. ساخت و با خا

می‌فرماید ناقۀ صالح را کشتند، در‌صورتی‌که ناقۀ صالح را یک نفر کشت. اما چرا 

بحار الانوار، ج۵۲، ص۷۵. 	.1

شمس، ۱۴. 	.2
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خداوند می‌فرماید همه آن را کشتند؟! چون بقیۀ قوم به کار آن یک نفر راضی بودند.

سید بن طاووس از ابن‌رباح نقل می‌کند:

را  که شاهد شهادت حسین؟ع؟بود. علت نابیناییا‌ش  مرد نابینایی را دیدم 
که من روز عاشورا فقط شاهد شهادتش بودم؛ ولی نه نیزهیا‌  گفت  پرسیدم. 
زدم و نه شمشیری، و نه تیری فاکندم. چون کشته شد، به خانها‌م برگشتم و نماز 
عشا را خواندم و خوابیدم. در خواب، کسی سراغ من آمد و گفت: »رسول خدا را 
اجابت کن!« گفتم: »مرا با او چهک‌ار؟!« مرا کشانک‌شان نزد او برد. رسول خدا در 
صحرایی نشسته، آستین‌ها را بالا زده بود و حربهیا‌ در دتس داشت. فرشتهیا‌ 
هم در برابرش بود، با شمشیری آتشین در دستش که یاران نُه‌گانۀ مرا میک‌شت. 
یک ضربت که می‌زد، وجود آنان را پر از آتش میک‌رد. نزدیک او رفتم و زانو زدم 
و گفتم: »سلام بر تو یا رسول خدا!« جوابم نداد و سکوتی طولانی داشت. سر 
برداشت و گفت: »یا دشمن خدا! حرمتم را شکستی! عترتم را کشتی! حق مرا 
مراعات نکردی« گفتم: »یا رسوا‌للله! به‌خدا نه شمشیر و نیزهیا‌ زدم و نه تیری 
فاکندم!« فرمود: »رتسا می‌گویی؛ ولی سیاهی‌لشکر آنان بودی! نزدیک بیا.« 
نزدیک رفتم. تشتی پر از خون بود. فرمود: »این خون فرزندم حسین تسا.« از 

کنون چیزی را نمی‌بینم.1 آن خون بر چشمم سرمه کشید. بیدار شدم و تا

گناه اتفاق می‌افتد، حضور داشته باشد؛ چون اگر  که  انسان نباید در جایی 
مخالفتی نکند، به معنای راضی بودن به گناه است.

هُمْ حَ�تَّی  عْرِ�ضْ عَ�نْ
أَ
� ا �فَ �نَ ا�تِ �ی

آ
ی � ِ

و�نَ �ف و�ضُ �خُ �نَ �ی �ی ِ ذ�
َّ
�ی�تَ ال

أَ
ا رَ�

ذ�َ >وَ �إِ
عُدْ  �قْ ا �تَ

َ
ل طَا�نُ �فَ �ی

َّ ک الش�
�نَّ سِ�ی �نْ ا �ی

مَّ رهِ وَ �إِ �ی
ٍ غ�َ ی حَدِ�ی�ث ِ

وا �ف و�ضُ �خُ �ی
2> �نَ الِمِ�ی

وْمِ الظ�َّ �قَ
ْ
کرَی مَعَ ال

ّ
ِ عْدَ الذ� َ �ب

هروقـت در مجلسـی بـودی و دیـدی کـه مشـغول انـکار و تمسـخر آیه‌هـای مـا 

سیدبن‌طاووس، لهوف، ص۱۸۳. 	.1

انعام، ۶۸. 	.2
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گـر احیاناً شـیطان از  هسـتند، ترکشـان کن؛ مگر که مشـغول حـرف دیگر بشـوند. ا
یادت برد، به‌محض یادآوری، همنشینی با این جماعت بدکار را قطع کن.

کنند، انسان مؤمن نباید در آن مجلس  اگــر در مجلسی مقدسات را مسخره 
بنشیند؛ چراکه حضور در آن به‌منزلۀ تأیید آن است.

سکوت در برابر ظالم

یکی دیگر از مصادیق ظلم، سکوت در برابر ظالم است؛ یعنی اگر ظالم، ظلمی 
را مرتکب شده یا می‌شود و فرد مؤمن سکوت کند، گویی خود او ظلم کرده 

است.

همیشه در گوشه‌گوشۀ دنیا ظلم اتفاق می‌افتد و سردمداران دنیا در حال ظلم 
به مردم مظلوم و بی‌دفاع هستند. در هر جای دنیا دست بگذارید، می‌بینید 
ظلم بیداد می‌کند. البته در کشور ما هم ظلم وجود دارد. فرقی نمی‌کند ظلم 
در ایــن طــرف مــرز باشد یا آن طــرف، در هر صــورت ظلم اســت؛ چه از جانب 

. عالی‌ترین مقام‌های دولتی و مجلسی باشد و چه از سمت مقام‌های پایین‌تر

خداوند در قرآن می‌فرماید:

هُمْ 
َ
عَل ْ �ج

رْ�ضِ وَ �نَ
أَ
�

ْ
ی ال ِ

وا �ف عِ�فُ ض�ْ �نَ اسْ�تُ �ی ِ ذ�
َّ
ی ال

َ
مُ�نَّ عَل �نْ �نَ

أَ
دُ � رِ�ی >وَ �نُ

1> �نَ �ی وَارِ�ثِ
ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ �ج

�ةً وَ �نَ مَّ �ئِ
أَ
�

مـا می‌خواهیـم بـر مسـتضعفان زمیـن منـت نهیـم و آنـان را پیشـوایان مـردم و 
وارثان زمین قرار دهیم.

ــن را بـــه مــالــکــیــت مــظــلــومــان و مــســتــضــعــفــان عــالــم  ــد زمــی روزی کـــه خـــداونـ
که  روزی  داشـــت.  روز سختی خواهند  اســتــثــمــارگــران  و  گــردن‌کــشــان  درآورد، 

حجت‌بن‌الحسن؟عج؟ می‌آیند، برای ظالمان عالم جهنم برپا می‌شود!

قصص، ۵. 	.1
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حضرت علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه می‌فرمایند:

ومِ«1
ُ
ظْل  آلَْ

َ
ـالِِ عَل

َ
 مِنْ یَوْمِ الظّ

ُ
شَـدّ

َ
الِِ أ

َ
 الظّ

َ
ومِ عَل

ُ
ظْل »یَوْمُ آلَْ

روز انتقام مظلوم از ظالم، شدیدتر از روز ستمک‌ردن ظالم بر مظلوم است.

از امام صادق؟ع؟ نیز نقل شده است:

گفته  یکی از دانشمندان را به حال نشسته در قبر خود نگه می‌دارند و به او 
می‌شود: »صد تازیانۀ عذاب باید به تو بزنیم.« با حال ترس می‌گوید: »طاقت این 
عذاب را ندارم!« در دفعۀ دوم و سوم ارفاق می‌شود تا می‌رسد به یک تازیانه. باز 
می‌گوید: »طاقت ندارم.« مأموران خدا اظهار می‌دارند: »چارهیا‌ نیست، باید 
گفته  تازیانه چیست؟«  را بزنیم!« مرد عالم می‌پرسد: »سبب این  تازیانه  این 
می‌شود: »همانا تو بودی فرد ضعیف را در زیر شکنجۀ مرد قوی دیدی و به او 

کمک نکردی!« پس یک تازیانه بر او می‌زنند که قبرش پر از آتش می‌شود.2

یردستان و ضعیفان ظلم به ز

آخرین وصیت امام حسین؟ع؟ در عصر عاشورا به فرزندشان، امام سجاد؟ع؟ 
همین است که می‌فرمایند:

»بترس از ظلم به کسی که جز خداوند یاوری ندارد.«3

گاهی یا بی‌سوادی  ظلم به ضعیف ممکن است چنین باشد: سوءاستفاده از ناآ
افراد، گران‌فروشی، قرض گرفتن و پس‌ندادن، فروختن جنس خراب یا کهنه یا 

دست‌دوم بدون اطلاع افراد و کوتاهی در حق مستأجر یا شاگرد.

مــقــام معظم رهــبــری؟دب؟ در تــاریــخ ۱۰ اردیــبــهــشــت ۱۳۸۰ فــرمــان معروف 
هشت‌ماده‌ای بــرای رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوۀ قضائیه صادر 

نهج البلاغه، حکمت ۲۴۱. 	.1

وسائل الشيعه، ج۱، ص۲۵۸. 	.2

الکافی، ج۲، ص۳۳۱. 	.3
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کردند که در آن، هشت بند دستور مبارزه با فساد وجود داشت. یک بند آن این 
بود:

گر فرزند من باشد.« »با فاسد و ظالم برخورد کنید؛ حتی ا

همچنین ایشان اهتمام ویژه‌ای به ظلم‌ستیزی دارند و چندین بار به طور صریح 
مسئولان را به این امر توجه داده‌اند و گاهی توبیخ کرده‌اند:

در آذر ۱۳۹۳ همایشی برگزار شد به نام »ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه 
با فساد« که رؤسای سه قوه در آن حضور داشتند. معاون اول رئیس‌جمهور در 

سخنانی در این همایش گفت:

»اوایــل ماه جاری به رهبر معظم انقلاب نامهیا‌ نوشتم. در این نامه خدمت 
حضرت آقا عرض کردم که خوب تسا ابتدیا این همایش از سوی شما پیامی 
کــه بخوانیم یــا پــایــان آن دیـــداری انــجــام دهــیــم. هــرکــدام را مصلحت  بدهید 

بدانید.«

مرقوم  جمله  چند  بــودم،  فرستاده  خدمتشان  که  نــامــهیا‌  حاشیۀ  در  ایشان 
ح تسا: فرمودند که بدین شر

م �بسم‌الله الرحم�ن الرح�ی

»نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میک‌نم؛ لکن این سمینار 
کند؟! مگر وضعیت بریا شما مسئولان سه  و امثال آن بناتس چه معجزهیا‌ 
قوه روشن نیست؟! باتوجه‌به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی 
و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و سااسی 
کنند؟ توقع من از  که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده  انجام نمی‌گیرد 
آقایان محترم این تسا که چه با سمینار و چه بدون سمینار، تصمیمات قاطع و 

عملی و بدون هرگونه ملاحظهیا‌ بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.«1

1.	 https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=28427
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از امام صادق؟ع؟ نقل شده است:

مرد عابد و سا‌لخوردهیا‌ در میان بنیسا‌رائیل زندگی میک‌رد. روزی درح‌الیک‌ه 
فاتاد  بــود، در حال نماز، نگاهش به دو پسربچه  مشغول نماز و عبادت خدا 
که خروس زندهیا‌ را گرفته بودند و پرهای او را میک‌ندند و او را آزار و شکنجه 
می‌دادند؛ ولی آن عابد در مقابل کار آن دو بچه عکسا‌لعملی از خود نشان نداد 
کرد.  کارشان بازنداشت و همچنان خود را مشغول نماز و عبادت  و آن‌ها را از 
پس خداوند متعال به زمین فرمان داد تا دهان باز کند و آن عابد سنگ‌دل را در 

خود فروبَرَد و او تا ابد همچنان در حال فرورفتن در زمین تسا.1

وظیفۀ ماست که وقتی ظلمی می‌بینیم، از ظالم برائت بجوییم و از مظلوم 
دفاع کنیم. ظلم به مردم و مظلومان، عواقب سنگینی دارد.

که از یاران  شبی نادرشاه خوابش نمی‌برد و مدام راه می‌رتف. معینا‌لممالک 
که در  خاص نادرشاه بود، علت این حال را از او جویا شد. نادرشاه پاسخ داد 
قدیم در عالم خواب دو فرشته دیدم که نزد من آمدند و گفتند: »بیا که پیامبر با 
تو کار دارند.« من نزد پیامبر رفتم و ایشان با عزت و حاترام شمشیری به کمرم 
بستند. فرمودند: »تو از الان به بعد قدرت پیدا خواهی کرد و پادشاه خواهی شد؛ 
گر به مردم ظلم کنی، این پادشاهی را از تو می‌گیریم.« از آن شب به بعد،  اما ا
ورق عوض شد و من پادشاه شدم. امشب نیز آن دو فرشته را دیدم، من را جلوی 
بود ظلمی  »قــرار  و فرمودند:  کردند  ایشان نگاهی به من  کردند.  پیامبر پرت 
انجام ندهی!« و شمشیر را از کمرم باز کردند. من حاساس میک‌نم امشب اتفاقی 

خواهد فاتاد.سحر همان شب نادرشاه فاشار به درَک واصل شد.

عاقبت ظالمین نابودی است مانند نمرود ظالم که یک پشه او را از پای درآورد!

که ســوار بر ساب  شخصی می‌گوید در دوران مشروطه دو مــرد روس را دیــدم 
پایین بود و ذکری  بــود. سرش  کنار خیابان نشسته  بودند. شخص بی‌مویی 

شیخ ‌طوسی، الامالی، ص۶۶۹. 	.1
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سر  بر  را  پیپ  کستر  خا میک‌شید،  پیپ  که  همان‌طور  آن‌هــا  از  یکی  می‌گفت. 
کدو صاحب دارد!«  گفت: »این  کرد و  او ریخت. آن شخص هم سرش را بلند 
شخص راوی که شاهد جریان بوده تسا، لحظاتی بعد مشاهده میک‌ند صدایی 
کرده بود، سابش او را  کار را  که این  از جلوتر می‌آید و می‌بیند همان شخصی 
انداخته و یک پایش را روی سینۀ شخص گذاشته و با پای دیگر بر صورت او 

میک‌وبد. آن‌قدر می‌زند که به درَک واصل می‌شود.

خداوند در قرآن می‌فرماید:

مٍ<؛1 �ی ا�بٍ مُ�قِ
ی عَذ�َ ِ

�نَ �ف الِمِ�ی
�نَّ الظ�َّ ا �إِ

َ
ل
أَ
�<

بدانید که ستمکاران عالم به عذاب ابدی گرفتارند.

حبیب نجار انسانی ظلمس‌تیز و حق‌گرا بود. او پس از ورود پیامبرانی که رسولان 
حضرت عیسی؟ع؟بودند و بعد از شنیدن دعوت آسمانی‌شان، به آنان ایمان 
کنار دروازۀ شهر بــود، با  آورد. چــون خــانــها‌ش در دورتــریــن بخش شهر و در 
کشتن  ک آنان به  شنیدن خبر تکذیب پیامبران از سوی قوم و تصمیم خطرنا
ایشان، بی‌درنگ بریا یاری رساندن به حق و عدالت و هدایت قوم، خود را به 
آنجا رساند. ماجریا ایمان او در آیات ۲۰ تا ۲۳ سورۀ یس در قرآن آمده تسا. به 
مردمانِ شهری که حبیب نجار را کشتند، مردمان یاسین می‌گویند که در قرآن با 

عنوان »اصحاب القریة« از آن‌ها یاد شده تسا.2

او یک فــرد عــادی بــود و قــدرت و شوکتی نــداشــت. در مسیر خــود تنها بود؛ 
در‌عین‌حال بی‌اعتنا به پیامدهای این دفاع، وارد معرکه شد تا مؤمنان بدانند 
حتی یک مؤمنِ تنها نیز مسئولیت دارد و سکوت برای او جایز نیست. او با این 

کار بزرگ جایگاهی پیدا کرد که پیامبر؟صل؟ درباره‌اش فرمودند:

شوری، ۴۵. 	.1

سید ‌محسن امین‌عاملی، مجمع البیان، ج ۷ و ۸، ص۶۵۵؛ جارالله زمخشری، الکشاف، ج۴، ص۱۰؛  	.2
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص ۳۴۸ تا ۳۵۶.
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َ
 عَلِ‌بْنُ‌أ لُلّه2 وَ

َ
بِّ ا  رَ

َ
نْ یقُـول

َ
جُلاً أ ـونَ رَ

ُ
 تَقْتُل

َ
 أ

َ
قَـال

هُمْ«3
ُ
فْضَل

َ
أ

راسـت‌گویان و راسـتک‌رداران عالم سـه نفرند: حبیب نجار، مؤمن آل یاسـین که 
در قرآن از زبان او گفته شد: »ای همشهری‌ها، دنباله‌رو این پیامبران باشید.« و 
حزقیل، مؤمـن آل فرعون که گفت: »می‌خواهید کسـی را به این جرم بکشـید که 
می‌گوید پروردگارم خداسـت؟!« و علی بن ابی‌طالب، سـومین مؤمـن که بهترین 

و فاضل‌ترین آنان است.

در عصر حاضر نیز افـــراد ظلم‌ستیزی کــه مــی‌تــوان از آن‌هــا الــگــوبــرداری کــرد، 
فراوان‌اند؛ برای نمونه این اقدام شجاعانۀ نواب صفوی را با هم مرور می‌کنیم:

کــشــورهــای ساــامــی بــریا بــازدیــد از مناطق  نــواب هــمــراه هفتاد نفر از ســران 
اشغا‌لشدۀ قدس به مرز بیا‌تلمقدس رفتند. کنار مرز، نواب مسجد مخروبهیا‌ 
دید که داخل بخش اشغالی بیا‌تلمقدس بود. روی تختهس‌نگی ایستاد و گفت: 
»آن مسجد مخروبه را می‌بینید؟ می‌خواهیم آنجا نماز بخوانیم! هرکس آمادۀ 
شهادت تسا، با ما همراه شود.« سید راه فاتاد و بقیه هم پشت سر او حرتک 
کردند. نواب با دستش سیم‌خاردارها را پایین کشید. سربازان سارائیلی دتس به 
سالحه بردند و آمادۀ شلیک شدند و با حیرت نگاه میک‌ردند. سران دنیای سالام 

به سید جوان اقتدا کردند و نواب قامت بست.

کشیده شده بود،  که بین اردن و سارائیل  کنار سیم‌خاردارهایی  نواب صفوی 
گفت: »این ننگ‌آور نیست که جز با اجازۀ سارائیل، ما مسلمانان نتوانیم قدم به 

ک فلسطین بگذاریم؟!« خا

سوکارنو، رئیس‌جمهور وقت اندونزی، در گفتگو با نواب پرسید: »چرا این کار را 

یس، ۲۰. 	.1

غافر، ۲۸. 	.2

کشف الغمة، ج۱، ص۱۱۸. 	.3
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کردی؟! نزدیک بود همه را به کشتن دهی!« نواب گفت: »شما را بردم شهیدتان 
کنم تا مل‌تهای مسلمان با کشته‌شدن نمایندگان خود بیدار شوند!«1

هُم<2 و  �نَ �ی َ �ب ارِ رُحَمَاءُ 
لک�فَّ

ٱ
� ی 

َ
اءُ عَل

َ
دّ ش�ِ

أَ
یکی از ویژگی پیامبر؟صل؟ و اصحابشان >�

مبارزۀ دائمی با کفار بود. یاران اباعبدالله؟ع؟ نیز انسان‌هایی ظلم‌ستیز بودند؛ 
وگرنه سعادت نمی‌یافتند که در رکاب امام قرار بگیرند.

1.	 https://www.farsnews.ir/printnews/13911103000169
فتح، ۲۹. 	.2





فصل ششم
کبیر1 جــهــاد  تبیین 

این فصل، از کتاب »منظومه جهاد« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





کــردن دشمن اســت. اینکه انسان تلاش بکند در  جهاد کبیر به معنای ناامید 
الهی و همه  انبیاء  کند. همه  ناامید  را  که هست دشمن  هر پست و مقامی 
اهل‌بیت؟عهم؟ در طول دوران زندگی خود در حال انجام این جهاد کبیر بودند. 
چرا که با هر قدم خود در حال مخالفت و خشمگین کردن دشمنان خود بودند

حضرت ابراهیم؟ع؟ در جهادی کم نظیر در مقابل همه جبهه کفر می‌ایستد و با 
مخالفت با بت‌ها خشم جبهه کفر را بر می‌انگیزد:

<؛1 دُو�نَ عْ�بُ ا �تَ رَاءٌ مِمَّ َ �ي �ب �نِ
�نَّ وْمِهِ �إِ هِي وَ�قَ � �بِ

مُ لِ�أَ رَاهِ�ي ْ �ب الَ �إِ  �قَ
>وَِإذ�ْ

و چـون ابراهیم بـه ]نا[پـدرى خـود و قومش گفـت مـن واقعـا از آنچه مى ‏پرسـتید 
بیزارم

لذا جبهه مقابل آن‌ها نتوانستند این مبارزه را تحمل کنند و می‌گفتند چرا شما در 
این عرصه و میدان پا گذاشته‌اید؟

ین مصداق جهاد کبیر جهاد سیاسی مهم‌تر
، جهاد سیاسی است، یعنی ما کاری انجام دهیم که  مهم‌ترین مصداق جهاد کبیر
دشمن را ناامید کند. اسلحه در کار نیست، اما ما کاری انجام می‌دهیم که دشمن 

ضرر می‌کند و شکست می‌خورد. خداوند در قرآن می‌فرماید:

زخرف، 26. 	.1
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<1؛
ً
را �ي  كَ�ب

ً
هادا هِ ج�ِ اهِدْهُمْ �بِ �نَ وَ �ج ر�ي كا�فِ

ْ
طِعِ ال لا �تُ >�فَ

از كافران اطاعت مكن و به‌وسیله این عدم اطاعت با آنان جهاد کبیر انجام بده.

 از آیــات قــرآن، تلقی و برداشت سیاسی نــداریــم، چــون فضای زندگی 
ً
ما اکثرا

نزاع‌های  و  مکه  در  اکــرم؟صل؟  پیامبر  زندگی  دوران  و همچنین  انبیاء؟عهم؟ 
سیاسی آن‌ها دستمان نیست. پیامبر مأمور به جهاد سیاسی شدند با کسانی که 
مدعی بودند ما خودمان این‌کاره‌ایم. چرا تو انتخاب شده‌ای؟ نزاع و درگیری 
کبیر پیامبر؟صل؟ با آدم‌های مدعی بود که نمی‌خواستند ریاست و سیاست را از 

دست بدهند.

 جهاد نظامی انجام ندادند اما این فراز »جاهدتَ في الله 
ً
ائمهٔ بزرگوار؟عهم؟ اکثرا

حق جهاده« را برای همه آنها می‌خوانیم؛ چرا؟ چون این عبارت بخش عمده‌اش 
مربوط به جهاد سیاسی آن‌ها بود؛ یعنی قرار گرفتن در مقابل دشمن و طاغوت.

شاید امروز جهاد نظامی کم‌رنگ باشد، اما جهاد سیاسی پررنگ است. ما باید 
کاری کنیم که دشمن از ما ناامید شده و از ما به خشم بیاید.

جهاد کبیر میثم تمار
میثم‌ تمار در مسجد با سخنان آتشین خود عبیدالله بن زیاد را به خشم آورده و 
تبیین را بریا مردم انجام داد. عبیدالله‌بن‌زیاد ایشان را دستگیر کرد. میثم‌تمار 
کیفیت شهادت خود را از مولای متقیان امیرمؤمنان؟ع؟ شنیده ]بود[ و خود را 
بریا مرگ سعادتمند آماده میک‌رد. روزی حضرت دتس میثم را گرفته و درخت 
میثم  داد.  نشان  او  به  می‌شود  آویخته  دار  به  آن  بــالای  میثم  که  را  خرمایی 

همواره به کنار آن درخت می‌رتف و در سایۀ آن به عبادت می‌پرداخت.

گفت: »امیرمؤمنان؟ع؟ به من خبر داده  کرد  وقتی عبیدالله‌بن‌زیاد را ملاقات 
مرا  بدکاره  کنیزی  پسر  و  فرومایه  و  ستمگر  انسانی  عبیدالله‌بن‌زیاد  که  ساــت 

سوره فرقان، آیه 52. 	.1
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دستگیر میک‌ند و به دار می‌آویزد و زبانم را می‌بُرد و من اولین مسلمانی هستم 
که فاسار بر دهانش می‌بندند تا سخن حق نگوید.«

عبیدالله گفت: »بریا اینکه بدانی علی کذاب تسا من تو را بر درخت می‌بندم، 
که با د‌تسها و پاهای بریده بر بالای دار بود  اما زبانت را نمی‌بُرم.« میثم تمار 
فرصت را غنیمت شمرد و در جهادی تبیینی نهایت عشق و ارادت خود را به مولا 
کینۀ خود را به دشمنان اه‌لبیت؟عهم؟ به نمایش  و مقتدیا خویش و خشم و 
گذاشت. او با همان حالت شروع به سخنرانی کرد. مردمِ زیادی گرد او جمع شدند 
و به سخنان او گوش دادنــد. وقتی این خبر به دارالإمــاره رسید ابن‌زیاد دستور 
گر‌یهای خود بر ضد  داد فاساری بر دهان او بزنند. میثم با همان حال به فاشا
دستگاه ظالم بنی امیه ادامه داد تا اینکه به دستور ابن‌زیاد زبانش را قطع کردند 

و با این حرتک حقانیت و درستی گفتار امیرمؤمنان؟ع؟ به اثبات رسید.1

جهاد سیاسی در بین علماء و شهدا بسیار پررنگ بوده است.

به خشم آوردن رضاشاه
گفت: »دعا  او  از مسافرت برگشت، مرحوم مــدرس؟ره؟ به  که رضاشاه  زمانی 
که سایه مرا با تیر می‌زنید  گفت: »شما  کرد و  کردم سالم برگردی« شاه تعجب 
چطور دعا کردید سلامت بر گردم؟« مرحوم مدرس؟ره؟ گفت: »دعای من از آن 

جته بود که مبادا فرار کنی و بیت المال ملت را با خود ببری«2 .

شخص دیگری می‌گوید:

ــــدم جــلــویــشــان چــنــد دســتــه ساــکــنــاس  ــم. دی ــت ــوم مــــدرس؟ره؟ رف ــرح پــیــش م
هزارتومانی تسا که پول زیادی بود. به ایشان گفتم: این‌ها را از کجا آورده اید؟

گفتند: به این پو‌لها دتس نــزن. این‌ها را شخصی از طرف رضاشاه آورده و 
گفته: »رضاشاه این پو‌لها را داده و گفته با ما کاری نداشته باش.« من نیز به 
قاصد شاه گفتم: »این پو‌لها را به یک شرط قبول میک‌نم که در مسیر مخالفت 

رجال کشی، ص87، با اندکی تصرف. 	.1

کبر دهقان ، ص 258. هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان ، ا 	.2
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با رضاشاه ساتفاده کنم. این شخص رفته پیش رضاشاه تا خبر بیاورد.«
من نشسته بودم که آن شخص با عصبانیت آمد و پو‌لها را برداشت و رتف.1

مجسمۀ دورو
ی بود تعمیر و 

ّ
که به نام باغ مل رضاشاه در اوّل خیابان سپه محوطۀ بزرگی را 

کرد و مرسام نظامی را در آن برگزار میک‌رد. در بالای سردر بزرگ آن  بازسازی 
هم  به  پشت  از  مجسّمۀ  دو  مانند  که  کــرد  نصب  خــود  از  نیم‌تنه‌یا‌  مجسّمۀ 
چسبیده بود که هم از بیرون تمام صورت پیدا بود و هم از درون. روزی بریا 
ی رسید رضاخان 

ّ
مرسامی مدرّس را دعوت کردند. هنگامی که مدرّس به باغ مل

ح و توصیف پرداخت.  کردند و رضاخان به شر و عدّهیا‌ دیگر از وی ساتقبال 
سپس در چادری نشستند. رضاخان از مدرّس پرسید: »حضرت آقا! در ورودی 

را ملاحظه فرمودید؟«

مــدرّس؟ره؟ جواب داد: »بله مجسّمۀ شما را دیدم. درتس مثل صاحبش دو 
رو دارد.«

تا پایان مجلس دیگر سخنی  از شرم و نارحاتی به خود می‌پیچید و  رضاشاه 
نگفت.2

یکی دیگر از الگوهای جهاد سیاسی، حضرت آیــت‌الله سید نورالدین حسینی 
الهاشمی؟ره؟ بودند.

آیا‌تلله سید نورالدین حسینی الهاشمی؟ره؟ که از علمای بزرگ شیراز بودند، 
مشروبات  انگلیس،  ایرانیا‌لاصلِ  سرکنسولگریِ  می‌شوند  متوجه  که  هنگامی 
رضاشاه  دورانِ  آن  -در  کــرده  عربدهک‌شی  شاهچراغ  جلوی  و  خـــورده  الکلی 
کسی جرئت نمیک‌رد به این‌ها چیزی بگوید- ایشان این شخص را شلاق  که 

می‌زنند و حد الهی را جاری میک‌نند.3

کبر دهقان، ص 257؛ با اندکی تصرف. هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، ا 	.1

حاضرجوابی‌های شهید مدرس، صدیقه خوش‌نژادیان، ص26. 	.2

مقام معظم رهبری؟دب؟ در دیدار مردم شیراز فرمودند: مرحوم سید نورالدین حسینی، در همین شهر  	.3
شیراز عضو سفارت بیگانه را -که به مقدسات مردم اهانت کرده بود- خواباند و با دست خودش به 
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امــروز مقام معظم  و  داد  انجام  امــام خمینی؟ره؟  را حضرت  جهاد سیاسی 
رهبری؟دب؟ انجام می‌دهند؛ این‌که انسان، خار در چشم دشمن باشد. این فراز 
عَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْركُِمْ«1؛ با  َ َ

از زیارت جامعه کبیره به این مسئله اشاره دارد: »ف
شمایم با شما، نه با غیر شما.

میرزای شیرازی با حکم تاریخیِ تحریم تنباکو جهاد سیاسی انجام داد. شهید 
شیخ نمر باقرالنمر جهاد سیاسی انجام داد. شیخ ابراهیم زکزاکی جهاد سیاسی 

انجام داد. کارهایی که باعث می‌شود دشمن به رُعب و وحشت بیفتد.

آیت‌الله العظمی سیستانی؟دب؟ با فتوایی تاریخی که در عراق دادنــد، جهاد 
سیاسی انجام دادنــد. اگر ایشان در مقابله با داعــش، این حکم حکومتی را 
نمی‌دادند، امسال اربعین کسی نمی‌توانست به کربلا مشرف شود چون چیزی 
از حرم امام حسین؟ع؟ باقی نمانده بود و حتی اثری از کشور عراق نیز باقی 
 
ً
نمی‌ماند. داعش وقتی وارد عراق شد، اعلام کرد: »ما تمام نماد شرک، خصوصا
کربلا را از بین خواهیم برد«. اما حکم تاریخی آیت‌الله العظمی سیستانی؟دب؟ 

کار داعش را تمام کرد.

کتاب شهدای فضیلت را علامه امینی؟ره؟ نوشته‌اند که سرگذشت 130 تن از 
علمای طراز اول تشیع در آن آمده است که همه به شهادت رسیده‌اند. همه 
این بزرگواران در مبارزه سیاسی و جهاد سیاسی به شهادت رسیده‌اند. دشمن 
در خیلی از موارد از جهاد سیاسی بیشتر از جهاد نظامی می‌ترسد. یک حکم 

او شلاق زد و حدّ الهی را جاری کرد و با دستگاه جبار، با شجاعت تمام به مبارزهٔ سیاسی و اجتماعی 
برخاست. بعد هم در دوران شروع مبارزات روحانیت، مرحوم آیت‌الَلّ شهید دستغیب و مرحوم آیت‌الَلّ 
محلاتی و دیگر علما، مسجد جامع عتیق شیراز را مرکز مبارزات خودشان قرار دادند و آوازهٔ مبارزات 
علمای شیراز و سخنرانی‌های مرحوم آیــت‌الَلّ دستغیب - به عنوان سخنگوی آن روحانیت - در 
کناف ایران منتشر شد. بنده خودم در آن وقت در قم بودم. نوار سخنرانی مرحوم  همان روزها در ا
شهید دستغیب دست به دست میان طلاب می‌گشت! ما هم‌آن وقت شنیدیم. این موضع روحانیت 

مبارز شیراز بود که با پشتیبانی مردم هم همراه بود.1387/2/11.
المزار الكبير، محمد بن جعفر ابن مشهدى، ص 531. 	.1
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کــار را تمام می‌کند. در بین شهدا هم زیــاد بودند کسانی که جهاد  حکومتی 
سیاسی انجام دادند، مانند شهید نواب صفوی‌، شهید اندرزگو و... .

یکا ثواب ذکر مرگ بر آمر

شهدای عزیز، در عین حال که جهاد نظامی انجام می‌دادند، جهاد سیاسی را هم 
دنبال می‌کردند. شخصی از دوستان شهید حاج مهدی باکری تعریف می‌کند:

از  بعد  منطقه.  کسازی  پا بــریا  شناسایی  برویم  کری  با مهدی  آقــا  با  شد  قــرار 
خواندن نماز ظهر راه فاتادیم که برویم سمت هلیک‌وپترها. توی مسیر دیدم آقا 

مهدی یک دور تسبیح مرگ بر آمریکا گفت.

کمتر از نماز  گفتن مرگ بر آمریکا  که ثواب  می‌گفت: »آقای مشکینی فرمودند 
نیست«.1

کسانی که امروز مرگ بر آمریکا می‌گویند، دارند جهاد سیاسی انجام می‌دهند.

تحقیر صدام توسط جوجه کلاغ ها!
صدام حسین بریا تحقیر کردن خلبانان ایرانی در یک مصاحبه تلویزیونی به 
خبرنگار خارجی گفت: به هر جوجه کلاغ ایرانی که بتواند به 50 مایلی نیروگاه 

بصره نزدیک شود حقوق یک سال خود را جایزه خواهم داد.

و حیدریان  ــدام، عباس دوران  ایــن مصاحبه ص از  بعد  نیم  و  تنها دو ساعت 
یک  روز  همان  غــروب  کــردنــد...  بمباران  را  بصره  نیروگاه  یاسینی  علیرضا  و 
کــرد: من امــروز با صــدام حسین رئیس‌جمهور عــراق،  خبرنگار خارجی اعــام 
از دفــاع قدرتمند هــوایــی خــود در  اطمینان خاطر  بــا  و وی  مصاحبه داشــتــم 
برابر  از نیروگاه ها، تاسیسات و دیگر منابع اقتصادی عــراق در  راه محافظت 
او  مصاحبه  هنوز  من  ولــی  می‌گفت.  سخن  ایرانی  خلبانان  تهاجم  و  حملات 
کرد. منهدم  را  بصره  نیروگاه  ــران  ای هوایی  نیروی  که  بــودم  نکرده  تنظیم   را 

به مجنون گفتم زنده بمان، کتاب دوم، فرهاد خضری، ص ۸۰. 	.1
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اینک جنوب عراق در خاموشی فرو رفته و چراغ قوه در بازارهای عراق بسیار 
نایاب و گران شده تسا چون با توجه به خسارات وارد به نیروگاه، تا چند روز 
آینده برق وصل نخواهد شد. سپس این خبرنگار با لبخندی تمسخر آمیز گفت: 
البته هنوز فرصتی پیش نیامده که من از صدام حسین سولا کنم چگونه جایزه 

خلبانان ایرانی را تحویل خواهند داد!1

نمونهٔ کامل جهاد سیاسی، حضرت زهرا؟عها؟ بودند. بعد از ارتحال پیامبر مکرّم 
اســام؟صل؟ حضرت زهــرا؟عها؟ با گریه‌، با سکوت، با دوری از برخی افــراد، با 
خطبه خواندن و... جهاد کردند. حتی ایشان جهادی انجام دادند که سابقه 
ایشان  را  سیاسی  جهاد  هویداست.  وصیت‌نامه‌شان  در  جهاد  آن  و  نداشت 
به حضرت علی؟ع؟  در وصیت‌نامه‌‌شان  ایشان  رساندند.  نقطه  بالاترین  به 

می‌فرمایند:

يْلِ وَ 
َّ
َّ وَ ادْفِنيِّ بِالل َ

ِ عَلي
ّ

يْلِ وَ صَل
َّ
نيِّ بِالل نِ وَ كَفِّ

ْ
ـل طْنيِ وَ غَسِّ »حَنِّ

«2؛
ً
حَدا

َ
لَ تُعْلِمْ أ

حنوط و غسل و کفن کردن مرا در شب به انجام رسان و شـب بر من نماز بخوان 
گاه مگردان. و شب مرا دفن کن و کسی را بر این امر، آ

خبرگزاری صداو سیما ، لینک خبر: 	.1
https://www.iribnews.ir/008HUq

بحار‌الأنوار، محمد باقر بن محمد تقى مجلسى، ج ‏43، ص 214. 	.2





فصل هفتم

تــــبــــیــــیــــن جــــهــــاد 
اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادی1

این فصل، از کتاب »منظومه جهاد« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





در هر زمــانــی، جهاد خاصی اولــویــت پیدا می‌کند. امــروز با توجه به هجمه 
دشمنان در این عرصه، تبیین اولویت‌های اقتصادی، کار و تلاش و تولید اهمیت 

بسیار زیادی پیدا کرده است.

خداوند متعال در آیــات متعددی جهاد با مال و جهاد اقتصادی را مقدم بر 
جهاد جان کرده است. در جامعۀ ما جهاد با جان، مقدس و محترم است. اما 
فرهنگ جهاد با مال چقدر بین ما رواج دارد؟ آیا ما برای کسانی که با اموال 
خودشان جهاد می‌کنند، به انــدازه کسانی که با جان خودشان جهاد می‌کنند 
احترام قائل هستیم؟ اگر این نگاه متعالی به مسائل اقتصادی، در جامعۀ ما جا 
داشت، مردم برای تولید و کارآفرینی و جهاد اقتصادی، از هم سبقت می‌گرفتند. 

چرا خدا قبل از جهاد با جان، جهاد با مال را قرار داد؟

یکی از آیاتی که مجاهدین اقتصادی را در کنار مجاهدین با جان قــرار داده 
است، آیه 20 مزمل است. می‌فرماید:

هِ وَ 
َ
لِ اللّ ض�ْ و�نَ مِ�نْ �فَ غ�ُ �تَ �بْ َ رْ�ضِ �ي

أَ
�

ْ
ي� ال ِ

و�نَ �ف رِ�بُ ض�ْ رُو�نَ �يَ خ�َ
آ
>وَ �

هِ<1؛
َ
لِ اللّ �ي ‏ي�ف سَ�ب و�نَ �

ُ
ل ا�تِ �ق ُ رُو�نَ �ي خ�َ

آ
�

گروهى دیگر براى به دست آوردن فضل الهى )و كسـب روزى( به سفر م‏ىروند و 
گروهى دیگر در راه خدا جهاد م‏ىكنند

مزمل، 20. 	.1
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چه تناسبی بین این دو گروه هست؟ یکی رفته است به جنگ با دشمن و دیگری 
رفته است به‌سوی تجارت از شهر خود شاید خارج‌شده است. وجه شباهت 

این‌ها چیست؟ پیامبر؟صل؟ پاسخ ما را به این پرسش می‌دهند. می‌فرمایند:

فَيَبيعُـهُ  ـدٍ 
َ
بَل إلى  ـدٍ 

َ
بَل مِـن  طَعامـا  يَلِـبُ  جالِـبٍ  مِـن  »مـا 

 
َ
أ َّ قَـرَ ُ

ـهَداءِ. ث
ُ

ـةَ الشّ
َ
تُـهُ عِنـدَ الِلّه مَنزِل

َ
كانَـت مَنزِل  بِسِـعرِ يَومِـهِ إلّ 

 الِلّه؟صل؟:
ُ

رَسول

هِ وَ 
َ
لِ اللّ ض�ْ و�نَ مِ�ن �فَ غ�ُ �تَ �بْ َ رْ�ضِ �ي

�أَ
ْ
ى ال ِ

و�نَ �ف ُ رِ�ب ض�ْ رُو�نَ �يَ > ...وَ ءَاخ�َ
هِ...<«؛

َ
لِ اللّ �ي ى سَ�بِ ِ

و�نَ �ف
ُ
ل �تِ

�قَ ُ رُو�نَ �ي ءَاخ�َ
كـى را از سـرزمینى بـه سـرزمین دیگـر بَـرَد تـا بـه قیمـت  هیـچ كـس نیسـت كـه خورا
روز بفروشـد، مگر ایـن كه نزد خـدا منزلت شـهیدان را دارد«. سـپس پیامبر؟صل؟ 

]این آیه را[ قرائت فرمود: 

»و برخـى دیگر به جسـت و جوى فضـل خـدا ]روزى‏[ در سـفرند و گروهـى دیگر در 
راه خدا كارزار م‏ىكنند«1

ببینید چقدر جهاد اقتصادی، با شکوه و عظمت هست. مجاهدین اقتصادی، 
کارخانه‌داری که گریه می‌کند به خاطر بیکار شدن کارگرانش، ما را به یاد بچه‌های 
جنگ و جبهه نمی‌اندازد؟ جهاد اقتصادی در جامعۀ دینی ما، امروز یک جهاد با 
عظمت و با ارزش هست. فرهنگ قرآن جهاد اقتصادی را اینقدر بالا و والا می‌بیند.

رمز موفقیت و نفوذ در سایر ملل و بقای یک جامعه، كار و تلاش در عرصه‌های 
مختلف و خاصّه عرصۀ اقتصاد است.

در طول تاریخ، یکی از حربه‌های دشمن استفاده از مسألۀ اقتصاد، علیهِ یک 
ملت بوده است. اگر یک نگاه کوتاه از صدر اسلام تا به حال داشته باشیم، 
نمونه‌های زیادی در این مورد قابل ذکر است که فقط به دو نمونه )یکی در 

تفسير القرطبي: 19/ 55. 	.1
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صدر اسلام و دیگری در زمان حال( اشاره می‌نماییم:

از حبشه  را  پیامبر؟صل؟  یــاران  نتوانستند  بعثت، وقتی قریش  در سال هفتم 
کــرده، با هم مشورت  ج از حجاز هم نفوذ  که سالام به خار بازگردانند و دیدند 
کنند. لــذا مقرر شد  ــریا تسلیم شــدن پیامبر و یــارانــش پیدا  کــردنــد تــا راهــی ب
که به موجب آن حضرت محمد و یاران و خاندانش  کنند  عهدنامهیا‌ امضاء 
آنان  با  باشد  حاــدی حق نداشته  که  ترتیب  قــرار دهند، بدین  را در محاصره 

ر‌تفوآمد کند. قریش این عهدنامه را در صندوقچهیا‌ درون کعبه گذاشتند.

ج از مکه و در درّهیا‌ به نــام شعب  گزیر، خــار از آن پس پیامبر و یــارانــش، نا
ابی‌طالب، به سر می‌بردند و زندگی آنان در کمال سختی و نارحاتی می‌گذشت و 
با این وجود، هرچه دشمن به پیامبر پیشنهاد می‌داد که از دعوت خود دتس 
بردارد تا او را آزاد کنند، او نمی‌پذیرتف و تسلیم آنان نمی‌شد. آن همه فشارها و 
سختی‌ها که بر او و امّت او گذشت، حتی گرسنگی، محرومیت و خطر دشمنان، 

او را از پای در نیاورد.

گوش  بــه  فــرزنــدان بنی‌هاشم  نــالــهٔ  کــه  بــه حــدی رسید  فشار و سختگیر‌یها 
مشرکان مکه می‌رسید.1 ولی در دل سنگ آن‌ها تأثیر چندانی نمیک‌رد.

شعب  به  ــهیا‌  آذوقـ کسی  مبادا  بودند  مراقب  راه  تمام  در  قریش  جاسوسان 
ابی‌طالب ببرد.

که  گــاه شد  گذشت و پیامبر از جانب خداوند آ تا اینکه سه سال از این ماجرا 
موریانه، عهدنامه قریش را جویده تسا و جز نام خدا از آن چیزی باقی نمانده 
گر  تسا. ابوطالب این مطلب را در جمع قریش اعلام کرد و آنان قول دادند که ا
گفتار پیامبر رتسا باشد، دتس از محاصره بردارند. سپس به درون کعبه رفتند، 
گزیر پیامبر  دیدند که سخن پیامبر درتس بوده و عهدنامه از بین رفته تسا. نا

و یارانش را آزاد کردند تا به مکه بازگردند.2

تاریخ و آثار اسلامی در مکه و مدینه، قائدان، ص ۱۱۴. 	.1

تاریخ انبیاء؛ از آدم خلیفة اللّه؟ع؟ تا خاتم رسول اللّه؟صل؟، سید مرتضی موسوی، ماجرای شعب  	.2
ابی‌طالب؟ع؟
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، در زمان حال که به عینه با آن مواجه هستیم و مشاهده می‌کنیم  نمونه دیگر
این است که دشمنان قسم‌خوردهٔ ایران اسلامی نیز چندین سال است که از این 
حربه برای ضربه زدن و تسلیم نمودن مردم غیور و ولایت‌مدار این مرز و بوم 

استفاده می‌کنند.

این تحریم‌ها و محاصره‌ها، به فضل الهی روزی کاملاً از بین خواهد رفت که 
خداوند می‌فرماید:

<1؛
ً
ا �ئ �ی

َ دُهُمْ ش� کُمْ کَ�ی رُّ ض�ُ وا لا �ی �قُ
�تَّ رُوا وَ �تَ صْ�بِ �نْ �تَ >وَ �إِ

گر صبر کنید و پروا پیشه کنید، نیرنگ آن‌ها هیچ زیانی به شما نمی‌رساند. و ا

بــرای از بین بــردن نقشه‌های دشمن تــاش لازم اســت. اگــر انسان بــرای رفاه 
خانواده‌اش دنبال مال حلال باشد، فی‌نفسه ثواب دارد. کار و تلاش در عرصه 
اقتصادی اهمیت زیادی دارد که به اختصار از منظر قرآن و ائمه معصومین؟عهم؟ 

اشاره می‌نماییم.

ارزش کار از منظر قرآن و ائمه معصومین؟عهم؟

اســام بــا توجه بــه اهمیت فــوق‌الــعــادهٔ »كـــار« در زنــدگــی فــردی و اجتماعی 
، بر كار و تلاش انسان، تأكید ویــژه‌ای دارد. خداوند به طور صریح، همهٔ  بشر

بهره‌مندی‌های انسان را در گرو كار و تلاش او می‌داند. می‌فرماید:

ا  مِمَّ �بٌ  صِ�ی �نَ ساءِ  ِ
لِل�نّ وَ  وا  سَ�بُ اكْ�تَ ا  مِمَّ �بٌ  صِ�ی �نَ الِ  �ج >لِلرِّ

<2؛ �نَ ْ سَ�ب اكْ�تَ
مردان را از كار و كسب خود نصیبى است و زنان را از كار و كسب خود نصیبى.

سوره آل‌عمران، آیه 120. 	.1

سوره نساء، آيه 32. 	.2
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و نیز می‌فرماید:

ا ما سَعى<1؛
َّ
ل ِ �إِ سا�ن

�نْ �إِ
ْ
سَ لِل �ی

َ
>ل

انسان چیزى جز آنچه براى آن تلاش كرده است، ندارد.

ائمه  کــام  در  اقــتــصــادی  فعالیت  و  کــار  ارزش  و  اهمیت  همین‌گونه،  بــه  و 
معصومین؟عهم؟ چنین است:

الَ رسول‌الله؟صل؟:
َ
ق

لِ«2؛
َ

ل َ بِ الْ
َ
اءٍ فِ طَل جْزَ

َ
اءٍ تِسْـعَةُ أ جْزَ

َ
ةُ أ عِبَادَةُ عَشَـرَ

ْ
»ال

عبـادت ده جزء اسـت کـه نُـه جـزء آن در کار و تلاش بـرای بـه دسـت آوردن روزی 
حلال است.

در روایت دیگری از پیامبر اکرم؟صل؟ آمده است:

جاهدِ فی سَـبیلِ الله«3؛  لِعِیالِهِ کَالُْ
ُ
لـکادّ

َ
»ا

کسـی کـه بـرای اداره زندگی خانـواده‌اش تالش میک‌نـد، مانند کسـی اسـت که در 
راه خدا جهاد میک‌ند.

حمایت از تولید داخلی

امروز مهم‌ترین مصداق جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

رهبر فقید انقلاب؟ره؟ فرمودند سوسنگرد باید آزاد بشود و آزاد شد؛ مهران باید 
آزاد بشود و آزاد شد؛ و هیچ‌کس از رزمندگان نگفت چطور و با کدام مهمات؟

امروز هم مقام معظم رهبری؟دب؟ می‌فرمایند: باید کالای ایرانی استفاده کنیم.

سوره نجم، آيه 39. 	.1

جامع الأخبار ، شعيري، محمد بن محمد، ص 139. 	.2

بحار‌الأنوار؛ مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى ، ، ج‏100، ص 13. 	.3
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ایشان در حرم مطهر امام رضا؟ع؟ فرمودند:

امّا عرض میک‌نیم خرید جنس  »نمی‌گوییم خرید جنس خارجی حرام تسا، 
داخلی یک ضــرورت بــریا مقاومس‌ازی اقتصاد تسا و بر روی همه چیز این 

کشور تأثیر می‌گذارد. باید به این توجه کرد؛ این نقش همهٔ مردم تسا«1.

که  »آتسوکو هوشینو«  نــام  به  ژاپنی  پیش صداوسیما، یک خانم  وقــت  چند 
به‌تازگی به اسلام ناب محمدی؟صل؟ گرویده است را نشان می‌داد.

از او سؤال کردند: »چرا با وجود محصولات الکترونیکی ژاپنیِ باکیفیت، لوازم 
خانگی ساخت ایران را برای منزلتان خریده‌اید؟«

وی در پاسخ گفت: »به دلیل تقویت اقتصاد کشور شیعی و چون رهبر ایران 
گفته‌اند استفاده از کالای ایرانی را برای خودتان فریضه بدانید.«

که  را  ایرانی بخرید، بلکه می‌گوییم آن چیزهایی  را  ما نمی‌گوییم همه چیز 
می‌شود، ایرانی بخرید.

خرید کالای خارجی - با این توجیه که بهتر از کالای داخلی است - مثل این 
است که در فوتبال به جای تیم ملی خودت از تیم حریف حمایت کنی چون 

بازی بهتری به نمایش می‌گذارد.

مردم ژاپن سال‌ها دروازه کشورشان را بر روی کالای خارجی بستند و اجناس 
ژاپنی خریدند که در اغلب موارد، بسیار بی‌کیفیت بودند؛ اما همین عزم ملی، 
آنان را در علم و صنعت به نقطه‌ای رساند که دنیا برابر آن ناچار به تعظیم 

شود.

حمایت از تولید ملی )حمایت قانونی، قضایی و اجرایی( و کاهش هزینه تولید 
و نیز اجبار تولیدکنندگان به افزایش کیفیت، اموری است که به موازات و حتی 

بیانات مقام معظم رهبری؟دب؟ در حرم مطهر امام رضا؟ع؟ 1393/1/1. 	.1
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قبل از تشویق مردم برای خرید کالای داخلی باید عملی شود.

استفاده از کالای داخلی در سیره بزرگان
آیا‌تلله مرعشی نجفی؟ره؟ هیچ‌وقت لباس خارجی به تن نمیک‌ردند و از خیاط 
که با پارچه‌های تولید داخل برایشان لباس بــدوزد. آن موقع در  می‌خوساتند 
ایران دکمه تولید نمی‌شد و خیاط از دکمه خارجی ساتفاده کرده بود، ایشان از 
خیاط خوساته بودند که با پارچه، دکمه درتس کند. نمونهیا‌ از لباس ایشان 
در کتابخانه مرعشی نجفی قم محفوظ تسا که با این طریق تهیه شده تسا.1

همسر شهید حاج عبد المهدی مغفوری -قائم‌مقام رئیس ستاد لشکر 41 ثارالله 
کرمان- تعریف می‌کند:

»روزی به بازار رفتم و یک دتس ساتکان آمریکایی خریدم. وقتی ایشان آمد و 
مارک ساتکان‌ها را دید، خیلی نارتحا شد و گفت: چرا ما نباید تولیدات كشور 

خودمان را ساتفاده كنیم و در این شرایط به نظام و انقلاب كمك كنیم؟«2

کسانی که امروز ادعای میهن‌پرستی می‌کنند، اولین چیزی را که باید رعایت کنند، 
استفاده از کالای ایرانی است، اما معمولاً استفاده نمی‌کنند. فقط ادعا می‌کنند. 
اگر کسی عاشق ایران است، باید به فکر ایران باشد. اگر عاشق کارگر ایرانی 

است، باید از کالاهای داخلی استفاده کند.

میزان ایجاد شغل در اثر مصرف کالای داخلی
خودکار بیش از 2500 شغل؛•	

لوازم تحریر بیش از 3000 شغل؛•	

مسواک بیش از 3000 شغل؛•	

اسباب بازی بیش از 2500 شغل؛•	

ح حال حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی؟ره؟. گنجینهٔ شهاب، اندر شر 	.1

کریز اقدام و عمل، موسسه فرهنگی حماسه17، ص151. خا 	.2
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شکلات بیش از 13000 شغل؛•	

چای بیش از 7500 شغل؛•	

کفش بیش از 14000 شغل؛•	

تایر خودرو بیش از 7 هزار شغل؛•	

پارچه بیش از 12۰۰۰ شغل؛•	

روسری خانم‌ها بیش از 19800 شغل؛•	

ظروف کریستال بیش از 40000 شغل؛•	

لوازم خانگی 30000 شغل؛•	

مواد شوینده بیش از 16000 شغل؛•	

پوشاک بیش از 700000 شغل؛•	

عقوبت نفع رساندن به دشمن

ابن ابی یَعفور که از برترین صحابهٔ امام صادق؟ع؟ محسوب می‌شود، می‌گوید: 
روزی نزد امام صادق؟ع؟ بودم که یکی از شیعیان وارد شد. وی این سؤال را از 
محضر امام؟ع؟ پرسید: »چه‌بسا می‌شود که مؤمنی در زندگی، دچار مضیقهٔ 
، دعوت به همکاری می‌شود،  مالی است. در همین اثناء از سوی حکومت جور

می‌تواند بپذیرد؟« حضرت؟ع؟ فرمودند:

ـمْ وِکَاءً وَ إِنَّ لِـی  ُ
َ

وْ وَکَیْـتُ ل
َ
ـمْ عُقْـدَهً أ ُ

َ
نِّ عَقَـدْتُ ل

َ
حِـبُّ أ

ُ
»مَـا أ

قِیَامَهِ فِ 
ْ
مَـهِ یَـوْمَ ال

َ
ل

َ
عْـوَانَ الظّ

َ
ـمٍ إِنَّ أ

َ
هً بِقَل

َ
ـا لَ وَ لَ مَـدّ مَا بَنْیَ لَبَتَیَْ

عِبَادِ«1؛
ْ
کُمَ الُلَّه بَیَْ ال ادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّ یَْ سُـرَ

من دوست ندارم حتی برای ظالمین گِرِهی باز کنم و یا اینک‌ه تکیه‌گاهی فراهم 
کنم و یا قلمی به دسـت آن‌ها بدهم؛ زیرا کسـانی کـه در کار ظالمیـن کمک کنند، 

الکافی ، كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق ، ج ‏5، ص 107. 	.1
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در روز قیامـت در آتـش خواهنـد بـود. در روایتـی دیگـر حتـی از کمـک کـردن بـه 
ظالمین در بنای مسجد نیز نهی شده است.1

مگر در زیارت عاشورا نمی‌گوییم »وَ شایعَت وَ بایعَت وَ تابعَت عَلی قَتلِه«؟ و یا مگر 
بَت لِقتالِک«؟ بعضی از این‌ها کاری نکرده بودند، 

َ
لَجمَت وَ تَنَقّ

َ
نمی‌گوییم »وَ ا

فقط پیاده‌نظام بودند. حتی یک سنگ پرتاب نکردند؛ یک شمشیر نزدند؛ 
حتی بــرای امــام حسین؟ع؟ گریه هم کردند، اما ما در زیــارت عاشورا آن‌هــا را 
لعنت می‌کنیم چون اگر پیاده‌نظام‌ها نبودند، لشکر عمر بن سعد این‌قدر پا 

نمی‌گرفت.

صفوان مردی بود که - به اصطلاح امروز- یک بنگاه اجاره وسایل حم‌لونقل 
داشت که آن زمان بیشتر شتر بود و گاهی دستگاه خلاتف، شترهای او را بریا 
که می‌خوتسا به مکه  بــریا یک سفری  بــار می‌خوتسا. هــارون  حم‌لونقل 
کــرد. صفوان، روزی نزد امــام کاظم؟ع؟ رفــت. امام  بــرود، شترهای او را اجــاره 
گفت: »من  فرمود: »چرا شترهایت را به این مرد ظالم ستمگر اجــاره دادی؟« 
این شترها را بریا سفر معصیت اجاره ندادم؛ بریا سفر حج و سفر طاعت اجاره 
دادم وگرنه چنین نمیک‌ردم.« امام فرمود: »پو‌لهایت را گرفتهیا‌ یا نه؟« عرض 
کرد: »خیر« حضرت فرمود: »به دل خودت مراجعه‌ کن. الآنک‌ه شترهایت را به 
او اجاره دادهیا‌، آیا دوتس داری که لااقل هارون این‌قدر در دنیا زنده بماند که 
برگردد و اجاره شترهای تو را بدهد؟« گفت: »بله«. امام فرمود: »تو همین مقدار 

رضای به بقای ظالم هستی و همین گناه تسا.«2

در بین علماء، پیشتازان مبارزه با دشمن در امور اقتصادی، بسیار زیاد دیده 
می‌شود.

زمانی که قرارداد 1907 در 9 شهریور 1286، در سن‌پترزبورگ، پایتخت روسیه، 
بین دولــ‌تهــای روس و انگلیس در مــورد تقسیم ایـــران، به امضا رسید و به 

تفسير نور، محسن قرائتی، ج ‏3، ص 20 به نقل از وسائل الشیعه، ج 12، ص 130. 	.1

مجموعه آثار شهید مطهری ج 18، ص 107. 	.2
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موجب این قرارداد، ایران به سه منطقه تقسیم شد )قسمت شمال تحت نفوذ 
روسیه، قسمت جنوب تحت نفوذ بریتانیا و یک منطقه هم بی‎طرف(، در همان 
کالای خارجی و  دوران، 12 نفر از علمای اصفهان بیانیهیا‌ در تحریم مصرف 

کید بر مصرف کالای داخلی امضا کردند که چند فراز داشت: تأ

اولاً: قبالجات و حاکام شرعیه، از شنبه )14 جــمــادا‌یلاول( به بعد باید روی 
گر بر کاغذ‌های دیگر نویسند، مهر ننموده  کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. ا
و اعتراف نمی‌نویسیم. قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و 
کاغذ غیر  تاریخ آن بعد از این قــرارداد باشد، امضاء نمی‌نماییم. حرام نیست 

ایرانی و کسی را مانع نمی‌شویم، ما با این روش متعهدیم.

کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی  گر غیر از  کفن امــوات، ا  :
ً
ثانیا

باشد، متعهد شدها‌یم، بر آن میت نماز نخوانیم. دیگری را بریا اقامه نماز بر آن 
میت بخواهند، ما را معاف دارند.

: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می‌شود، هر 
ً
ثالثا

چه بدلی آن در ایران یاتف نمیک‌نیم و حرام نمی‌دانیم لباس‌های غیر ایرانی 
را، اما ما ملتزم شدها‌یم، حتیا‌لمقدور بعد از این تاریخ، ملبوس خود را از نسج 
کذلک؛ و متخلف، توقع حاترام از ما نداشته  ایرانی بنماییم، تابعین ماها نیز 

باشد، آنچه از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست ساتعمال آن.

: میهمانی‌ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر 
ً
رابعا

گر زائد بر این کسی تکلف  باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک فاشره، ا
دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی 
می‌نمائیم، هر چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ما 

خواهد بود.1

کتاب عرفان، مرجعیت و سیاست ، دکتر موسی نجفی، ص 84 و 85. 	.1
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حضرت علی؟ع؟ می‌فرماید:

 
َ

لّ ـوُلَهُ إِ
ْ
ـحُ‏ ال

ُ
ـوُلَهِ وَ لَ تَصْل

ْ
حِ ال

َ
 بِصَال

َ
لّ ـهُ إِ عِیَّ ـحُ‏ الرَّ

ُ
یْسَـتْ تَصْل

َ
»فَل

هِ«1. عِیَّ بِاسْـتِقَامَهِ الرَّ
كار رعیـت سـامان نم‌ىیابـد مگـر بـه شایسـتگى و درسـتک‌اری حكمرانـان و كار 

كمان سامان نم‌ىیابد مگر با پایدارى مردم. حا

اگر مردم درخواست کالای ایرانی بدهند، مسئولین مجبورند رعایت کنند.

، کیف  ، مــداد، خودکار ماه مهر که آمــد، انسان می‌تواند بــرای فرزندش، دفتر
و... ایرانی بخرد. ممکن است دفتری هم که می‌خریم، مقداری گران‌تر باشد 
اما حمایتِ ما باعث می‌شود چند نفر جوان، شاغل شوند. تصور کنیم جوان 
خودمان است. اگر به ما بگویند جوانتان را سر کار می‌فرستیم به‌شرط این‌که 

 ما قبول می‌کنیم.
ً
کالای ایرانی بخرید، مسلما

کتاب مهم  که  یکی از علمای طــراز اول شیعه، میرحامد حسین هندی تسا 
کتاب، خدمت  ــوار« در اثبات تشیع، متعلق به ایشان ساــت. این  »عبقات الان
ح حال  بسیار بزرگی به تشیع محسوب می‌شود. شیخ آقا بزرگ تهرانی، در شر
میرحامد  کــه  ساــت  عجیب  »امـــری  می‌گوید:  حسین  میرحامد  بــزرگــوار  علامه 
تألیف  را  بــزرگ  این دائرةا‌لمعارف‌های  و  کتاب‌های نفیس  این همه  حسین، 
که در  کاغذ و مرکبی  کاغذ و مرکب سالامی )یعنی  کرده تسا، درحالیک‌ه جز با 
و  نمی‌نوشته  ساــت(  می‌شده  تهیه  مسلمانان  دتس  به  سالامی  سرزمین‌های 
ع بسیار او بوده تسا. اصولاً دوری وی از به کار  این، به دلیل تقویا فراوان و وَرَ

بردن صنایعِ غیرمسلمانان، مشهور همگان تسا.«2

نهج البلاغه، خطبه 216. 	.1

گزیده سیمای فرزانگان، رضا مختاری، ص 222. 	.2
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دوری از تجملات

آن چیزی که امروزه باعث شده است مردم از کالای ایرانی، کمتر استفاده کنند، 
از وسایل  از بین می‌برد. بسیاری  را  تجملات اســت. این تجملات، زندگی‌ها 
،از کشور خارج می‌شود تا یک آقای تازه  لوکس، تولید داخل نیست. متاسفانه ارز
به دوران رسیده، اموالش را به رخ مردم بکشد. مثلاً 500 میلیون یا یک میلیارد 

فقط خرج ماشین آن آقا می‌شود.

ینی كارآفر

بعضی‌ها می‌توانند کارآفرینی کنند، مثلاً در مغازه‌ای که هستند، شاگرد استخدام 
کنند. درست است سود خودش کم می‌شود اما خانواده‌ای ارتزاق می‌کند.

پیامبر اکرم؟صل؟ می‌فرمایند:

اس«1؛ نْفَعُهُمْ لِلنَّ
َ
ـاسِ أ »خَیرُ النَّ

بهترین مردم، کسی است که برای مردم، سودمندتر باشد.

وصیت‌نامهٔ طلبه شهید، محمد شریفی را که می‌خوانیم، انگار برای این روزها 
دست به قلم شده: »سعی كنید خودتان تولید كنید و خودتان تمام این وظایف 
مشكل را بپذیرید. باید ایران عزیز را به جایی برسانید كه دنیا محتاج شما شود. 
اگر شما پیروز شوید، بدانید که مستضعفین روی زمین امیدوار می‌شوند و به 

نهضت‌های خود علیه طاغوتیان زمان می‌پردازند.«2

اگر این شهیدان بودند، چه‌بسا امروز چرخ اقتصاد خیلی سریع‌تر می‌چرخید.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، نورى، حسين بن محمد تق‏ى، ج ‏12، ص 391. 	.1

کریز اقدام و عمل، موسسه فرهنگی حماسه 17، ص 145، به نقل از، زمزم هدایت، ج 5، ص 340. خا 	.2



فصل هشتم
زن1 کــرامــت  تبیین 

این فصل، از کتاب »صعود 40ساله« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





یکی از حــوزه‌هــای مهم سرمایه گـــذاری غــرب در جنگ بــا اســام و جمهوری 
اسلامی، موضوع زنان است. از یک طرف به دنبال به فساد کشاندن جامعه 
زنان است و از سوی دیگر به دنبال القای این مطلب است که اسلام و نظام 

اسلامی به زنان ظلم کرده است.

اگرچه شعار طرفداری از زن، در غرب سر و صدای زیادی کرده است اما در واقع 
ظلمی که در غرب به زن شده هست در هیچ جای جهان اتفاق نیفتاده است. 
بعد همین جماعتی که زن را در حد کالا و برده و آن هم بدترین نوع برده پایین 
آورده‌اند؛ طلبکارانه می‌گویند چرا در اسلام حقوق زن رعایت نمی‌شود؟ ما در 
مقابل این تحریف بزرگ در جامعۀ خودمان، باید جهاد تبیین داشته باشیم. 
اولا تبیین کنیم، چه ظلم‌هایی در غرب به زن روا داشته شده است. ثانیا نشان 
دهیم اسلام در چه حد و اندازه‌هایی جایگاه زن را والا و بالا می‌داند. ثالثا 
خدمات بسیار زیــادی را که در طول چهل سال انقلاب اسلامی به زنــان شده 

است تبیین کنیم.

خداوند متعال در یک آیه قــرآن کریم در 10 ویژگی زن و مرد را کنار هم قرار 
می‌دهد و می‌فرماید:

ا�تِ وَ  مِ�ن مُؤ�ْ
ْ
�نَ وَ ال �ي مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
مُسْلِما�تِ وَ ال

ْ
�نَ وَ ال مُسْلِم�ي

ْ
�نَّ ال > �إِ

�نَ  ر�ي ا�بِ ا�تِ وَ الصَّ ادِ�ق �نَ وَ الصَّ �ي ادِ�ق ا�تِ وَ الصَّ �ت ا�نِ �ق
ْ
�نَ وَ ال �ي �ت ا�نِ �ق

ْ
ال
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وَ  �نَ  �ي �ق صَدِّ مُ�تَ
ْ
ال وَ  عا�تِ  اش�ِ �خ

ْ
ال وَ  �نَ  ع�ي اش�ِ �خ

ْ
ال وَ  را�تِ  ا�بِ

الصَّ وَ 
هُمْ  َ رُوج� �نَ �فُ �ي ظ� حا�فِ

ْ
ما�تِ وَ ال ا�ئِ

َ
�نَ وَ الصّ م�ي ا�ئِ

َ
ا�تِ وَ الصّ �ق صَدِّ مُ�تَ

ْ
ال

هُ 
َ
 اللّ

َ
عَدّ

أَ
اكِرا�تِ �

 وَ الذ�َّ
ً
را �ي هَ كَ�ث

َ
�نَ اللّ اكِر�ي

ا�تِ وَ الذ�َّ ظ� حا�فِ
ْ
وَ ال

1>
ً
ما �ي  عَظ�

ً
را ْ ج�

أَ
رَ�ةً وَ � �فِ

هُمْ مَغ�ْ
َ
ل

بـه یقیـن، مـردان مسـلمان و زنـان مسـلمان، مـردان بـا ایمـان و زنـان بـا ایمـان، 
مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، 
مـردان صابـر و شـكیبا و زنـان صابـر و شـكیبا، مـردان بـا خشـوع و زنـان با خشـوع، 
مردان انفـاق كننده و زنـان انفـاق كننـده، مـردان روزه‏دار و زنـان روزه‏دار، مردان 
كدامن و مردانى كه بسـیار به یاد خدا هسـتند و زنانى كه بسـیار  كدامن و زنان پا پا
یـاد خـدا م‏ىكننـد، خداونـد بـراى همـه آنـان مغفـرت و پـاداش عظیمـى فراهـم 

ساخته است.

، زن و جایگاه آن‌، مورد مناقشه و تضارب آراء خیل عظیمی از اعتقادات  از دیرباز
و باورها و تعصبات بوده است. نظام‌های حکومتی جهان در مورد زن، ادعاهای 
مختلفی ارائــه کرده‌اند و با نــدای برابری حقوق زن و مرد و اعتبار‌بخشی به 
جایگاه زنان در جامعه، روی کار آمده‌اند. نظام جمهوری اسلامی از این قاعده 
مستثنی نبوده و در باب »حقوق زن«، دیدگاهی متفاوت از آن چه تاکنون در 
جهان رواج داشــت، ارائــه نموده اســت؛ دیدگاهی که پس از 43 سال از عمر 
انقلاب اسلامی می‌باشد.  کماکان مورد هجمهٔ منتقدین و مخالفین  انقلاب، 
مخالفین با این ادعا که در دوران پهلوی، به جایگاه و منزلت زن، بیش از زمان 
فعلی ارج نهاده می‌شده است، انقلاب اسلامی را از حیث حفظ و صیانت از 
منزلت زنان، یکی از بدترین کشورهای دنیا به شمار آورده و ایران را برای زنان، 
هم‌چون یک زندان معرفی می‌نمایند. در این فصل، به بررسی جایگاه و کرامت 

زن در جمهوری اسلامی و مقایسه با پیش از انقلاب پرداخته می‌شود.

احزاب،35. 	.1
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زن در نگاه سران ایران
برای تبین و تشخیص اعتقاد یک حکومت به زن، در ابتدا لازم است تا دیدگاه 
افــراد تأثیرگذار حکومت دربـــارهٔ زن، مــورد بررسی قــرار گیرد؛ چــرا که دیدگاه 
این افراد، نگاه کلی حکومت به زن را تشکیل می‌دهد. در ادامه، نگاه شاه و 
درباریان و سپس، نگاه امامین انقلاب اسلامی به زن، مورد بررسی و کنکاش قرار 

می‌گیرد.

نگاه شاه و دربار به زن
در طول تاریخ، اکثر حکومت‌ها و نظام‌ها در مــورد زن، ادعاهای مختلف را 
مطرح می‌کنند؛ ولی لازم است تا برای صحت‌سنجی گفتار آن‌ها، عملکرد آنان 
نیز مورد توجه قرار گیرد؛ اما شاهان پهلوی، نه تنها در عمل به منزلت زن توجهی 
نمی‌کردند، بلکه حتی در گفتار نیز از دیدگاه خود دفاع کرده و با وقاحت تمام، 
زن را تنها محدود در ارضــای نیاز جنسی مــردان متصور شده و هیچ بــاوری به 

موفقیت بانوان در امور مختلف نداشتند.

خبرنگار  اوریــانــافــالاچــی1،  خانم  بــا  مصاحبه  در  محمدرضاشاه  مــثــال،  بــرای 
ایتالیایی، در سال 1352، در مورد زن این‌گونه می‌گوید:

که زیبا و د‌لربا باشد و  »‌در زندگی یک فرد، زن به حساب نمی‌آید، مگر وقتی 
خصوصیات زنانهٔ خود را حفظ کرده باشد«.2

با دقت بر نظر بالاترین رأس حکومتی یک کشور در مورد زنان، به خوبی منزلت 
زنان در نظر وی را می‌توان تشخیص داد. دیدگاه پهلوی در مورد زنان، بیش‌تر 

دیدگاه جنسی و برده‌مآبانه است.

1.	 Oriana Fallaci
28. اوریانا فلاچی، مصاحبهٔ اوریانا فلاچی؛ شاه ایران )بخش سانسور‌شدهٔ کتاب مصاحبه با تاریخ(،  	.2

نشر آواز، 1357، ص 14.
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دربارهٔ فساد اخلاقی و جنسی شاه، به کرّات سخن گفته شده است.

ماروین زونیس دربارهٔ فساد محمدرضا می‌نویسد:

گر به زن‌بارگی خود  »ملکه فوزیه و ملکه ثریا به دفعات شاه را تهدید کردند که ا
در محالف خصوصی ادامه دهد، از او جدا خواهند شد«.1

اردشیر زاهدی، داماد شاه و سفیر وقت ایران در آمریکا، در خاطراتش می‌نویسد:

»اعلیح‌ضرت به نحوی فاراطی و غیر قابل باور، به زنان و دختران موطلایی 
علاقه‌مند بودند و هر وقت، دختری موطلایی می‌دیدند، به وضــوح، دتس و 

پایشان می‌لرزید!«.2

اســدالله علم، وزیــر دربــار و یکی از نزدیک‌ترین افــراد به شــاه در خاطراتش 
 ابزری شاه به زن بیان می‌کند. به 

ً
نمونه‌های بسیار زیاد و عجیبی از نگاه تماما

طور مثال شاه و وزرا در ۳ خرداد ۱۳۵۲ به سرخس رفتند. هنگامی که نمایندۀ 
 خانم بوده است، به شاه معرفی کردند و شاه 

ً
سرخس در انجمن را که اتفاقا

»خوشگلی« آن زن را دید، برای آن خانم لفظی را انتخاب کرد که قلم از بیان آن 
م می‌نویسد:

َ
شرم دارد. عَل

 خوشگل هم بــود و از مشهد آمــده بــود... به 
ً
که نسبتا »در سرخس خانمی را 

شاهنشاه معرفی کردند که ایشان نمایندۀ سرخس در انجمن ]ساتان[ هستند. 
 شاهنشاه 

ً
این هم شرتک مردم، حتی در کارهای محلی خودشان، تسا! اتفاقا

که چطور ممکن تسا  که این مطلب را نمیهف‌مم  توجه فرمودند و فرمودند 
مردم سرخس این جنـ.....3 را انتخاب کرده، به مشهد فرستادها‌ند؟ عرض شد 

کم ایران نوین«.4 خیر! حزب، او را نامزد کرده و انتخاب شده تسا! حزب حا

شکست شاهانه، ص 108. 	.1

30. 25 سال در كنار شاه، ص 154. 	.2

عَلَم این لفظِ شرم‌آور را کامل بیان کرده که ما از بیان آن معذوریم. 	.3

امیر اسدالله عَلَم، یادداشت‌های عَلَم، انتشارات معین، جلد 3، ص 59. 	.4
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منش و رفتار سایر درباریان و افراد وابسته به حکومت، خارج از منش شاه نبود؛ 
 دچار انحطاط اخلاقی 

ً
نخست‌وزیران و اعضای کابینه‌ها، مجلسیان و ... اکثرا

بوده و به زن، تنها به‌عنوان یک بردهٔ جنسی می‌نگریسته‌اند.

نگاه امام خمینی؟ره؟ به زن
امام خمینی؟ره؟ به‌عنوان معمار انقلاب اسلامی، زن را به‌عنوان یک انسان و 

یک مربی بزرگ معرفی می‌کند و در معرفی بعد انسانی زن می‌گوید :

»زن انسان تسا؛ آن هم یک انسان بزرگ. زن مربى جامعه تسا. از دامن زن 
انسان‌ها پیدا می‌شوند«.1

ایشان نقش زن در تاریخ اسلام را نیز بسیار پررنگ دانسته و می‌فرماید:

گــواه حاترامات بیح‌دّ رســول خــدا؟صل؟ به ایــن مولود شریف  »تاریخ ساــام، 
گر برتر از مرد  که ا که زن، بزرگی ویــژهیا‌ در جامعه دارد  ساــت، تا نشان دهد 

نباشد، کمتر نیست«.2

نگاه امــام در تقابل کامل با نگاه غــرب اســت و زن را به‌عنوان مربی و مدیر 
خانواده می‌داند و این‌گونه بیان می‌دارد که:

»دامن مادر، بزرگ‌ترین مدرسها‌ى تسا که بچه در آن‌جا تربیت م‌ىشود«3

و در بیان فضیلت مقام مادر بیان می‌کند که:

کرد. یک شبِ  »حقوق بسیار مادرها را نم‌ىتوان شمرد و نم‌ىتوان به حق ادا 
مــادر نسبت به فــرزنــدش، از سا‌لها عمر پــدرِ متعهد، ارزنــده‌تــر ساــت. تجسم 
عطوتف و رحمت در دیدگان نورانى مادر، بارقهٔ رحمت و عطوتف ربا‌لعالمین 
که »بهشت زیــر قــدم‌هــاى مــادران  که در حدیث آمــده ساــت  ساــت ]...[. ایــن 

31. صحیفهٔ امام؟ره؟، ج 6، ص186. 	.1

صحیفهٔ امام؟ره؟، ج 14، ص 316. 	.2

صحیفهٔ امام؟ره؟، ج 8، ص240. 	.3
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تسا«، یک حقیقت تسا«.1

نگاه مقام معظّم رهبری؟دب؟ به زنان
، در دیــدارهــای مختلفی کــه بــا اقــشــار مختلف  ایــشــان در طــول 40 ســال اخــیــر
جامعه، علی‌الخصوص بانوان داشته‌اند، بارها در باب فضیلت مقام و شخصیت 
زن صحبت کرده‌اند که برای نمونه، تنها به یکی از سخنان ایشان اشاره می‌شود:

»زن پیش خــدیا متعال مثل مــرد ساــت. در طی مراتب معنوی و الهی، بین 
این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. در این جادهٔ تکامل و تعالی، آن که حرتک 
میک‌ند، انسان تسا. در حقوق اجتماعی و حقوق شخصی و فردی، بین زن و 
مرد تفاوتی وجود نــدارد. در چند مسألهٔ اختصاصیِ شخصی، امتیازاتی به زن 
داده شده تسا؛ در چند مسئله، امتیازاتی به مرد داده شده تسا؛ آن هم بر 
سااس اقتضای طبیعت زن و مرد. این سالام تسا؛ متین‌ترین، منطقی‌ترین، 
عملی‌ترین قوانین و حدود و مرزهایی که ممکن تسا انسان در زمینهٔ مسألهٔ 

جنسیت فرض کند«.2

بررسی وضعیت زنان در 40 سال اخیر
جهت صحت‌سنجی عملکرد حکومت‌ها نیز اثبات این نکته که آیا جمهوری 
اسلامی در 43 سال اخیر توانسته به شعارهای خود جامهٔ عمل بپوشاند یا خیر، 
لازم است از حیث آماری به بررسی وضعیت بانوان ایران در این دوران پرداخته 

شود.

تحصیلات بانوان
نیز به حساب  کشور‌ها  از شاخصه‌های توسعهٔ انسانی  که یکی  باسوادبودن 
می‌آید، تأثیر بسزایی در رشد افراد و پیشرفت آنان دارد. از‌این‌رو، دولت‌مردان 

صحیفهٔ امام؟ره؟، ج ۱۶، ص ۲۲۵. 	.1

بیانات مقام معظّم رهبری؟دب؟، 92/02/11. 	.2
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جهان، تمام سعی خود را بــرای افزایش سطح تحصیلات افــراد جامعه و نیز 
ریشه‌کن‌کردن بی‌سوادی در بین مردم انجام می‌دهند؛ لذا سطح سواد و میزان 
افراد تحصیل‌کرده یکی از معیارهای مناسب برای بررسی عدالت اجتماعی و 

تساوی حقوق بین افراد محسوب می‌گردد.

بانک جهانی اعــام می‌کند، ایــران در سال 1354ه.ش، دارای 60 تا 80 درصد •	
دختران بی‌سواد و جزء پایین‌ترین کشورهای باسواد دنیا بوده است؛ اما بعد از 
انقلاب اسلامی، سواد دختران 15 تا 19 ساله، رشد چشم‌گیری داشته و در سال 
1389 ه.ش به بالاترین حد باسوادی رسیده اســت.1 2 طبق این اطلاعات، به 
روشنی رشد سطح سواد بانوان کشور قابل استنتاج بوده و تحصیل دانش‌آموزان 
دختر در دوران بعد از انقلاب اسلامی، پیشرفت چشم‌گیری داشته است؛ اما 
برای شفافیت بهتر آموزش بانوان، لازم است تا به صورت دقیق‌تر، سطح آموزش 

زنان به تفکیک مقاطع و سال بررسی شود.

درصــد دانــش‌آمــوزان دختر به پسر در مقطع ابتدایی، در ســال 1350، نسبت •	
دختران به پسران در حال تحصیل، نزدیک به 35 درصد بوده که در سال 1393 
این عدد به 50 رسیده است. این مسئله یکی از شاخصه‌های نشان‌دهنده عدالت 

آموزشی بین پسران و دختران در کشور است.3 4

همچنین طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد )WEF(، جمهوری اسلامی ایران، در •	
، مقام اول جهان را کسب کرده است.5 عدالت آموزشی بین دختر و پسر

افزایش عدالت آموزشی در ایران اسلامی، تنها محدود به مقطع ابتدایی نبوده •	

1.	 https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-between-15-and-19-years-
old-with-no-education?year=1975

2.	 https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-between-15-and-19-years-
old-with-no-education?year=2010/

3.	 https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.FE.ZS?locations=IR
4.	 https://ourworldindata.org/grapher/gender-gap-in-primary-education?tab=chart&ti

me=1970..2016&country=OWID_WRL+IRN+USA+GBR+JPN+DEU
متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است: 	.5

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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، ایران با رشدی بسیار قابل توجه، از 32 درصد در سال  و در مقطع متوسطه نیز
1350، به عددی نزدیک به 48 درصد در سال 1393 رسیده است.1

برای تحصیلات دانشگاهی نیز افزایش درصد زنان به مردان سال 1350 شمسی •	
از 25 درصد به نزدیک 50 درصد در سال 1393 رسیده است.2

پــرورش و رشد در استفاده کــردن از ظرفیت علمی زنــان در کشور را می‌توان با •	
مقایسهٔ تعداد اعضای هیأت علمی دانشگا‌ه‌ها )اساتید و مربیان دانشگاه( در 
سال‌های اخیر و اواخر دوران پهلوی مقایسه نمود. بانک جهانی در گزارش خود، 
اعضای هیأت علمی کشور در سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی تا سال‌های اخیر را 
بررسی کرده است. طبق این گزارش، نسبت زنان عضو هیأت علمی و دانشگاه‌ها 
و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی، در اواخر حکومت پهلوی، از 14 درصد به 

عددی نزدیک به 30 درصد در سال 1396 رسیده است.3

حوزه‌های علمیه و مــدارس علوم دینی ویــژهٔ خواهران، قبل از پیروزی انقلاب •	
اسلامی، به تعداد بسیار اندکی فعالیت می‌کردند؛ اما بعد از انقلاب اسلامی، 

حوزه‌های علمیهٔ بانوان از نظر کمی و کیفی پیشرفت قابل توجهی داشتند.4

جمهوری اسلامی با توجه به ایدئولوژی خود، مبنی بر حفظ و تکریم جایگاه زن، •	
مراکز آموزش عالی مختص بانوان تأسیس کرده است که به نوبهٔ خود در جهان، 

 بی‌سابقه می‌باشد.
ً
کم‌سابقه و بعضا

عرصهٔ اجتماعی
زنان نیمی از افراد جامعه هستند و لذا، حق حضور فعال در جامعه و انجام 
ایــن بخش به بررسی حضور  ایــن رو، در  از  را دارنـــد؛  فعالیت‌های اجتماعی 

اجتماعی بانوان در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود.

1.	 https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRL.FE.ZS?locations=IR
2.	 https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Education/Tertiary-Education/Female-

students-in-tertiary-education
3.	 https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.TCHR.FE.ZS?locations=IR

درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان، نیّره قوی، ص 227. 	.4
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یه‌ای فعالیت سمن‌ها و نهادهای خیر

با رویکردهای فرهنگی و  را  ــادی  زی ــان، نهادهای  زن انقلاب اسلامی،  از  بعد 
ــدازی کرده‌اند که در حال  تربیتی، کارآفرینی، خیریه‌ای و حتی پژوهشی راه‌ان
، تعداد آن‌ها به هزاران کانون و نهاد غیردولتی می‌رسد. حضور زنان در  حاضر
اجتماعی  تأثیرگذارترین عرصه‌های حضور  از  و غیردولتی  نهادهای خیریه‌ای 

بانوان محسوب می‌شود.1

طبق آمار معاونت امور زنان و خانواده در سال 1397، بیش از 2700 سمن 
مربوط به امور زنان در استان‌های مختلف کشور فعالیت می‌کنند.

ورزش بانوان

، به‌ویژه ورزش بانوان، دچار تحولات  با پیروزی انقلاب اسلامی، ورزش کشور
بسیاری شد. افزایش زیرساخت‌ها و اماکن ورزشــی، حتی در دورترین مناطق 
، شرایطی را بــرای مشارکت در ورزش به صــورت عمومی پدید آورد. بر  کشور
اساس آمارهای موجود، تعداد سالن‌های ورزشی در روستاها در سال 1358، 

تنها ۵ مورد بود؛ اما هم‌اکنون، بیش از ۴۰۰ روستا دارای سالن ورزشی است.

تعداد رشتهٔ ورزشی بانوان از ۷ رشته در سال 1357، به ۳۸ رشته در سال 1383 
توسعه یافته است. تعداد مربیان ورزشی، رشد نجومی داشته و از 9 نفر به ۳۵ 
هزار مربی زن افزایش یافته و تعداد داور زن نیز از ۷ نفر به 16 هزار نفر رسیده 
که نشان از افزایش ۲ هزار برابری داور زن است! همچنین، تعداد ورزشگاه‌های 

اختصاصی بانوان، پس از انقلاب اسلامی، 30 برابر شده است.2

رشد ساختار و تشکیلات ورزش بانوان

بعد از انقلاب اسلامی، حضور بانوان در عرصهٔ ورزش، پُررنگ‌تر شده است؛ 

همان، ص 147 تا 151. 	.1

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان، ادارهٔ مطالعات زنان و خانواده، ص 344. 	.2
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به گونه‌ای که در کنار رشد کمی و کیفی ورزش‌کاران، ساختار و تشکیلات ورزش 
بانوان، دچار تحول و تغییرات شده و به سمت استقلال بیشتر در ساختار دولتی 
پیش رفته است؛ به‌گونه‌ای که از کمیتهٔ ورزش بانوان در سال 1360، به مدیریت 
ورزش بانوان در سال 1365 و در سال 1372، از »معاون سازمان تربیت بدنی 
« ارتقاء پیدا کرد و در  در امور ورزش بانوان« به »اداره کل ورزش بانوان کشور
نهایت، در سال 1397 با تغییر در ساختار وزارت ورزش، ساختار ورزش بانوان به 

»معاونت توسعهٔ ورزش بانوان« تغییر یافت. 1

احــداث اماکن خصوصی ویــژهٔ بانوان بــرای ورزش‌هــایــی نظیر شنا، بازی‌های 
سالنی و ... از جمله اقداماتی است که در بسیاری از کشورها کم‌سابقه است.

بهداشت و سلامت بانوان
، مرگ و میر بانوان و  با گسترش بهداشت و افزایش بهداشت فردی در کشور
، کاهش قابل توجهی یافته است. جمهوری اسلامی با تربیت  مادران در کشور
پزشک و متخصصین بهداشت زن، و نیز با توسعهٔ ابزارهای آموزش بهداشت در 
نقاط دوردست و همچنین، توسعهٔ شبکهٔ بهداشت، گامی مؤثر برای افزایش 
امید به زندگی زنان در ایــران برداشته است. طبق تعریف، »امید به زندگی« 
عبارتند از میانگین عمر یک فــرد در جامعه. ایــن مقدار در سال‌های قبل از 
انقلاب اسلامی، ۵۴ سال بوده و حتی در دههٔ ۴۰ شمسی به بین ۴۵ تا ۵۰ سال 
هم رسیده است؛ اما هم‌اکنون، امید به زندگی زنان ایرانی ۷۸.۴ سال است. 
نکته‌ قابل ذکر این است که در ابتدا، امید به زندگی در ایران کمتر از متوسط 
، به بیش از متوسط جهانی رسیده  جهانی بوده؛ اما این مقدار در سال‌های اخیر

است.2

گزارش وضعیت ورزش بانوان، معاونت توسعهٔ ورزش بانوان، مهر ماه 1397 ؛ کارآمدی نظام جمهوری  	.1
کارآمدی نظام جمهوری  اسلامی ایران در مسائل زنان، ادارهٔ مطالعات زنان و خانواده؛ درآمدی بر 

اسلامی ایران در قلمرو زنان، نیّره قوی.
2.	 https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?locations=IR-1W
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از انقلاب اسلامی، رشــد قابل  حضور زنــان در عرصهٔ پزشکی در دوران بعد 
توجهی دارد. در سال 1355، تنها 15 درصد از پزشکان عمومی، زن و 85 درصد 
مرد بوده‌اند؛ درحالی‌که طبق گزارش سازمان ملل که در سال 2006 منتشر شده 
است، نسبت پزشکان عمومی زن به 40 درصد افزایش یافته است. همچنین، 
نسبت فوق‌تخصصین زن، از زمــان قبل از انقلاب اسلامی، از 9 درصــد به 30 
درصد در سال 2006 افزایش یافته است. از دیگر افتخارات نظام اسلامی، تربیت 
متخصص بانو برای درمان بیماری‌های مختص زنان می‌باشد. درصد متخصصین 
زن در حوزهٔ زنان و زایمان، از 16 درصد در زمان پهلوی، به 98 درصد در دوران 
نظام اسلامی رسیده است و لذا، زنان در جمهوری اسلامی، دیگر مجبور نیستند 

برای درمان بیماری‌های زنانه خود به پزشکان مرد مراجعه کنند.1

در دوران قبل از انقلاب اسلامی، آمار مرگ و میر مادران، 200 مورد از 100 هزار 
زایمان بوده است. این در حالی است که طبق آمار سال 2015، تعداد مرگ و میر 

مادران به کمتر از 20 مورد در 100 هزار زایمان رسیده است.2

عرصهٔ سیاسی و بین‌الملل
مهم‌ترین شاخص مشاركت سیاسی، حق رأی و احراز پست‌های سیاسی است كه 
زنان بعد از انقلاب اسلامی، در هر دو زمینه رشد داشته‌اند. آنان در مشاركت‌های 
توده‌ای، همه‌پرسی‌ها، تظاهرات و رأی‌گیری‌ها، پا به پای مردان و حتی گسترده‌تر 

از آنان حضور داشته و نقش مهمی در آیندهٔ کشور ایفا می‌نمایند.

حضور زنــان در پست‌های سیاسی، از جمله مجلس شــورای اسلامی، از دیگر 
جلوه‌های حضور سیاسی زنان در دوران پس از انقلاب اسلامی است. این در 

متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است: 	.1
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_

IRN_1_ANNEXV_E.pdf
2.	 https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=IR-1W
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حالی است که زنــان در دوران پهلوی، حتی در ساده‌ترین مناسب دولتی نیز 
گماشته‌ نمی‌شدند.

حقوق قانونی زنان در کشور

تشکل‌های  توسعه،  حــال  در  و  توسعه‌یافته  کشور‌های  از  عظیمی  خیل  در 
مختلفی برای احقاق حقوق زنان تشکیل شده است تا ابتدایی‌ترین حقوق زنان 
به قانون تبدیل شود؛ برای مثال، قوانین حمایتی از زنان در مقابله با تجاوز و 
خشونت، خدمت سربازی بانوان و ... . این در حالی است که جمهوری اسلامی 
با توجه به روحیات و ویژگی‌های فردی و شخصیتی بانوان، قوانین را متناسب با 

موازین اسلام تصویب و اجرا نموده است.

منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام 
جمهوری اسلامی ایران است. این منشور به‌عنوان سند مرجع سیاست‌گذاری 
در امور فرهنگی-اجتماعی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی تنظیم شده 
است؛ و نیز در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404، موضوع 

زنان و خانواده در خور توجه قرار گرفته است.

اصول متعددی از قانون اساسی، به تشریح رابطهٔ زنان و قانون‌گذاری پرداخته 
است. در این اصول، دو مسألهٔ کلی قابل استنباط است:

1( قــانــون‌گــذاری مختص مــردان نیست. بر اســاس اصــل 62 قانون اســاســی، مجلس 
ت که به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب 

ّ
شورای اسلامی از نمایندگان مل

می‌شوند، تشکیل می‌گردد.1 در این اصل، اشاره نشده است که انتخاب‌شوندگان 
و انتخاب‌کنندگان به طبقه‌ای خاص و به جنسیتی ویــژه اختصاص داشته باشند. 
به‌علاوه، در اصل دیگری از قانون اساسی که از تعداد نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی سخن می‌گوید، به این مسئله اشاره نمی‌کند که این تعداد باید از زنان یا 

قانون اساسی، اصل 62. 	.1
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مردان باشند. این موضوع دربارهٔ نمایندگان اقلیت‌های دینی هم صادق است؛ آنان 
هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند، و فرقی نمی‌کند که این نمایندگان، زن 
باشند یا مرد.1 بر پایهٔ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان که به‌عنوان بخشی از 
قوّهٔ مقنّنه و به مدت شش سال برگزیده می‌شوند، لزومی ندارد که مرد باشند؛ بلکه 
گاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و  شش نفر فقیه شورای نگهبان باید عادل و آ
شش نفر حقوق‌دان و متخصص در یکی از رشته‌های حقوقی و نیز مسلمان باشند. 
 
ً
پس قانون اساسی نمی‌گوید که در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حتما
 زنان حضور یابند؛ بلکه بر انتخاب شایستگان و افراد ذی‌صلاح 

ً
مردان و یا حتما

تأکید می‌ورزد.2

2( زنان منعی برای مشارکت در امر قانون‌گذاری ندارند. هیچ یک از اصول قانون 
ت، 

ّ
اساسی، زنان را از مشارکت در قانون‌گذاری منع نکرده است؛ زیرا همهٔ افراد مل

اعم از زن و مرد در حمایتِ قانون قرار دارنــد و از همهٔ حقوق انسانی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط به این که موازین اسلام را رعایت نمایند.3 
همچنین، عامّهٔ مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعیین سرنوشت سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند.4

عرصهٔ فرهنگ و هنر
هنر زنــان در دوران پهلوی، اغلب در مضامین جنسی و غیراخلاقی تعریف 
، نمونه‌ای آشکار از فساد اخلاقی بی‌حدوحصر در  می‌شد که جشن هنر شیراز
عرصهٔ هنر و فرهنگ برای زنان را گواه است. با ظهور انقلاب اسلامی، هنرمندی 
زنان نیز دچار تغیر شده و زنان با رعایت پوشش و موازین اسلامی، در تمام 

زمینه‌های هنر، حضوری فعال پیدا کردند.

همان، اصل 64. 	.1

همان، اصل 91. 	.2

همان، اصل 20. 	.3

همان، اصل 3، بند 8. 	.4
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نیویورک‌تایمز در گزارشی با عنوان »رمان‌نویسان زن ایرانی، ستارگان ایران« به 
پیشرفت خیره‌کنندهٔ زنان نویسنده در ایران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد و 
 برابر 

ً
می‌نویسد: »زنان نویسنده در ایران، 13 برابر ده دههٔ قبل رسیده و تقریبا

با تعداد امروز مردان است ]...[؛ درحالی‌که میانگین رمان ایرانی در نسخه‌های 
چاپی 5000 نسخه چاپ می‌شود، برخی از کتاب‌های زنان، چاپش به بیش از 
100.000 نسخه رسیده است ]...[. انقلاب اسلامی سال 1979، نقطهٔ عطفی 

برای زنان ایرانی در تمام طیف‌ها بود]...[«.1

کرامت واقعی زن

تمام مــواردی که در بالا ذکر شد مطالب مهم و پر اهمیتی بــرای زن مسلمان 
ایرانی است. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد نقش واقعی زن و مادر است. زنان 

و مادران این سرزمین همواره نقش خود را به بهترین صورت انجام داده‌اند.

یکی از بهترین آن نمونه‌ها ایام هشت سال دفاع مقدس است مادران و همسران 
رزمندگان نقش وصف ناپذیری را ایفا کردند. آنان به این نیز اکتفا نکرده و با 
شروع‌ جنگ‌ تحمیلی، زنان کشور ‌با شجاعت‌ و رشادت ‌وصف ‌ناشدنی‌ در مناطق‌ 
پرشوری  مهران حماسه‌های‌  اهــوازو  ، سوسنگرد،  در خرمشهر مــرزی ‌از جمله‌ 
‌آفریدند. زنان ‌نه ‌تنها با کندن ‌سنگر و تهیه ‌غذا برای ‌رزمندگان ‌و حفاظت‌ از 
مهمات، مردان ‌را یاری ‌می‌دادند، بلکه‌ با تعلیمات ‌نظامی‌ که در سطح‌ ابتدایی‌ 

گذرانده‌ بودند در خط‌ مقدم ‌جبهه ‌در برابر دشمن ‌بعثی ‌نیز می‌جنگیدند.

برپایه آمار تهیه شده از فهرست شهدای جنگ تحمیلی، زنان ایران ۶ هزار و۴۲۸ 
تن شهید در طول سال‌های دفاع مقدس تقدیم اسلام کردند که بیشتر آن‌ها در 
بمباران و موشک‌باران شهرها به شهادت رسیده‌اند طبق آماری از بنیاد شهید و 

متن کامل این گزارش در نشانی ذیل قابل دسترسی است: 	.1
https://www.nytimes.com/2005/06/29/books/women-writing-novels-emerge-as-

stars-in-iran.html
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امور ایثارگران، ۵۰۰ تن از این افراد، رزمنده بودند، بیشتر این زنان مجرد و ۲ 
هزار و ۵۰۰ تن از آنان در سنین ۱۰ تا ۳۰ سال بودند. براساس آمار بنیاد جانبازان 
و امور ایثارگران که در شهریور ۱۳۸۱ خورشیدی به تفکیک جنسیت و گروه‌های 
جانبازی منتشر شد، تعداد کل جانبازان زن ۵ هزار و ۷۳۵ تن است که از این 
تعداد ۳ هزار و ۷۵ تن بالای ۲۵درصد جانبازی دارند. همچنین در برخی منابع 

از رقم ۱۷۱ اسیر زن در طول جنگ هشت‌ساله گفته شده است.





فصل نهم

ــن جـــایـــگـــاه  ــیـ ــیـ ــبـ تـ
خانواده و فرزند آوری1

این فصل، از منبر حجت الاسلام راجی با عنوان »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است. 	.1





نقش خانواده در جامعه اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع در تمدن 
اسلامی واحــدی که به رسمیت شناخته می‌شود نهاد خانواده اســت. فرد به 
تنهایی در جامعه به‌عنوان سلول این پیکره اهمیت ندارد بلکه خانواده است 

که تمدن اسلامی را تشکیل می‌دهد.

اهمیت خانواده و ضــرورت تشکیل خانواده و همچنین فرزندآوری موضوعی 
است که به خصوص در طی سالیان گذشته به خاطر کاهش نرخ فرزندآوری نیاز 

به تبیین دارد.

محیط خانه و خانواده مهم‌ترین بستری است که از آفت‌ها و خطرات بیرون در 
امان است و می‌تواند یک انسان را در خود تربیت کند.

یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌های تمدن غــرب به بشریت ایــن اســت که مهم‌ترین 
لایه حمایتی بشر را که توسط خداوند تعبیه شــده، یعنی خانواده تضعیف 
کرده است. امروزه بسیاری از کودکان در غرب از راه نامشروع متولد می‌شوند. 

سندهای بالادستی، مثل سند 2030 دنبال چنین اهدافی هست.

آدم تازه می‌فهمد چرا در اسلام، خانواده نقش محوری را دارد. در سورۀ روم آیۀ 
بیست و یک، می‌فرماید:
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وا  سْکُ�نُ  لِ�تَ
ً
ا وا�ج �زْ

أَ
مْ �

ُ
سِک �فُ �نْ

أَ
کُمْ مِ�نْ �

َ
�قَ ل

َ
ل �نْ �خَ

أَ
هِ � ا�تِ �ي

آ
>وَ مِ�نْ �

وْمٍ  ا�تٍ لِ�قَ �ي
آ
�

َ
لِکَ ل ‏ي�ف ذ� �نَّ �  �إِ

�ةً وَ رَحْمَ�ةً
َ

مْ مَوَدّ
ُ
ک �نَ �يْ َ عَلَ �ب َ ها وَ ج� �يْ

َ
ل �إِ

.1> رُو�نَ
َّ
ک �فَ �تَ َ �ي

از نشـانه‌های خدا این است که برای شـما زوج قرار داد تا شـما در کنار یکدیگر به 
آرامش برسـید! و بیـن شـما مهربانی و دلسـوزی قـرار داد؛ ایـن رابطه آیاتی هسـت 

برای کسانی که اهل تفکر باشند؛

اول آیه می‌فرماید خانواده از آیات الهی هست. ما باید به خانواده نگاه آیه‌ای 
به‌عنوان آیات الهی داشته باشیم. قداست نهاد خانواده در حد و اندازه‌های 
آیات الهی هست. باید این آیه الهی یعنی خانواده در جامعه شناخته شود. 

چیزی که خدا از ما می‌خواهد تفکر کردن عمیق درباره خانواده است.

آفرید. این به هم پیوستگی روحی،  از جان شما  را  می‌فرماید همسران شما 
شاهکار خداست. از جان شما آفرید. وقتی می‌گویید خانم یعنی جانم. جالب 
هست نقطه‌های خانم را که تغییر دهی می‌شود جانم. یعنی هر بدی و بد 

اخلاقی به خانمت کردی در واقع به خودت بدی کردی. به جان خودت.

اما خانواده به‌عنوان آیت الهی هدف اول از تشکیل آن، چه هست؟ رسیدن به 
آرامش. بعد مهربانی و دلسوزی. بنیان خانواده که از بین رفت شما در جامعه 
شاهد بی رحمی‌های فراوانی خواهی بود. اولین آسیب این بی‌رحمی به خود 

بچه‌ها خواهد خورد.

تبیین اهمیت خانواده و تبیین نقشه شوم دشمن
را  اســام به تشکیل خانواده بسیار اهمیت می‌دهد؛ تاآنجاکه بنای خانواده 
مقدس‌ترین و تأثیرگذارترین بنا می‌داند. اگر جامعه‌ای پویا بود، نشان از این 
است که خانواده در آن جامعه، جایگاه ارزشمندی دارد؛ زیرا همۀ ارکان جامعه 

روم، 21. 	.1
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بر پایۀ خانواده استوار است. در زمان قدیم در ورودی روستاها، تابلوی تعداد 
خانوار آن روستا را می‌زدند، نه تعداد جمعیت را. این نشان می‌داد که پیش‌تر 
شخص به‌خودی‌خود، مطرح نبود؛ بلکه شخص به‌اعتبار خانواده‌اش جایگاه 

داشت؛ یعنی به‌اعتبار نقشی که در خانواده داشت.

یکی از دلایــل اهمیت خــانــواده ایــن اســت که هرقدر خانواده‌ها مستحکم‌تر 
، اسلام  باشند، اشخاص آن خانواده کمتر به‌سمت فساد می‌روند. ازسوی دیگر
مجردبودن را بسیار نکوهش می‌کند؛ تاجایی‌که طبق روایتی، اگر انسانِ مجردی 
 متأهل می‌شود؛1 زیرا در آن دنیا متوجه 

ً
از دنیا برود و بتواند به دنیا برگردد، حتما

می‌شود که چقدر متأهل‌بودن اهمیت دارد. پیامبر مکرم اسلام؟صل؟ و ائمۀ 
معصومین؟عهم؟ بارها و بارها افراد مجرد را توبیخ می‌کردند.

کارم؟صل؟ به مردی به نام عکاف که توانایی مالی بریا ازدواج  روزی پیامبر 
داشت، ولی زن نگرفته بود، فرمودند:

ذْنِبیَن«2  فَانْـتَ مِنَ الُْ
َ

لّ وَّجْ وَ ا »تَزَ
ازدواج کن؛ وگرنه از گناهکاران خواهی بود.

با این بیان رسول خدا؟صل؟ اگر کسی موقعیت ازدواج داشته باشد و ازدواج 
نکند، جزو گناهکاران محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که چقدر در اسلام، 
تأکید شده است که افراد باید ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. نقطۀ مقابل 
اسلام، غرب است. بسیاری از نظریه‌پردازهای غربی به مردم سفارش می‌کنند که 
اگر می‌خواهید راحت و آزاد باشید، مجرد بمانید. آن چیزی که امروز، غرب را به 
این فساد کشانده، همین پایبندنبودن به خانواده است. در اینجا نظر دوسه نفر 

از اندیشمندان بی‌دین غربی دربارۀ خانواده را مطرح می‌سازیم.

وَّجُوا«. مستدرك الوسائل و مستنبط  تَزَ
َ
نْيَا ل

ُ
كُمْ إِلَ الدّ ابُ مِنْ مَوْتَا عُزَّ

ْ
جَ ال وْ خَرَ

َ
کرم؟صل؟ می‌فرمایند: »ل پیامبر ا 	.1

المسائل، ج‏14، ص157.
بحار الأنوار، ج100، ص221. 	.2
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در سال ۱۹۹۳، آندریا دورکین بیان کرد: »ازدواج هم مانند فاحشه‌گری، بنیادی 
ک بریا زنان تسا.«1 ستم‌گرایانه و خطرنا

کیت میلت هم گفته تسا: »خانواده نهادی ستمگر تسا. ]...[ خانواده باید از 
بین برود.«2

روت بلیر می‌گوید: »خانواده هستهیا‌ تسا که باید متلاشی شود.«3

با نگاهی به اهــداف شبکه‌های مــاهــواره‌ای، می‌توان دریافت که همۀ آن‌ها 
بدون استثنا، خانواده را هدف گرفته‌اند تا آن را از بین ببرند؛ حتی گاهی این 

موضوع را علنی هم اعلام می‌کنند!

این جایگاه خانواده در غرب است و فسادهای عجیب موجود در آنجا حاکی از 
همین جایگاه ضعیف خانواده است! اگر مسلمانان نیز از نهاد خانواده مراقبت 
نکنند، همین اتفاق برای مسلمانان هم می‌افتد. در بحث ازدواج، لازم است ابتدا 

مانع اصلی آن را بررسی کنیم و بعد در ادامه، راهکار رفع موانع را بیان کنیم.

موانع اصلی عدم ازدواج

نداشتن اعتماد به فضل الهی و رازق‌بودن خداوند
اولین و مهم‌ترین مانع ازدواج برخی جوانان ایــن اســت که به فضل الهی و 
رازق‌بــودن خداوند اعتماد ندارند. برای مثال، اگر رئیس یک بانک وعدۀ وام 
به جوانان بدهد، آن‌قدر که به وعدۀ بندۀ خدا اعتماد می‌کنند، به وعدۀ خدا 
اعتماد نمی‌کنند. حال، اصلاً معلوم نیست این رئیس بانک سال آینده باشد یا 

، به همین اصل اشاره می‌فرماید: نباشد! خداوند در سورۀ مبارکۀ نور

 ،1385 س8،  ش31،  قــم،  زنــان،  کتاب  مجلۀ  ازدواج«،  در  فمینیستی  گــردهــای  »وا فرهمند،  مریم  	.1
ص99.

2.	 Millett, Kate. Sexual Politics. Garden City, N.Y: Doubleday: 1969 ,89.
ویلیام گاردنر، جنگ علیه خانواده، ترجمۀ معصومه محمدی، ۱۳۹۶، ص189. 	.3



151

تبیین جایگاه





خان 
و

اده
و فرزند آوری 







  ▪
فصل  


نهم 




ادِكُمْ وَ  �نَ مِ�نْ عِ�ب الِحِ�ی
كُمْ وَ الصَّ امى‌ مِ�نْ �ی

أَ
�

ْ
كِحُوا ال �نْ

أَ
>وَ �

هُ واسِعٌ 
ّ
لِهِ وَ اللَ ض�ْ هُ مِ�نْ �فَ

ّ
هِمُ اللَ ِ �ن

غ�ْ راءَ �ی �قَ وا �فُ و�نُ
ُ
ك �نْ �ی مْ �إِ

ُ
ك ما�ئِ �إِ

مٌ<1 عَلِ�ی
بـرای زنـان و مـردان مجـرد و همچنیـن، بـردگان و کنیزانـی کـه صلاحیـت ازدواج 
گر دست‌خالی و تنگ‌دست هستند، خدا  دارند، مقدمات ازدواج را فراهم کنید. ا

از سر بزرگواری بی‌نیازشان میک‌ند؛ زیرا خدا روزی‌گستر داناست.

طبق این آیــه، خداوند خــودش وعــده داده است که اگر ازدواج کنند، من از 
فضل خودم روزی می‌رسانم. اگر جوان اهل کار و تلاش باشد، خداوند روزی 
او را می‌رساند. اعتقاد نادرست برخی از مؤمنان این است که باید همۀ مخارج 
زندگی در آینده را از هم‌اکنون داشته باشند و بعد اقدام کنند؛ ولی قانون اسلام 

این است که باید اقدام کرد تا روزی تأمین شود.

پیامبر اکرم؟صل؟ می‌فرمایند:

كُمْ«2
َ
قُ ل زَ رْ

َ
هُ أ

َ
 فَإِنّ

َ
هْل

َ
ذُوا الْ ِ

َّ
»ات

همسر بگیرید که این کار روزی شما را افزایش می‌دهد.

و باز خاطر نشان می‌کنند:

ال«3 تِیَن بِالَْ
ْ
نَّ یأ ُ سَـاءَ فَإِنَّ وَّجُوا النِّ »تَزَ

با زن‌ها ازدواج بکنید. آن‌ها برای شما مال می‌آورند.

اسحاق‌بن‌عمار می‌گوید:

کردم: »مردم می‌گویند مردی نزد رسول خدا؟صل؟  به امام صادق؟ع؟ عرض 

نور، 32. 	.1

الكافي، ج‏5، ص329. 	.2

مكارم الأخلاق، ص196. 	.3
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کرد و حضرت به او فرمودند: »ازدواج کن.« آن مرد بار  آمد و از فقر به او گلایه 
دیگر نزد پیامبر؟ص؟ آمد و از فقر شکایت کرد و دوباره پیامبر؟ص؟ او را به ازدواج 

توصیه کردند تا بار سوم. آیا این روایت درتس تسا؟«

امام صادق؟ع؟ فرمودند:

» »نَعَمْ، هُوَ حَقٌّ
بله، این حرف درستی است.

سپس فرمودند:

عِیالِ«
ْ
سَـاءِ وَ ال قُ مَعَ النِّ زْ »الرِّ

رزق و روزی با همسر و فرزندان است.1

گواه بر این سخن امام، بررسی جامعه‌شناختی است که نشان می‌دهد همیشه 
وضع مالی افــراد بعد از ازدواج بهتر از قبل از ازدواجــشــان اســت؛ مگر اینکه 
اتفاق خاصی افتاده باشد، مثل ورشکستگی. اغلبِ مردم قبل از ازدواج مالی 
ندارند و بعد از ازدواج، خدا روزی‌شان را رسانده است. پس افرادی که مشکل 
مالی را بهانه می‌کنند و از ازدواج سر باز می‌زنند، مشکل توکل دارند. اگر انسان 
به رازق‌بودن خدا اعتقاد داشته باشد، ازدواج می‌کند و اگر اعتقاد نداشته باشد، 
حتی اگر خانه و خودرو و بهترین مدرک و شغل هم داشته باشد، باز ازدواج 
نمی‌کند؛ چون توکل نــدارد. توکل آن است که انسان به وعــدۀ خــدا، ندیده، 
ایمان داشته باشد. کسی که به خدا اعتماد و توکل نداشته باشد، در واقع به 

خداوند سوء‌ظن دارد و به هلاکت می‌افتد.

پیامبر مکرم اسلام؟صل؟ فرموده‌اند:

ـهُ بِـالِلَّه عَـزَّ وَ  سَـاءَ ظَنَّ
َ
ـةِ فَقَـدْ أ

َ
عَیل

ْ
افَـةَ ال یـجَ مََ وِ زْ كَ التَّ »مَـنْ تَـرَ

کافی، ج5، ص330. 	.1
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هُ مِ�نْ 
َ
هِمُ اللّ ِ �ن

غ�ْ راءَ �ی �قَ وا �فُ كُو�نُ �نْ �ی : >�إِ
ُ

 یقُـول
َّ

وَ جَـل . إِنَّ الَلَّه عَـزَّ
َّ

جَـل
لِهِ<«1 ض�ْ �فَ

هرکـس از تـرس فقـر و تنگ‌دسـتی ازدواج نکنـد، در واقـع بـه خـدای عزوجـل 
گـر دسـت‌خالی و  کـه خـدای عزوجـل می‌فرمایـد: »ا بدگمـان شـده اسـت؛ چرا

تنگ‌دست هستند، خدا از سر بزرگواری بی‌نیازشان میک‌ند.«

سخت گیری خانواده ها
انسان تعریف  بــرای  که به‌عنوان وظیفه و مسئولیت  ازدواج مقوله‌ای اســت 
شده است؛ یعنی هر انسانی وظیفه دارد که ازدواج کند و والدین و جامعه 
هم وظیفه و مسئولیت دارند که فرد را به‌سمت ازدواج سوق دهند. در روایت 

دیگری از پیامبر مکرم اسلام؟صل؟ نقل‌ شده است:

كِتَابَةَ 
ْ
مُـهُ ال ِ

ّ
ـهُ وَ یعَل ـنُ اسَْ ثَةٌ: یَحسِّ

َ
 وَالِـدِهِ ثَل

َ
دِ عَل

َ
وَل

ْ
»مِنْ حَـقِّ ال

غَ«2
َ
وِّجُهُ إِذَا بَل وَ یزَ

از حقـوق فرزنـد بر گردن پـدر، سـه چیز اسـت: اول اینکـه نام خوبـی بـر او بگذارد؛ 
دوم اینکـه قـرآن را بـه او تعلیـم دهـد؛ سـوم اینکـه وقتـی بـه سـن ازدواج و بلـوغ 

رسید، او را همسر دهد.

این وظیفۀ هر خانواده‌ای است. برخی خانواده‌ها فکر می‌کنند که برای ازدواج 
فرزندشان، باید شرط بگذارند که درسش را تمام کند و به سربازی بــرود، کار 
، اشتباه است و  دولتی داشته باشد و ... تا برای ازدواج او اقدام کنند. این کار

نشان‌دهندۀ بی‌اعتمادی به وعدۀ خداوند است.

تجربه نشان داده اســت کسانی که در اوایــل جوانی -در صــورت رشــد و نمو 
فکری- ازدواج می‌کنند، زندگی‌شان پایدارتر است نسبت‌به کسانی که در سنین 

بالا ازدواج می‌کنند.

كافی، ج5، ص331. 	.1

وسائل الشيعة، ج21، ص482. 	.2
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سنین  در  ازدواج  امــا  ساـــت؛  نــخ  دو  گـــره‌زدن  مثل  جــوانــی،  سنین  در  ازدواج 
میانس‌الی مثل گره‌زدن دو طناب تسا. طبیعی تسا که گره‌زدن دو نخ آسان‌تر 
از گره‌زدن دو طناب تسا. نخ هم زود گره می‌خورد و هم دیر باز می‌شود؛ طناب 

هم سخت گره می‌خورد و هم زود باز می‌شود.

زندگی افراد کم‌سن اغلب، پایدارتر است؛ اما کسانی که در سنین بالا ازدواج 
می‌کنند، نمی‌توانند همدیگر را تحمل کنند؛ چون هرکدام می‌خواهد دیگری را 

تربیت کند و نمی‌شود.

واسطه گری برای ازدواج

یکی از مسئولیت‌های مومنین، این است که واسطۀ خیر شوند افراد مناسب را 
به یکدیگر معرفی کنند و باهم آشنا سازند.

امام صادق؟ع؟ فرموده‌اند:

قِیامَةِ«1
ْ
یهِ یـوْمَ ال

َ
ـنْ ینْظُرُ الُلَّه إِل  كَانَ مَِّ

ً
با عْزَ

َ
وَّجَ أ »مَنْ زَ

کـه  کسـانی اسـت  هرکـس انسـان مجـردی را بـه ازدواج دیگـری درآورد، جـزو 
خداوند در روز قیامت به او نظر رحمت می‌افکند.

البته این نکته بسیار روشن است که شخصی که واسطه‌گر است بدون علم و 
گاهی و فقط از سر رفع تکلیف نباید وارد عرصه شود و این نیز درخور توجه  آ

است که با کوچکترین سختی نباید شانه خالی کرد.

اهمیت انتخاب همسر خوب

مهم‌ترین موضوع در بحث ازدواج، دقت در انتخاب همسر است؛ زیرا آثار و 
عوارض این بی‌دقتی عمری گریبان فرد را می‌گیرد و هم »خَسِرَ الدنیا و الآخره« 
می‌شود و هم معنویات خود را از دست می‌دهد. اما در مقابل، با انتخاب 

وسائل الشيعة، ج20، ص45. 	.1
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همسر خــوب، انسان می‌تواند رشد کند و ببالد؛ چه از لحاظ دنیوی و چه از 
پیدا می‌کند.  نمود  بیشتر  زن  انتخاب  ایــن مطلب درخصوص  لحاظ معنوی. 
چه‌بسیار مردانی بوده‌اند که به‌واسطۀ داشتن زن خوب به مدارج عالی کمال 

رسیده‌اند. از امام صادق؟ع؟ نقل کرده‌اند که فرمودند:

همانـا زن طـوق )گردنبند( اسـت. پـس بنگر کـه چـه طوقی بـه گـردن می‌افکنی. 
بـرای زن ارزش و بهایـی نمی‌تـوان تعییـن کـرد، نـه بـرای خـوب آن‌هـا و نـه بـرای 
بدشـان. ارزش زن خـوب به‌اندازۀ طال و نقره نیسـت؛ بلکـه از طلا و نقـره هم بهتر 
ک از او  ک هـم نیسـت؛ بلکـه خـا و ارزشـمندتر اسـت و ارزش زن بـد، به‌انـدازۀ خـا

ارزشمندتر است.1

همسر علامه طباطبایی؟ره؟ از مصادیق زنان بــاارزش است. شاگرد برجستۀ 
فوت  بــه  معظم‌له  واکــنــش  ــارۀ  دربـ امینی،  ابراهیم  اســتــاد  طباطبایی،  علامه 

همسرشان چنین می‌گوید:

در فوت همسرش، برخلاف انتظار ما بسیار اشک می‌ریخت و محزون و متأثر 
بود. روزی به ایشان عرض کردم: »ما صبر و بردباری و تحمل مصائب را باید از 
شما بیاموزیم. چرا این‌چنین متأثر هستید؟« در جواب فرمودند: »آقای امینی، 
گریۀ  گریه نمیک‌نم.  مرگ حق تسا. همه باید بمیریم. من بریا مرگ همسرم 
کدبانوگری و محب‌تهای خانم تسا ]...[. در طول مدت زندگی  من از صفا و 
ما، هیچ‌گاه نشد که خانم کاری بکند که من حداقل در دلم بگویم کاش این کار 

را نمیک‌رد یا کاری را ترک کند که من بگویم کاش این عمل را انجام داده بود.

]...[ نیز در جای دیگری چنین می‌گوید: »او هنگامی که من فکر میک‌ردم و یا 
می‌نوشتم، با من حرف نمی‌زد تا رشتۀ فاکارم از هم گسسته نشود و بریا اینکه 
خسته نشوم، رأس هر ساعت، درِ اتاقِ مرا باز میک‌رد و چای می‌گذاشت و سراغ 

کار خود می‌رتف.«2

شیخ صدوق، معانی الأخبار، ج1، ص۱۴۴. 	.1

مرادعلی شمس، سیری در سیرۀ علمی و عملی علامه طباطبایی؟ره؟، قم: اسوه، 1385. 	.2
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همسر علامه طباطبایی؟ره؟ کاری کرد که کسی مثل علامه طباطبایی رشد کند و 
ببالد. این اهمیت همسر خوب را نشان می‌دهد. همسر حضرت امام خمینی؟ره؟ 

و بسیاری از بزرگان چنین بودند. دربارۀ همسر آیت‌الله صدر هم گفته‌اند:

یکی از تــجــار تــهــرانــی بــه‌هــمــراه خانمش بـــریا زیـــارت آیــا‌تللها‌لــعــظــمــی سید 
ساماعی‌ل صدر؟ره؟ بر ایشان وارد می‌شود و طبق معمول، مرد به خدمت این 
عالم بزرگوار شرفیاب می‌گردد و خانم او نیز بریا دیدن خانوادۀ مرحوم آیا‌تلله‌ 
صدر، درِ اندرونی را می‌زند. خانم مرحوم صدر در را بر روی او می‌گشاید و چون 
خانم تهرانی با یک زن معمولی از نظر سرووضع و لباس مواجه می‌شود، به‌گمان 
اینکه ایشان خدمتکار تسا، از او سراغ خانم را می‌گیرد. خانم که متوجه این 
که  قضیه می‌شود، خجالت میک‌شد بگوید من خــودم هستم. اظهار مــی‌دارد 

خانم تشریف ندارد.

که  که ظهر به اندرونی مراجعت میک‌نند، می‌بینند  مرحوم آیا‌تلله صدر؟ره؟ 
خانم نارتحا تسا. وقتی از جریان باخبر می‌شوند، میف‌رمایند: تو رتسا گفتی! 
خانم نیستی. خانم آن بانویی بود که چادرش دو وصله داشت، آن هم با لیف 
که پیراهن عروسیا‌ش را به فقیر داد و با لباس هکنه  خرما. خانم آن زنی بود 
که در خانۀ شوهر، بچه در  کسی بود  گذاشت و خانم آن  به خانۀ شوهر قدم 
دامن و دتس بر آسیا، در اثر خستگی زیاد خوابش برده بود. بله، خانم یعنی 
گرامیا‌ش، رسول خدا؟صل؟،  که وقتی پدر  فاطمۀ‌زهرا؟ره؟. بله، خانم اوتس 
اینکه  از  میک‌ند،  تقسیم  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  همسرش  و  او  بین  را  کارها 
کــارهــای بــیــرون منزل بــریا شــوهــرش تعیین شــده،  کــارهــای خانه بــریا او و 
به‌قدری خوشحال می‌شود که میف‌رماید: »کسی جز خدا نمی‌داند که من چقدر 

ج از خانه به‌عهدۀ من نیفتاد.«1 از این مطلب خوشحال شدم که کارهای خار

آیت‌الله صدر؟ره؟ با این صحبت به همسرشان فهماندند که الگوی او حضرت 
زهرا؟عها؟ است و چه افتخاری والاتر از این.

آيت‌اللّه حسین مظاهرى، اخلاق و جوان، ج2، چ۴، قم: شفق، 1387. 	.1
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فــرزنــدان اســت. همسر  انتخاب همسر خــوب، تربیت  بــر اهمیت  دلیل دوم 
خوب می‌تواند فرزندان خوبی نیز تربیت کند که هم برای خود و هم برای مرد 

باقیات‌صالحات شوند. این سخن پیامبر اکرم؟صل؟ بسیار درخور تأمل است:

»الشّقّى من شقى فی بطن امّه و السّعید من سـعد فی بطن امّه«1
انسـان خوش‌بخـت در رحـم مـادرش سـعید و خوش‌بخـت می‌شـود و انسـان 

بدبخت، در شکم مادرش بدبخت می‌شود.

این روایت اهمیت نقش و تأثیر مادر را نشان می‌دهد. داستان هدایت مادر 
سید رضی و سید مرتضی نیز بر این مطلب دلالت می‌کند:

خ بغداد نشسته تسا. در  شیخ مفید؟ره؟ شبی در خواب دید که در مسجد کر
این هنگام، حضرت فاطمه؟عها؟ درحالیک‌ه دتس امام حسن و امام حسین؟عهما؟ 
گرفتها‌ند، بر او وارد می‌شوند و میف‌رمایند: »یا شیخ، به این دو فرزند من  را 
علم فقه بیاموز!« شیخ وقتی بیدار می‌شود، از این خواب به حیرت میفا‌تد که 
مقصود چه بود و نتیجۀ آن چه خواهد بود. صب‌حگاه، در وقت موعود، به مسجد 
مذکور می‌رود. مرحوم شیخ مفید بعد از ساتقرار در مکان درس خود، می‌بیند 
که فاطمه، مادر سید مرتضی و سیدرضی، دتس دو فرزندش را در دتس گرفته 
گاه  و همان درخوتسا را از او میک‌ند. به این ترتیب، شیخ از تعبیر خواب خود آ

می‌شود.2

این دو فرزند با هدایت آن مادر فخر عالم تشیع شدند. این نشان‌دهندۀ اهمیت 
مادر و کیفیت تأثیرگذاری اوست. مادر می‌تواند فرزند خود را به بهترین نحو 
تربیت کند؛ مثل مادران شهدا که از صدر اسلام تا امروز توانستند با تربیت چنین 
را در دنیا رقم بزنند. عمروبن‌جنادۀ  ایثار و فداکاری‌ها  فرزندانی، بزرگ‌ترین 

الكافي، ج۸، ص81؛ شیخ صدوق، کتاب من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۷۷. 	.1

به‌تصحیح  أمیرالمؤمنین؟ع؟(،  )خصائص  الأئمة؟عهم؟  خصائص  الرض‏ى،  شریف  محمدبن‌حسین  	.2
محمدهادى امین‏ى، ص29.
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انصاری از شهدای نوجوان کربلاست که پــدرش نیز در رکــاب سیدالشهدا؟ع؟ 
شهید شد. این جوان وقتی خواست به میدان برود، امام فرمودند:

»پدر این جوان کشته شد. شاید مادرش رضای نباشد که به میدان رود.« جوان 
که به میدان بــروم و لباس جنگ بر من پوشانده  گفت: »مــادرم دستور داده 

تسا!«1

، مادر بدی باشد، ممکن است انسان شقی تربیت کند.  از آن طرف اگر مــادر
گاهی مادر با تأیید گناه فرزندش، از او یک انسان مجرم می‌سازد:

»درخــوساــتــی  گفتند:  لحظات  آخــریــن  در  کنند.  اعـــدام  را  شخصی  خوساتند 
نداری؟« گفت: »چرا، یک درخوتسا دارم و آن این تسا که دوتس دارم مادرم 
را ببینم.« مادرش را آوردند. گفت: »مادر، من فقط یک درخوتسا دارم.« گفت: 
»چه درخوساتی، پسرم؟« گفت: »دوتس دارم زبانت را دربیاوری و داخل دهان 
گفت: »این دیگر چه درخوساتی تسا؟! قبول  من بگذاری.« مادر با خودش 
میک‌نم، چون این آخرین درخوتسا فرزندم تسا.« این کار را انجام داد. این 
جوان اعدامی هم ‌زبان مادرش را گاز گرتف. پرسیدند: »چرا این کار را کردی؟« 
گفت: »آخر مادرم باعث شد من امروز به اینجا برسم. آن روزی که من از مغازه 
گر او آن آفرین را به  غ دزدیدم و به خانه آوردم، مادرم گفت: »آفرین!« ا تخم‌مر

من نمی‌گفت، امروز کار من به اینجا کشیده نمی‌شد.«

تبیین معیارهای انتخاب همسر

، باید چند معیار اساسی را در نظر گرفت: برای انتخاب همسر

۱. دین‌داری
اولین معیار مهم، دین‌داری است. انسان باید با کسی ازدواج کند که دین داشته 

باشد. از امام باقر؟ع؟ روایت کرده‌اند:

 محمد سماوی، انصار الحسين؟ع؟، مهدی فصاحت، پیام آزادگان، ۱۳۹۰، ص86. 	.1
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شخصى خدمت پیامبر؟صل؟ آمد و دربارۀ ازدواج ]و ارزش‌هاى حاكم بر آن[ با 
آن حضرت مشورت كرد. پیامبر به ایشان فرمودند:

بَتْ یداكَ«1 ینَ تَرَ یكَ بِـذاتِ الدِّ
َ
»انْكَحْ وَ عَل

ازدواج كن و بر توسـت كه به‌سـراغ همسـرى باایمان و دین‌دار بروى كـه روزى تو 
را گسترده م‌ىكند.

مردی با امام حسن؟ع؟ دربارۀ ازدواج دختر خود مشورت کرد. حضرت به او 
فرمودند:

لَْ  بْغَضَهَـا 
َ
أ إِنْ  وَ  مَهَـا  كْرَ

َ
أ ـا  َ حَبَّ

َ
أ إِنْ  ـهُ 

َ
فَإِنّ تَیِق،  جُـلٍ  رَ »مِـنْ 

2 یظْلِمْهَا«
گر دختر تو را دوسـت داشته باشد، گرامی‌اش  او را به مردی باتقوا شوهر ده؛ زیرا ا

گر دوستش نداشته باشد، به وی ستم نمیک‌ند. می‌دارد و ا

، دین‌داشتن  ، چه بــرای دختر و چه بــرای پسر بنابراین ملاک انتخاب همسر
است. بسیاری افراد هستند که به خواستگاری که پول ندارد یا به سربازی نرفته 
است، دختر نمی‌دهند؛ اما به کسی که دین ندارد، دختر می‌دهند. این اشتباه 
بزرگی است. خوشبختی دختر به ثروت شوهرش نیست؛ بلکه به ایمان شوهرش 
است. اگر مردی ایمان داشته باشد، همسر در کنار او احساس آرامش می‌کند؛ 
اما اگر مرد دیــن‌دار نباشد، هیچ فایده‌ای نــدارد و در زندگی آنــان، از آرامش 

خبری نیست.

۲. اخلاق نیکو
اخــاق نیکو نیز جــزو معیارهایی اســت که بــرای انتخاب همسر باید در نظر 

 علامه مجلسی، مرآة العقول، ج۲۰، ص۲۳؛ الکافی، ج10، ص592. 	.1

مکارم الأخلاق، ج1، ص204. 	.2
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از آن‌هــا بداخلاق باشد،  اگر هرکدام  گرفت. همسر باید خوش‌اخلاق باشد. 
باعث پسرفت دیگری می‌شود و به او ضربه می‌زند.

شخصی در نامهیا‌ به امام رضا؟ع؟ نوشته بود: »یکی از خویشاوندان از دختر 
من خوساتگاری کرده، ولی متأسفانه او بیمار و تندخو و بداخلاق تسا.« امام 

رضا؟ع؟ در پاسخ نامۀ وی نوشتند:

قِ«1
ُ
ل ُ وِّجْهُ إِنْ كَانَ سَیَئ الْ »لَ تُزَ

گر بد‌اخلاق است، به او دختر مده. ا

ــدیــن بــایــد در نظر بگیرند کــه فــرزنــد خــودشــان هــم باید  در ایــن زمــیــنــه، وال
برخی  متأسفانه  کنند.  اقـــدام  او  ازدواج  ــرای  ب بتوانند  تــا  باشد  خــوش‌اخــاق 
کند، اخلاقش  ازدواج  اگر  گمان می‌کنند  ــد،  دارن فرزند بداخلاق  که  والدینی 
خوب می‌شود؛ درحالی‌که سخت در اشتباه‌اند. باید تلاش کنند ابتدا اخلاق او 
را درست کنند و بعد برای ازدواجش اقدام کنند. انسان بداخلاق هم خودش 
را از بین می‌برد و هم همسرش را. معدودند افرادی که انسان‌های برگزیده‌ای 
بــزرگــواران تحمل  آن‌  انسان‌های بداخلاقی بودند و  امــا همسرانشان  بودند، 

می‌کردند؛ ازجمله مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطاء؟ره؟:

بوده  تشیع  م 
َ
عال فقیهان  بزرگ‌ترین  از  کاشفا‌لغطاء؟ره؟  جعفر  شیخ  مرحوم 

تسا ]...[. اهل علم و اصحاب سرّش هفمیدند که همسرش در خانه بداخلاقى 
جس‌توجو  مقام  در  ایــن‌قــدر  نداشتند.  دساــتــان  از  خبر  چندان  ولــى  مک‌ىند؛ 
که این مرد بزرگ الىه، این فقیه عالی‌قدر،  برآمدند تا به این نتیجه رسیدند 
که به داخل خانه مــ‌ىرود، همسرش حسابى او را کتک می‌زند. یک روز  گاهى 
چهارپنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند: »آقا، ما دساتانى شنیدها‏‌یم. 

از خودتان باید بپرسیم. آیا همسر شما گاهى شما را م‏ىزند؟«

وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۴؛ کتاب من لا يحضره الفقيه، ج3، ص409. 	.1
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فرمود: »بله، عرب تسا، قدرتمند هم هست، قوىا‌لبنیه هم هست. گاهى که 
عصبانى می‏‌شود، حسابى مرا می‏‌زند. من هم زورم به او نمی‌رسد.«

گفتند: »او را طلاق بدهید.«

گفت: »نمی‌دهم.«

گفتند: »اجازه بدهید ما زن‏هایمان را بفرستیم، ادبش کنند.«

گفت: »اجازه نمی‌دهم.«

گفتند: »چرا؟«

گفت: »این زن در این خانه براى من از اعظم نعم‏تهاى خدتسا؛ چون وقتى 
بیرون می‌آیم و در صحن امیرالمؤمنین؟ع؟ میا‌یستم و تمام صحن پشس‌تر 
این  برابر  در  گاهى  میک‌نند،  تعظیم  من  برابر  در  مــردم  می‌خوانند،  نماز  من 
که خدا به من داده، یک ذره هوا مرا بــرمــی‌دارد. همان وقت می‌آیم  مقاماتى 
در خانه کتک می‌خورم، هوایم بیرون می‌رود! این چوب الىه تسا. این باید 

باشد.«1

این بزرگان معدودند؛ ولی به بهترین صــورت صبر کردند تا اجر صبر بر این 
مسئله را ببرند. از آن طرف، بداخلاقی بر احوال معنوی و شخصی خود فرد هم 

تأثیر می‌گذارد و آثار عبادات او را از بین می‌برد.

تبیین اهمیت فرزندآوری و تربیت آن

یکی از نقشه‌های دشمن مقابله با فرزند آوری است که ایستاگی در مقابل آن با 
جهاد تبیین ممکن است. مجاهد تبیین باید بتواند اهمیت فرزندآوری را بیان و 

نقشه دشمن را برملاکند.

خانوادۀ علوی و فاطمی باید این اصل را رعایت کند با این نیت که فرزندانی 
صالح برای جامعه و یارانی برای امام زمان؟عج؟ تربیت کند. لازم است چند 

شیخ حسین انصاریان، نفس، قم: دارالعرفان، ۱۳۸۸، ص۳۲۸. 	.1
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مطلب دربارۀ اهمیت فرزند‌آوری بیان شود.

، در دیدار با اعضای  در سال ۱۳۹۱، مقام معظم رهبری؟دب؟ در روز نوزدهم آذر
شورای عالی انقلاب فرهنگی جملۀ بسیار عجیبی مطرح فرمودند:

»یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق 
آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئلۀ جمعیت 

است.«1

این جمله نشان از احساس خطری بود که مقام معظم رهبری احساس کرده و 
چنین جمله‌ای را مطرح کرده بودند. ممکن است به ذهن بعضی از افراد خطور 
کرد یا سرپناه  که بــرای همین جمعیت فعلی هم نمی‌توان اشتغال‌زایی  کند 
ساخت و شرایط ازدواج را فراهم کرد! پس چرا این همه به فرزندآوری سفارش 

می‌شود؟!

که جمعیت کشور ما در سال‌های  ایــن پرسش ابتدا باید ببینیم  در پاسخ به 
مختلف چقدر بوده است. جمعیت کشور ما در سال ۱۳۵۵ حدود ۳۴میلیون 
 ، ، در سال ۱۳۸۵ حدود ۷۰میلیون نفر ، در سال ۱۳۷۵ حدود ۶۰میلیون نفر نفر
در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۵میلیون نفر و در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۰میلیون نفر بود. 
متوسط سن جمعیت ایران در سال ۱۳۵۵ در حدود ۲۲ سال، در سال ۱۳۶۵ 
حدود ۲۱ سال، در سال ۱۳۷۵ حدود ۲۴ سال، در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۸ سال و 
در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰ سال بوده و در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۲ سال بوده است.

، در سال ۱۳۵۵، هر خانواده به‌صورت میانگین هفت فرزند داشته  طبق آمار
است. در سال ۱۳۹۰، این میانگین به ۱.۷ فرزند رسیده است. تمام کسانی که 
جامعه‌شناسی خوانده‌اند و مطالعاتشان دربارۀ جمعیت است، می‌دانند اگر 

بیانات مقام معظم رهبری؟دب؟ در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19آذر1391. 	.1
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در کشوری، تعداد فرزند در خانواده به‌صورت میانگین، از ۲.۲ نفر کمتر شود، 
آن جامعه منقرض خواهد شد؛ زیرا میزان ۲.۲ نفر یعنی اینکه یک فرزند به‌جای 
پدر و یک فرزند به‌جای مادر می‌آید. دراین‌بین، ۰.۲ هم به‌جای افرادی که یا 
ازدواج نمی‌کنند یا فرزنددار نمی‌شوند. اما جای تأسف این است که میانگین 
فرزندآوری در کشور ما از این میزان هم کمتر است؛ یعنی به‌ازای هر خانواده، 
۱.۷ اســت. پــس کشور مــا بــا سرعت بیشتری در حــال حرکت بــه‌ســوی جریان 
، عمق فاجعه مشخص می‌شود: اگر  انقراض است. حال، با توجه به این آمار
روند تولید نسل ما به همین شکل پیش برود، جمعیت ایران از سال ۱۴۲۰ رشد 
منفی خواهد داشت و در ۸۰ سال آینده، جمعیت کشور به حدود ۳۱میلیون نفر 
خواهد رسید که حدود ۴۷ درصد آن را افراد بیش از ۶۰ سال تشکیل می‌دهند! 
طبیعی است این افراد فقط مصرف‌کننده‌اند و نمی‌توانند تولید کنند. پس در 
آن هنگام، تولیدکننده‌ای وجود نخواهد داشت و به‌تبع این پیشامد، ثروتی در 
 جمعیت 

ً
کشور وجود نخواهد داشت و گردش پولی رخ نخواهد داد. مسلما

چنین کشوری منقرض خواهد شد.

هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است با سرعتی که جمعیت ما کاهش یافت، 
مرتکب  ایـــران  کشور  مسئولان  گذشته،  زمــان  در  دهــد.  کاهش  را  جمعیتش 
اشتباهی شدند و با شعار »دو بچه کافی است«، جامعه را به توقف فرزندآوری 
تشویق کردند؛ اما در همان زمان، کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه و انگلیس، 
و رژیم غاصب صهیونیستی جمعیت خود را بیشتر کردند. آن‌ها میانگین تعداد 
فرزند در هر خانواده را به چهار فرزند رساندند؛ اما در کشور ما جریان به‌عکس 
شد. این جریان را با‌ جدیت دنبال کردند، تاجایی‌که اگر در خانواده‌ای فرزند 
سوم متولد می‌شد، آن فرزند را بیمه نمی‌کردند! و کارهایی از این دست اجرا 
، مسئولان ما نشان دادند که اگر بخواهند برنامه‌ای را  شد. در همین یک کار
عملی سازند، به‌خوبی از پس آن برمی‌آیند. برنامۀ کاهش جمعیت یک برنامۀ 
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حساب‌شده از جانب دشمن بود که با موفقیت در کشور ما اجرا شد.

زبیگنیف برژینسكی،1 سیاست‌مدار آمریكایی و مشاور امنیت ملی در دولت 
،2 رئیس‌جمهور سابق آمریكا، نامه‌ای به رئیس‌جمهور آمریکا نوشت  جیمی كارتر
و بعدها در مصاحبه با روزنامۀ آمریكایی وال‌استریت ژورنال در مارس۲۰۰۹، 

محتوای این نامه را علنی کرد:

بپرهیزید  ایــران  تأسیسات هستهیا‌  به حملۀ پیش‌دستانه علیه  از فکرکردن 
تر از همه، بازی طولانی‌مدت را انجام  و گف‌تو‌گوها را با تهران حفظ کنید. بالا
دهید؛ چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به‌نفع رژیم کنونی 

نیست.3

در سال ۱۹۷۴، پیمانی موسوم به »توافق‌نامۀ ۲۰۰«4 منعقد شد که طراح آن، 
هنری کیسینجر5 بود. او در آن زمان، مشاور امنیت ملی آمریکا بود. این پیمان 
تا سال ۱۹۸۹ محرمانه ماند و موضوع آن، بررسی رشد جمعیت در جهان و آثار 
آن بر امنیت ایالات متحده و منافع خارجی آمریکا بود. کیسینجر در این طرح، 

اقداماتی برای کاهش چشمگیر جمعیت پیشنهاد کرده و نوشته بود:

کــشــورهــای در حــال توسعه  کاــنــون، جهان غــرب بــه واردات مــواد معدنی از 
گر رشد جمعیت این کشورها بخواهد مانع توسعۀ اقتصادی ما و  وابسته تسا. ا
پیشر‌تفهای اجتماعی بشود، این بی‌ثباتی به این معنی تسا که تولیدات آتی 

و ذخایر معدنی این کشورها نیز با رکود مواجه خواهند شد.

او که استراتژیست پرنفوذ آمریکایی و یهودی و صهیونیست است، در یادداشت 
محرمانۀ خود به رئیس‌جمهور وقت، جرالد فورد،6 نوشت:

1.	 Zbigniew Brzezinski
2.	 Jimmy Carter

روزنامۀ وال‌استریت ژورنال، گفت‌وگو با برژینسکی، مارس2009. 	.3
4.	 NSSM 200
5.	 Henry Kissinger
6.	 Gerald Ford
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نظریۀ مالتوس که پیش‌بینی کرده بود غذا بریا جمعیت جهان کافی نخواهد 
کاهش جمعیت جهان سوم را مسئلۀ امنیت اتازونی )امپراتوری آمریکا(  بود، 

به‌شمار آورده تسا.

ــارۀ سیزده  او در تحقیق خود به این نتیجه رسیده بود که به‌طور خــاص، درب
از  که هفت کشور  گرفته شــود  ، باید سیاست کاهش جمعیت در پیش  کشور
آن‌ها کشورهای اسلامی و کشورهای دارای اقلیت‌های بزرگ مسلمان مانند هند 

هستند.1

این شعارهای به‌ظاهر دل‌فریب که در کشور ما برای کاهش فرزندآوری داده 
می‌شد، فقط برای ایران بود و در هیچ کشور دیگری اجرا نشد.

کنترل جمعیت و نظر رهبری

قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در دهه 70 در کشور به تصویب رسید 
متأسفانه مشکلات عدیده‌ای را امروزه برای کشور به ارمغان آورده است. شاید 
 استمرار آن طرح، ضربه‌ای 

ً
دغدغه آن روز برخی از مسئولین به جا بود، اما قطعا

بسیار سخت بر پیکره جامعه اسلامی وارد کرد.

مقام معظم رهبری؟دب؟ در سال 91 فرمودند:

»من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکی از خطاهایی که خود ما کردیم 
- بنده خودم هم در این خطا هسیمم - این مسئلهٔ تحدید نسل از اوساط دههٔ 
۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اوّلی که سیاتس تحدید نسل اتخاذ 
شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اوساــط دههٔ ۷۰ باید متوقف می‌شد. این را 

متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود.«2

درســت اســت کــه رهــبــری خــود را در تصویب ایــن قــانــون مقصر دانستند، اما 

1.	 www.yjc.ir/fa/news/4805630
بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ۱۳۹۱/ ۰۷/ ۱۹. 	.2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
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به‌عنوان  دارد.  سیاست  ایــن  با  ایشان  مخالفت  از  نشان  بسیاری  نمونه‌های 
نمونه، رایزن فرهنگی ایران در کشوربوسنی و هرزگوین می‌گوید:

مشغول  هرزگوین  و  بوسنی  کشور  در  فرهنگی  رایـــزن  به‌عنوان   ۱۳۷۷ ســال 
خدمت بودیم؛ برادران سپاه آن جا عملیات بازسازی به عهده شون بود و بعد 
از جنگ، در حال بازسازی بودند. یک بار حاج قاسم تشریف آوردنــد آن جا و 
شب مهمان ما شدند. سولا کردم از تعداد فرزندانشان. دهه هفتاد بود ]و بحث 

فرزند کمتر در اوج[:

کنترل  گفت: ما رعایت قانون جمهوری سالامی رو نکردیم. )یعنی  حاج قاسم 
جمعیت که دوتا بیشتر نشه( بعد خاطره یا نقل کرد که: من خدمت مقام معظم 
که ما رعایت قانون جمهوری  گفتم  رهبری؟دب؟ رسیدم، بحث فرزند شد من 

سالامی رو نکردیم. آقا فرمودند: این قانون رو ما خودمون هم قبول نداریم.1

کتاب حاج قاسم، نرجس شکوریان فرد، داستان 32. 	.1



فصل دهم

ــن عـــــــــزت‏ و ــ ــی ــ ــی ــ ــب ــ  ت
اســــــــــتــــــــــقــــــــــال1  

این فصل، از کتاب »زیبایی‌ها و زشتی‌های کربلا« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





اگر کسی بخواهد شخصیت مؤمن را بشناسد، یکی از پایه‌های اصلی شخصیتی 
عمق  از  حاکی  مؤمن،  شخصیت  بیرونی  نمای  اوســت.  »عزتمندی«  مؤمن، 
عزت‌نفس او هست. همانند یک ساختمان که نماکاری آن، یک جلوه و زیبایی 
بگوید چقدر  باید  می‌بیند  بیرون  از  را  مؤمن  به ساختمان می‌دهد؛ هرکسی 

شخصیت مؤمن زیبا و باشکوه هست!

این از امتیازات و اختصاصات زندگی مؤمنانه است. مؤمن شدی عزیز می‌شوی. 
عزت‌نفس پیدا می‌کنی. مرکز ایــن عــزت، منبع ایــن عــزت کجاست؟ خداوند 

متعال می‌فرماید:

�نَ لا  �ي �ق ا�فِ مُ�ن
ْ
�نَ وَ لكِ�نَّ ال �ي مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
�ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِل عِز�َّ

ْ
هِ ال

َ
> وَ لِلّ

1> مُو�نَ
َ
عْل َ �ي

عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ولى منافقان نم‏ىدانند!

این عزت را خدا بین خودش، پیغمبرش و مومینن تقسیم کرده است، البته در 
صدر مومنین، اهل بیت هستند ولی این عزت به دامنه‌های این قله‌ها هم سرازیر 
می‌شود یعنی پیروان اهل بیت؟عهم؟. این عزت را باید حفظ کرد. بعضی‌ها مثل 
آب خوردن عزت‌فروشی می‌کنند. درحالی‌که این عزت از مختصاتی است که 

خداوند متعال به مومنین هدیه کرده است و اصلا غیر قابل فروش است.

منافقون،8. 	.1
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اسلام عزت را برازندۀ انسان مسلمان می‌داند و به‌هیچ‌وجه، به پویندگان راه 
خود اجازه نمی‌دهد که عزت و کرامتشان را از دست بدهند و ذلت را بپذیرند.

چالش‌ و جدال‌ ناپایان‌ حق‌ و باطل‌ در طول‌ تاریخ، ‌نزاع‌ میان‌ عزت‌ و ذلت‌ است‌. 
زندگی‌ پیامبران‌؟عهم؟ درس‌نامۀ‌ عزت‌مندی‌ است‌. عزت‌ هابیل‌ در چنگال‌ قابیل‌، 
تبر ابراهیم؟ع؟ در بتكدۀ‌ نمرود و عزت‌ ابراهیم؟ع؟ در شعله‌های‌ذلیل‌ آتش‌، 
، عزت یوسف؟ع؟ در بازار برده‌فروشان‌  عزت‌ اسماعیل؟ع؟ زیر تیغ‌ ذلیل‌ خنجر
، عزت‌ موسی؟ع؟ در دربــار فرعون‌، عزت‌ حضرت‌ محمد؟صل؟ در میان‌  مصر
مشركان‌ و یهود و منافقان‌، عزت‌ امــام علی؟ع؟ در میان‌ ناكثین‌ و مارقین‌ و 

قاسطین‌، عزت حسنی در صلح قهرمانانه و عزت‌ حسینی‌ در گودال‌ قتلگاه‌... .

بیشترین دشمنی دشمنان انقلاب اسلامی نیز در همین حیطه در جریان است. 
یعنی عزت و استقلال، که اصلی‌ترین شعار و دستاورد انقلاب است بیش از سایر 
موضوعات مورد هجمه دشمن قرار گرفته است. دشمنان در صدد این هستند 
که این طور القاء کنند که اصل مشکلات کشور در بخش‌های مختلف ناشی از 
پافشاری نظام روی استقلال خود است و اگر از این حوزه کوتاه بیاید مشکلات 
مردم حل می‌شود. در صورتی که کشور هر دستاورد مهم و حیاتی که به دست 
آورده است به واسطه روحیه عزت‌مداری و استقلال‌طلبی بوده است. در واقع 
دشمنان می‌دانند که نقطه قوت اصلی نظام در چه آرمان و شعاری است؛ لذا 

همان را هدف قرار داده است. لذا این عرصه احتیاج ضروری به تبیین دارد.

عوامل ذلت مسلمین
اما ســؤال این است که در طول تاریخ گذشته اســام، مسلمینی که در نهایتِ 
عزت و اقتدار بودند، چرا رفته‌رفته عزتشان را از دست دادند و امروزه، بخش 

ت کشیده شده‌اند؟!
ّ
عمده‌ای از آنان به ذل
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بی‌لیاقتی حُکام

حکام از بنی‌امیه و بنی‌عباس گرفته تا قاجار و پهلوی، در نهایتِ ذلت بودند 
و به همین دلیل، مسلمین را هم به ذلــت کشاندند. اگــر افــرادی که در رأس 
حکومت‌ها بودند، عزت‌مدارانه حکومت می‌کردند، مسلمین عزیز می‌شدند؛ 
اما متأسفانه بخش غالب زمامدارانی که خود را به اسلام منتسب می‌کردند، 
انسان‌هایی ذلیل و سازشکار بودند و به همین علت، اسلام و مسلمین را ذلیل 

کردند.

بروید آدم انتخاب کنید
یک روز وقتی که مدرس از مجلس به خانه بازگشت، عدهیا‌ از مردم به منزل او 
ریخته و با سروصدیا زیاد گفتند: »آقا! این چه لایحهیا‌ بود که امروز تصویب 

شد؟ خلاف مصلحت تسا!«

گر بیست رأس ساب و الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع  مدرس پاسخ داد: »ا
ناهار چه می‌خورید، جــواب چه می‌دهند؟« همه  که  بپرسند  آن‌هــا  از  و  کنند 

گفتند: »جو«.

که شما  کند. ایــن وکلایی  گفت: »آن یک نفر هم ناچار ساــت سکوت  مــدرس 
انتخاب کردها‌ید، شعورشان همین تسا. بروید آدم انتخاب کنید!«1

مسئولان مملکتی باید عزت داشته باشند؛ نه اینکه با نهایت حقارت و عجز در 
مقابل بیگانگان سر فرود آورند. اگر مسئولی عزت نداشت، چگونه می‌توانیم 
انتظار اصلاح امور جامعه را داشته باشیم؟! اگر حکام ذلت داشته باشند، امور 
مسلمین را به‌خطر می‌اندازند؛ همان‌طور که در زمان‌های گذشته نیز خیلی از 

حکام به واسطۀ حقارت و ذلتشان، امت اسلام را هم به ذلت کشاندند.

مجلۀ یاران، شمارۀ 25، آذر 86، یادمان شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، ص 49. 	.1
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ذلیل‌ترین شاه ایران
 پادشاهان قاجار و پهلوی، نالایق‌ترین پادشاهان تاریخ ایران بوده‌اند.

ً
قطعا

کــه بــا پنجاه ســال فــرمــانــروایــیا‌ش، ایـــران را قــرن‌هــا از  یکی از آن پــادشــاهــان 
گـــذارد و بیشتر وقــت خــود را بــه انــدازه‌گــیــریِ بلندیِ سبیلش و  پیشرتف جــا 
کستان از ایران جدا شده  زن‌بارگی گذراند و در زمان او ترکمنستان و خیوه و پا
و هرات و فاغانستان به‌دتس انگلیس فاتاد، ناصرالدین‌شاه بود. پادشاهی که 
در حرمس‌ریا خود بیش از 120 زن داشت. او حتی در 68سالگی شیفتۀ دختری 
12ساله به نام ماه‌رخسار شد که خواهرزنش هم بود و او را به همسری خود در 

آورد!1

، محمدرضا پهلوی بود. یکی دیگر از پادشاهان ذلیل و حقیر

ــارۀ چگونگی  فــردوســت یــارِ غــار محمدرضا پهلوی در کتاب خــاطــراتــش دربـ
پادشاه‌شدن محمدرضا می‌نویسد:

ج شد. جلو آمد و دتس داد. گفتم:  سفیر انگلیس، رأس ساعت ۸ از سفارت خار
»ولیعهد من را فرستاده تسا که بپرسم وضع او چه خواهد شد؟« جواب داد: »ما 
گوش میک‌ند و تو میزان پیشروی  که ولیعهد به اخبار جنگ  خبر موثق داریم 
آلمان‌ها را در جبهه‌ها روی نقشه با سنجاق برایش مشخص میک‌نی«. همان 
شب جریان ملاقاتم با سفیر انگلیس را به محمدرضا گفتم و او دستور داد رادیو 

را از اتاق بیرون ببرم و تمام نقشه‌ها را پاره کرد.

چند روز بعد، با سفیر تماس گرفتم و جریان را گفتم. او نیز قول داد که سفارت 
از جمهوری تسا.  ایــران بهتر  که سلطنت در  کند  را رضاــی  انگلیس و آمریکا 
گفت  گرتف و  که سفیرکبیر انگلستان با من تماس  در نهایت، 24شهریور بود 
محمدرضا هرچه‌زودتر به مجلس برود و سوگند بخورد، آن‌ها هم مقدمات رفتن 

مجلۀ ایران‌بانو، شمارۀ 75، 19اردیبهشت 95، ص12. 	.1
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رضاخان را فراهم خواهند کرد.1

حقارت تا به آنجا رسیده بود که شاه کشور با نظر آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها 
انتخاب می‌شد و از خود هیچ اراده‌ای نداشت.

که  بعد از انقلاب به خوزستان رفتم و از یکی از مسئولین امــور نفتی پرسیدم 
زمانی  دارم:  عجیب  »خاطرهیا‌  گفت:  دارد؟  دوران  این  از  هم  خاطرهیا‌  آیا 
و  برمی‌گشتند  کشورشان  به  یکی‌پسا‌زدیگری،  آمریکایی‌ها  شــد،  انقلاب  که 
شاه به‌خاطر اینکه دل آنان را به‌دتس آورَد، به هر کدامشان هدایایی از قبیل 
که این  قالیچه‌های ابریشمی و طلا و جواهرات مــی‌داد. من هم مأمور بــودم 
هدایا را به آن‌ها برسانم. روزی هدیۀ یکی از این آمریکایی‌ها را که عازم بود، در 
فرودگاه به او دادم. او هم ظرف کادوشدهیا‌ را به من داد و گفت: »این هدیه را 
هم از طرف من به شاه بده«. چند روز بعد، شاه از ایران فرار کرد و فرصت نشد 
هدیه را به او بدهم. بعدها که جعبه را باز کردیم، داخل آن دستمال توالت آلوده 

به نجاتس بود که این مستشار آمریکایی به شاه هدیه داده بود.2

این اوج ذلت کشوری است که امثال محمدرضا پهلوی بر آن حکومت کنند که 
باوجودِ چنین حاکمان ذلیل و نادانی، امت اسلامی به ذلت رسید.

سستی باورها

بعد از پیامبر؟صل؟ سلاطین و حُکام، سنت‌ها و باورهای مردم را سست کردند 
که ازجملۀ آنان معاویه بود. او براى پیشبرد اهداف خویش و تحکیم پایه‌هاى 
مقام و موقعیت خــود که سخت به آن علاقه داشــت، به احکام اسلامى نیز 
دســت‌انــدازى کرد و بدعت‌هایى را در دین پدید آورد که از مهم‌ترین آن‌ها 
انحراف خلافت اسلامى از مسیر صحیح خود و تبدیل آن به سلطنت استبدادى 

 انتخاب فرزند آلوده و ناصالحش براى ولایت‌عهدى بود.
ً
و موروثى، مخصوصا

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد فردوست، ص103. 	.1

به‌نقل‌از حجت‌الاسلام قرائتی در برنامۀ درس‌هایی از قرآن، 9اردیبهشت 78. 	.2
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این خطر به‌قدرى جدى و مهم بود که امام حسین؟ع؟ در جمع عدۀ زیادى 
از صحابه و انصار و فرزندان آن‌ها در منا، با آنکه جاسوسان معاویه همه‌جا 

مراقب اوضاع بودند، دراین‌باره فرمودند:

قُّ وَ یَذْهَبَ«1 َ نْ یَنْـدَرِسَ هَذَا الْ
َ
خافُ أ

َ
»فَإِنِّ أ

مـن بیـم آن دارم کـه ]بـر اثـر اعمـال معاویـه[ دین اسالم فرسـوده و بـه طـور کامل 
ریشهک‌ن شود.

در جایی دیگر هم امام؟ع؟ در نامه‌ای به پنج نفر از سران بصره نوشتند:

حْیِیَتْ«2
ُ
بِدْعَـةَ قَدْ أ

ْ
مِیتَتْ وَ إِنَّ ال

ُ
»فَإِنَّ السُـنةَ قَدْ ا

همانا سنت پیامبر؟صل؟ مرده و بدعت ]در دین[ احیا شده است.

نمونه‌هایی از بدعت‌های معاویه
معاویه در بدعت‌گذارى هیچ حدّومرزى قائل نبود و به اعتراض دیگران نیز 

اعتنایی نمی‌کرد.‏

ابودرداء به معاویه گفت: »از پیغمبر؟صل؟ شنیدم:’هرکسى از ظروف طلا و نقره 
رَى 

َ
لا أ

َ
نا ف

َ
مّا أ

َ
بیاشامد، آتش جهنم درونش را فرا خواهد گرتف.‘« معاویه گفت:»أ

.»
ً
لِکَ بَأسا

َ
بِذ

اما من براى آن ایرادى نم‌ىبینم!

ابــودرداء پاسخ داد: »عجبا! من از پیامبر؟صل؟ نقل مک‌ىنم، تو رأى شخىِص 
خود را اظهار مک‌ىنى! من دیگر در سرزمینى که تو هستى، نخواهم ماند!«3

مرحوم علامۀ امینى؟ره؟ در کتاب نفیس الغدیر با ذکر اسناد و مدارک روشن، 

الإحتجاج على أهل اللجاج، احمدبن‌على طبرسى، ج 2، ص87؛ الغدیر، علامه عبدالحسین امینی،  	.1
ج11، ص28.

تاریخ الامم و الرسل و الملوک )معروف به تاریخ طبری(، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج۷، ص۲۴۰. 	.2

ح نهج البلاغه، بن‌اب‌ىالحدید، ج5، ص130. شر 	.3
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بدعت‌ها و فجایعى را که شخص معاویه انجام داده است، جمع آورى کرده 
است که به‌صورت فهرست‌وار به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

نخستین کسک‌ىه آشکارا به شرب خمر و خریدن آن اقدام کرد، معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه در محیط سالام فحشا را اشاعه داد، معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه ربا را حلال شمرد، معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه ازدواج با دو خواهر را در یک زمان اجازه داد، معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه سنّت پیامبر؟صل؟ را در باب دیات تغییر داد، معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه لبیک را ]در مرسام زیارت خانۀ خدا[ ترک کرد، معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه از اجراى حدود الىه سرباز زد، معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه اموالى را براى جعل حدیث اختصاص داد، معاویه بود.

کسک‌ىه به‌هنگام بیعت با مردم، بیزارى از على؟ع؟ را شرط مک‌ىرد،  نخستین 
معاویه بود.

کارم؟صل؟ ]یعنی[ عمروبنحَ‌مِق را  نخستین کسک‌ىه سرِ یکى از اصحاب پیامبر 
جدا کرده و در شهرها گردش داد، معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه خلاتف پیامبر؟صل؟ را به سلطنت مبدّل کرد، معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه به دین خدا اهانت کرد و فرزند فاجرش را به خلاتف برگزید، 
معاویه بود.

نخستین کسک‌ىه دستور داد مدینۀ پیامبر؟صل؟ را غارت کنند، معاویه بود.

گویى به على؟ع؟ را رواج داد، معاویه بود. نخستین کسک‌ىه سبّ و ناسزا

نخستین کسک‌ىه خطبۀ نماز عید را ]برخلاف دستور پیامبر؟صل؟[ بر نمازعید 
مقدم داشت تا بتواند قبل از متفرّق‌شدن مردم، ضمن خطبۀ خود، على؟ع؟ را 

سبّ کند، معاویه بود.1

کتاب نفیس الغدیر، علامه عبدالحسین امینی، ج11، ص71 به‌بعد مراجعه  براى توضیح بیشتر به  	.1
کنید. تمام مدارک مطالب فوق، از کتب اهل‌سنّت با ذکر جلد و صفحه بیان شده است.
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این تنها بخشى از ظلم‌های معاویه در زمینۀ تغییر احکام الهى و نقض سنت 
پیامبر؟صل؟ و زیرپانهادن دستورات خدا بود و اگر کسى تمام تاریخ زندگانى 
او و سایر بن‌ىامیه را بررسى کند، باز هم به نمونه‌هاى بسیاری دست م‌ىیابد.1 
این‌گونه، معاویه و امثال او تمام باورهای مردم را در طول تاریخ عوض کردند و 

باعث ذلت مسلمین شدند.

لوده‌شدن به زرق‌وبرق دنیا دنیاطلبی و آ

اگر مسلمین به دنیا و زرق‌وبــرق آن آلوده شوند، به ذلت کشیده خواهند شد 
که نمونۀ عینیِ آن، شکست و به ذلت کشیده‌شدن مسلمین در تمدن اندلس 

است.

عبرت از آندلس
یکی از عوامل بسیار مهم شكست مسلمین در اندلس را م‏ىتوان روى‌آوردن 
در  فساد  گیرشدن  فرا دانــســت.  ب‌ىبندوبارى  به  مــردم  از  بسیارى  و  كمان  حا
باز  از توجه به صــاح و سلامت و پیشرتف  را  آنــان  كمیت و جامعه،  سطح حا
داشــت و حمیّت و غیرت دینى را در آن‌هــا از بین برد و آنچه برایشان اهمیت 
داشت، قدرت‏طلبى و خوش‌گذرانى بود؛ درنتیجه، شهرها یىك پس از دیگرى، 
ج شد و به تصرف دشمن در آمــد. فساد در بین  از س‏یطرۀ كحومت آنــان خــار
كم »المریه‏« عاشق دخترى مسیحى شد و  كحمرانان تا بِدانجا پیش رتف كه حا
به‌زور، او را از پدرش گرتف و بر سر همین موضوع به جنگ و خون‏ریزى در میان 

مسلمانان دتس زد.2

كمان به عیش و عشرتِ آشكار پرداختند، مردمِ بسیارى از پىِ آنان  آنگاه كه حا
پیكر  سخت ‏بر  ضربها‏ى  شیطانى،  طرىح  با  مسیحى،  دشمن  و  شدند  روانــه 

جامعۀ سالامىِ اندلس وارد کرد.

ــژاد، زیــر نظر  ــا، پــیــامــدهــا، سعید داودی و مــهــدی رســتــم‌ن ــدادهـ عــاشــورا ریــشــه‌هــا، انــگــیــزه‏‌هــا، رویـ 	.1
آیت‌الله‌العظمى ناصر مكارم شیرازى، ص200.

بررسى عقاید و ادیان، مصطفى نورانى اردبیلى، ص291 . 	.2
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كمان مسلمان بستند و طبق آن، آزادانه  مسیحیانِ شمال قراردادهایى را با حا
در  پرداختند.  مسلمانان  بین  تجارت  انجام  و  مدرسه  و  تفریحگاه  ایجاد  به 
مــدارس خود، به فرزندان مسلمان كفاار دینى مسیحیت را القا مك‏ىردند و با 
به‌گردش‌درآوردن دختران زیباروى مسیحى در تفریحگاه‏ها، جوانان مسلمان 
را به آنجا مك‏ىشاندند و با ترویج‏ خریدوفروش مشروبات الكلى، مردم مسلمان را 

از اعتقادات دینىِ خود دور مک‌ىردند.

به این طریق، فساد را در تمام پیكرۀ جامعۀ سالامى رسوخ دادند و آن را از درون 
گرفتند؛1 چنانك‌ه  آنــان  از  كه تــوان مقاومت را  كردند و بِدین ترتیب بود  تىه 
گــواه صدق این مدعاتس.  ســرودۀ »ابن‌غسال« در غم سقوط شهر »بربشتر« 
او پس از به‌تصویركشیدن ددمنش‏ىهاى دشمن در حمله و تصرف شهر، دلیل 
گناهان  گــر  کــرده ساــت: »ا كــار چنین بیان  ایــن  را در انجام  گستاخى دشمن 
كوچک نبود، هیچ‌گاه  مسلمانان و فرورفتن آن‏ها در منجلاب معاصىِ بزرگ و 
گناهانشان بود.  سواران مسیحى بر آنان پیروز نم‏ىشدند. آرى! علت ضعف، 
فاراد فاسد كارهاى زشت ‏خود را پنهان نمك‏ىردند و آن‌هایى هم كه كار خوب 

انجام م‏ىدادند، از روى ریا بود«.2

بر این اساس، فساد اخلاقى مهم‏ترین عامل اضمحلال حاكمیت مسلمانان در 
اندلس است.

دشمن به این باور رسیده است که از طریق بی‌بندوباری می‌تواند در جامعۀ 
اسلامی نفوذ کند و بر همین اساس است که حتی رژیم غاصب صهیونیستی، 
را به‌سمت حکام  ــان  آن و  تربیت می‌کند  را به‌عنوان جــاســوس جنسی  زنــانــی 

کشورهای اسلامی روانه می‌کند!

بررسى عقاید و ادیان، مصطفى نورانى اردبیلى، ص291 . 	.1

اندلس یا تاریخ حكومت مسلمین در اروپا، محمدابراهیم آیتى، ص135. 	.2
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جاسوس جنسی
»تزیپی لیونی«1 یکی از وزرای اسرائیل که در ابتدا با موساد همکاری می‌کرد، در 
مصاحبه‌ای با مجله تایم گفته است که برای کسب اطلاعات از شخصیت‌های 
برجسته، با آن‌ها روابط جنسی برقرار کرده است. وی اعتراف کرده است که 
قربانیان وی در کشورهای اروپایی، بسیاری از رهبران کشورهای عربی بوده‌اند 
و از روابط نامشروع و غیراخلاقی خود با آن‌ها فیلمبرداری کرده‌ است؛ سپس 
شماری از شخصیت‌های عربی را تهدید کرده است که اگر نخواهند دستورات 
وی را به‌اجرا بگذارند، اقدام به انتشار فیلم‌های غیراخلاقی آن‌ها در یوتیوب 

می‌کند.2

»شولاکوهن« یکی دیگر از جاسوسان جنسی اسرائیل نیز گفته است که برای 
گرفتن اطلاعات محرمانه از برخی مقامات عربی با آن‌ها رابطۀ جنسی برقرار 

کرده است.

کشورهای عربی  کمان  بــا حا رابــطــۀ جنسی  بــرقــراری  از  کــه  قــدرتــی  به‌وساطۀ 
به‌دتس آورده بــودم، توانستم در لبنان مشروب‌خانه و مرکز فساد راها‌نــدازی 
کنم و با ساتفاده از زنان هرزه، پای برخی مسئولان دیگر را نیز به آنجا باز کنم و از 

این طریق به اطلاعات ارزشمندی دتس یابم.

کوهن علاوه بر جاسوسی، در زمینۀ سرقت بانک‌ها و قاچاق پول یهودیان به 
اسرائیل نیز فعالیت داشت.3

به‌راستی شهوت‌رانی که ریشه در دنیاطلبی دارد، یکی از دلایلی است که امت 
اسلام را به ضعف و ذلت کشاند.

1.	 Tzipi Livni.
درسنامه عفاف، فرید محمدی مقدم، ص151. 	.2

گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۴۲۴۵۳۷۹. 	.3
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پذیرش فرهنگ بیگانه

خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است:

لاً<1 �ي �نَ سَ�بِ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ى ال

َ
�نَ عَل رِ�ي كا�فِ

ْ
هُ لِل

َ
عَلَ اللّ ْ �ج َ �نْ �ي

َ
>وَ ل

خداوند هرگز برای تسلط كافران بر مؤمنان راهی قرار نداده است.

طبق این آیۀ قرآن و بر اساس قائدۀ نفی سبیل، مسلمین نمی‌توانند نوع زندگی 
خود را به‌صورتی قرار دهند که سلطۀ بیگانگان بر آنان اتفاق بیفتد؛ پس هر 
بخش‌نامه و سند و قانون و... که باعث این امر شود، از دید اسلام مردود است.

از طریق ورود  ایثار و...  اصــول عالیِ اســام، مانند ساده‌زیستی و عدالت و 
فرهنگ تجملاتی و وارداتی دشمن، به حرص و بی‌عدالتی و خودخواهی و... 
تبدیل شده است. امروزه تمام نقشه‌ها و برنامه‌های دشمنان بر این است که 
این مفاهیم مقدس را از مسلمین بگیرد و فرهنگ معیوب خود را به کشورهای 

اسلامی وارد کند. خداوند خطاب به یکی از پیامبرانش فرموده است:

طَعـامَ  تَطْعَمُـوا  لا  وَ  عْـدائِ 
َ
أ لِبـاسَ  بَسُـوا 

ْ
تَل لا  مُؤْمِنِنَي 

ْ
لِل  

ْ
»قُـل

عْـدائِ كَما هُمْ 
َ
عْـدائِ فَتَكُونُـوا أ

َ
كُوا مَسـالِکَ أ

ُ
عْدائِ وَ لا تَسْـل

َ
أ

عْدائِ«2
َ
أ

بـه مؤمنیـن بگـو: »لبـاس دشـمنان مـن را نپوشـید و طعـام دشـمنانم را نخوریـد و 
گر چنین کنید، پس شـما نیز دشـمن من خواهید  راه دشـمنان مرا طى نكنید که ا

شد؛ همان‌طورى‌كه آن‌ها دشمن من هستند.‘«

سندی که شیعه را استحاله می‌کرد
یکی از راه‌های نفوذ فرهنگ بیگانه، اسناد بین‌المللی است که توسط سازمان 

نساء، 141. 	.1

وسائل الشیعه، محمدبن‌حسن حر عاملی، ج4، ص385، باب 19. 	.2
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ملل به کشورها عرضه می‌شود که یک نمونه از آن »سند 2030 سازمان ملل« 
یا همان »سند توسعۀ پایدار« است. این سند برای استحالۀ اسلام و شیعه، به 
کشورهای اسلامی عرضه شده است و متأسفانه برخی از مسئولین غرب‌گرا هم 

نخوانده آن را تصویب کردند!1

نفوذ جاسوسان در ممالک اسلامی

دشمن با تربیت و نفوذ جاسوسان در جامعۀ اسلامی، درصدد خراب‌کاری‌های 
امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است و هدفش ازبین‌بردن و 
ریشه‌کن‌کردن اسلام و به‌ذلت‌کشاندن مسلمین است. خداوند متعال در قرآن 

می‌فرماید:

كُمْ 
َ
لال عُوا �خِ وْ�ضَ

�أَ
َ
الاً وَ ل �ب

ا خ�َ
َّ
ل مْ �إِ

ُ
ادُوك مْ ما �ز

ُ
ك �ي وا �فِ ُ رَج� وْ خ�َ

َ
>ل

مٌ  عَلِ�ي هُ 
َ
اللّ وَ  هُمْ 

َ
ل اعُو�نَ  سَمَّ كُمْ  �ي �فِ وَ  �ةَ  �نَ �تْ �فِ

ْ
ال كُمُ  و�نَ غ�ُ �بْ َ �ي

2> �نَ الِمِ�ي
الظ�َّ �بِ

گـر بـا شـما بیـرون آمـده بودنـد، جـز فسـاد بـرای شـما نمی‌افزودنـد و به‌سـرعت  ا
خـود را میـان شـما می‌انداختنـد و در حـق شـما فتنه‌جویـی میک‌ردنـد و در میـان 
شـما جاسوسـانی دارنـد که به‌نفـع آنـان اقـدام میک‌ننـد و خدا بـه حال سـتمکاران 

داناست.

واژۀ سماع به‌معنای شنودکننده است. شنودکنندگان کسانی هستند که در میان 
افــراد جامعه به‌عنوان یک شهروند زندگی می‌کنند و در همۀ نقاط حساس 
اجتماعی، همچون مراکز نظامی و اقتصادی و مدیریتی حضور می‌یابند و به 
کسب اطلاعات و فتنه‌انگیزی مشغول می‌شوند. آن‌ها برای دشمنان کار می‌کنند 

و اطلاعات ضعف‌ها و قوّت‌های جامعه را در اختیار دشمنان قرار می‌دهند.

کتاب نقدی علمی بر سند2030 از همین  ک سند 2030، به  جهت اطلاع از مفاهیم و اهداف خطرنا 	.1
نویسنده مراجعه کنید.

توبه، 47. 	.2
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جاسوسی که بابیّت را پایه‌ریزی کرد
قاجار،  نــاصــرالــدیــن‌شــاه  سلطنت  ســا‌لهــای  نخستین  در  دالــگــورکــی،  کینیاز 
وزیرمختار دولت روسیۀ تزاری بود. او ابتدا به‌عنوان مترجم سفارت روسیه در 
سال 1834 میلادی به ایــران آمد و با تظاهر به ساــام، از حسن‌ظن و سادگیِ 
كرد. او از همین رهگذر،  برخی از مسلمین سوءساتفاده و در میان آنان نفوذ 
فاــراد  گیلانی شد و در همان جا به شناسایی  موفق به نفوذ در خانقاه حامد 
مستعد بریا اهداف مدنظر خود پرداخت. دالگوركی بعد از مدتی، به عتبات 
مشهور  شیرازی  سیدعلی‌محمد  با  رشتی  سیدكاظم  درس  مجالس  در  و  رتف 
به باب، آشنا شد. او در كتاب خاطرات ایام سفارت خود در ایران، بخشی را به 
روابط خود با سیدعلی‌محمد باب اختصاص داده و طی آن تشریح كرده تسا 
كه چگونه سیدعلی‌محمد باب در آفتاب سوزان بر روی بام می‌رفته و ساع‌تها 

به خواندن اوراد و ادعیۀ فرقۀ شیخیه می‌پرداخته تسا.

و  به چرس  باب معتاد  کرده تسا: »سیدعلی‌محمد  اعتراف  دالگوركی چنین 
بنگ )حشیش( بود و من هم با تشویق وی به مصرف هرچه‌بیشتر این مواد، 
كه  سعی در تخریب مشاعر او داشتم و در این راه هم توفیق یافتم؛ تا جایی 

ادعای تصرف در ماه و ستارگان را داشت و بعدها هم مدعی مهدویت شد«.

ایــن جــاســوس روســی  اعـــدام وی،  و  بــاب  از دستگیری سیدعلی‌محمد  پــس 
باتوجه‌به ارتباط دوستانهیا‌ که با حسینعلی بهاء داشت، در تشکیل فرقۀ ضالۀ 

بهائیت نیز نقش عمدهیا‌ را ایفا کرد.1

نفوذ به بیت علما؛ دسیسۀ قدیمی
علمای اســام هــمــواره در معرض توجه تــوده‌هــای مــردم بــوده‌انــد و به‌دلیل 
ــژۀ دشمنان نیز قــرار  نفوذشان در دل‌هــا و افــکــار مـــردم، در تــیــررس توجه وی
می‌گیرند. آن‌هــا بــه‌عــنــوان مــانــع‌هــای سخت و پــولادیــن بــر ســر مقاصد شوم 

کینیاز دالگورکی در ایــران، به ترجمۀ  کتاب خاطرات سیاسی جاسوس روسی  برای اطلاع بیشتر به  	.1
عبدالعلی یاسینی‌نسب، ناشر: صبوری مراجعه کنید.
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دشمنان، یا باید استحاله شوند یا حذف شوند.

شهید قاضی‌نورالله شوشتری در هندوستان، در بین تندروهای وهابی زندگی 
میک‌رد و بنا به نقل برخی منابع، بنای آشکارکردن مذهب خود را نداشت؛ اما 
پس از چندی که در د‌لها و فاکار نفوذ پیدا کرد و به‌علت قضاوت‌های عادلانه 
از سوی مردم ستوده شد، در معرض غضب حسودان قرار گرتف. این حسودان 
هم‌مسلک  و  نفوذی  شخصی  آن‌هــا  پرداختند.  او  از  بدگویی  به  شــاه  نــزد  در 
نــزد قاضی‌شوشتری  به  را در ظاهر یک جــوان شیعۀ جویای علم،  خــودشــان 
گــردی شهید  و شــا ــای شیعه‌گری  ادع با  از چندی، آن جــوان  فرستادند. پس 
شوشتری، با نفوذ هرچه‌بیشتر در بیت ایشان، از وی مدارکی جمع‌آوری کرد و 
از این طریق، وی در دربار شاه، محکوم به شیعه‌گری و هفتاد ضربه شلاق شد 
که در زیر همین ضربات شلاق هم به شهادت رسید. می‌گویند با چوب خاردار 

آن‌چنان بر بدن قاضی‌نورالله زدند که بدنش قطعه‌قطعه شد.1

ــرای نفوذ جــاســوس در بیت علما، گــاه بــه جایی مــی‌رســد که  نقشۀ دشمن ب
قائم‌مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران را نیز مصون نمی‌گذارد:

علمی  پشتوانۀ  با  خمینی؟ره؟،  امــام  عمر  حاصل  به‌عنوان  منتظری  مرحوم 
گرتف.  قــرار  نفوذ منافقین  و جایگاه سیاسی برجسته، در معرض  بسیار قوی 
تمام امور بیت ایشان به مهدی هاشمی سپرده شد و بیت ایشان به محل امن 
توطئهس‌ازیِ منافقین علیه انقلاب تبدیل شد و با دستگیری مهدی هاشمی و 
باندش نیز، مرحوم منتظری دتس از حمایت او برنداشت و به‌علت انحراف از 
آرمان‌های سالام و انقلاب، شأن علمی و جایگاه سیاسی و عزت خود را از دتس 

داد.

همواره، عوامل نفوذی در بیوت علمای اسلام، هم هدف خود را که همان توطئه 
علیه اسلام ناب است پیگیری کرده‌اند و هم باعث حذف فیزیکی یا انحراف و 
 نابودی آن عالم ربانی شده‌اند که خود بزرگ‌ترین ضربه بر پیکرۀ اسلام 

ً
نهایتا

فوائد الرضویه، محدث قمی، ص۶۹۷، با اندکی تلخیص. 	.1
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ً
است؛ البته نفوذ و جاسوسیِ دشمن، از طرق بسیار متنوع انجام می‌شود و لزوما

 به‌عنوان جاسوس وارد شود.
ً
این‌گونه نیست که یک انسان مستقیما

آموزش زبان انگلیسی؛ پنجرۀ نفوذ آمریکا در ایران
سفارت آمریکا در ایران، آموزش زبان انگلیسی را بهانه‌ای مناسب برای نفوذ در 
ایران دانسته و در پی استفاده از آن بوده است. مطابق اسناد لانۀ جاسوسی، 

سفارت آمریکا دراین‌باره چنین گزارش داده است:

آمریکا حدود ۵۰ سال تسا که از طریق انجمن ایران و آمریکا با ایران مشارتک 
دارد و جَوّ تشنه جته آموزش زبان انگلیسی و همچنین شهرت این انجمن، 
موقعیت بسیار خوبی را بریا فعالیت در این زمینه ایجاد کرد؛ ضمن اینکه این 

مؤسسات جزء معدود پنجره‌های باز، جته حضور ما در ایران تسا.

را  برنامه  و  توسعه دهیم  را هرچه‌بیشتر  ایــن مؤسسات  که  ساــت  ایــن  ما  نظر 
کنیم که به‌طرف منظورهای خودمان پیش رود. این برنامه  به‌شکلی هدایت 
کتابخانۀ انجمن ایــران و آمریکا در تهران و اصفهان ساــت. ما  شامل توسعۀ 
فعالی‌تهای پش‌تپردهیا‌ را به‌منظور دوباره زندهک‌ردن انجمن ایران و آمریکا 

در شیراز آغاز کردها‌یم.1

...چگونه ما می‌توانیم اعمال عمومی ایرانیان را نسبت به آمریکا و همچنین 
برداشت آمریکا از ایران را تقبیح کنیم؟ خصوصیت ضدّ آمریکایی بودن، هنوز 
قوی تسا و به‌صورت نیروی بازدارندهیا‌ در مناسبات ما ادامه دارد. ایرانیان 
بهس‌ختی از برداشت مغرضانه مطبوعات خارجی نارتحا و خشمگین هستند و 
 تغییر 

ً
در آن، ردّپای یک جاسوس صهیونیست و امپریالیست را می‌بینند. ظاهرا

کید روی  اوضاع بستگی به سختی و تیرگی روابط دو طرف دارد و این حالات با تأ
حقوق بشر و تأیید انقلاب از طرف ما بهتر خواهد شد.

]یکی از راه‌ها این تسا که[ صدیا آمریکا VOA(( پیام‌های سیاسی را بدهند و 

اسناد لانۀ جاسوسی، کتاب اول، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ص ۱۰۷و۱۰۸. 	.1
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اینکه زبان انگلیسی بیشتر یاد داده شود و مجله منتشر کنند... .

خبرنگارهای  اخیر  اخــراج‌هــای  ــارۀ  دربـ ارشـــاد  وزارت  سخن‌گوی  ]و[  وزیــر  بــا 
ــای زبــان انگلیسی در  بــالا، دوره‌هـ کــردیــم. عــاوه‌بــر نکات  آمریکایی صحبت 
انجمن ایران و آمریکا در تهران ]و[ اصفهان، هزاران ایرانی را شامل می‌شود و 
تعداد اشخاصی که نام‌نویسی کردها‌ند، ممکن تسا در ترم دوم به حدّ قبل از 

انقلاب برسد.1

جاسوسی و نفوذ، یکی از حربه‌های مؤثر دشمن برای به‌ذلت‌کشاندن مسلمین 
در طول تاریخ بوده است، از کعب الاحبار در صدر اسلام گرفته تا جاسوسان 

. امروز

یم‌ها سکوت در برابر شکسته‌شدن حر

زمانی که درب خانۀ حضرت زهــرا؟عها؟ را آتش زدنــد، تابوت امــام حسن؟ع؟ 
کربلا بــردنــد و تک‌تکِ  کــردنــد و حسین‌بن‌علی؟ع؟ را بــه مسلخ  را تــیــربــاران 
اهل‌بیت؟عهم؟ را به شهادت رساندند، بسیاری سکوت کردند و باعث تضعیف 
ــا،  ، دشمن بــرای ازبــیــن‌بــردن ارزش‌هـ اســام شــدنــد. در همین ســال‌هــای اخــیــر
ناجوانمردانه دست به تخریب بی‌سابقۀ ارزش‌ها زده است و متأسفانه سکوت 

کشورهای به‌اصطلاح مسلمان را به‌همراه داشته است.

سالار شهیدان نیز به همین اصل اشاره فرموده‌اند:

وْا عَنْ 
َّ
ـيْطانِ وَ تَوَل

َ
زِمُـوا طاعَةَ الشّ

َ
قَوْمَ قَدْ ل

ْ
نَّ هَـؤُلَءِ ال

َ
»قَدْ عَلِمْتُْ ا

فَسـاد«2
ْ
وا ال ظْهَرُ

َ
نِ وَ ا حَْ طاعَةِ الرَّ

شـما می‌دانیـد ایـن گـروه، اطاعـت شـیطان را لازم می‌داننـد و از طاعـت خـداى 
رحمان روگردان شده‏اند و فتنه و فساد را رواج می‌دهند.

اسناد لانۀ جاسوسی، کتاب اول، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ص۱۴۱. 	.1

بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج‏44، ص382. 	.2



185

تبیین عزت‏





و استقلال 





  ▪
فصل  


دهم 




البته زمان شکستن حریم‌ها و زیر پا گذاشتن سنت‌ها هنوز هم رواج دارد که به 
برخی از آن‌ها اشاره‌ای گذرا می‌کنیم.

رپنول«  »ویــدادهــا  انگلیسی هندی‌الاصل  نویسندۀ  به  ادبــی  نوبل  اعطای جایزۀ   .1
به‌خاطر نوشته‌هایی خصمانه‌ بر ضد اسلام.1

2. بت‌پرستانه‌خواندن مراسم حج.2

3. نمایش فیلمی مستهجن دربارۀ پیامبر اکرم؟صل؟ در شهر هوستون از ایالت تگزاس 
آمریکا. این فیلم که »زندگی جنسیِ پیامبر محمد« نام داشت، فقط موجب اعتراض 

آرام و اندک مسلمانان همان منطقه شد!3

به  آمریکا،  شبکه‌های  پربیننده‌ترین  از  یکی   ، فاکس‌نیوز شبکۀ  مکرر  اهانت‌های   .4
پیامبر اسلام؟صل؟ و مسلمانان و قرآن کریم. اگرچه این اهانت موجب عکس‌العمل 
شــورای روابــط اسلامی آمریکا شد، تاکنون به نظر نمی‌رسد این‌گونه اعتراض‌ها و 

تلاش‌ها ثمرۀ چندانی به‌دنبال داشته باشد.4

5. آتش‌زدن 32320 قرآن و کتاب اسلامی از سوی دولت چین در ایالت ترکستان شرقی 
 مسلمان‌نشین است.5

ً
که عمدتا

6. جلوگیری از روزه‌داری و اجرای روزه‌خواریِ اجباری در مدارس ابتدایی و راهنمایی 
و دبیرستان‌های ترکستان چین و نیز ممانعت از حجاب اسلامی کارمندان مسلمان 

چینی.6

، حــمــات بسیار  کــه پــس از حــادثــۀ 11 سپتامبر کــرد  ــراف  متأسفانه بــایــد اعــت
گسترده‌ای به ارزش‌هــا و مقدسات اسلامی صورت گرفته است که نمونه‌های 

روزنامۀ جمهوری اسلامی، 11آذر۱۳80. 	.1

روزنامۀ جمهوری اسلامی، 11خرداد۱۳80. 	.2

پگاه حوزه، شمارۀ 69، 13مهر۱۳81، ص25 . 	.3

پگاه حوزه، شمارۀ 69، 13مهر۱۳81، ص25. 	.4

پگاه حوزه، شمارۀ 71، ۲۷مهر۱۳۸۱، ص24. 	.5

پگاه حوزه، شمارۀ 71، ۲۷مهر۱۳۸۱، ص29 . 	.6
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بالا، یکی از هزاران به‌حساب می‌آید؛ اما ضعف و انفعال حکومت‌های اسلامی 
و سازمان‌های بین‌المللی اسلامی، به گونه‌ای است که از کنار همۀ این حملات، 

به‌سادگی می‌گذرند و این باعث ذلت مسلمین شده است.

ثیرگذار سکوت نخبگان و انسان‌های تأ

اگر خواص یک جامعه به انحراف کشیده شوند و نتوانند در مواقع حساس، بین 
 کار آن جامعه به جایی کشیده می‌شود 

ً
حق و باطل انتخاب درستی کنند، قطعا

که یا همچون امام علی؟ع؟ عزل می‌شود یا مانند امام حسین؟ع؟ به کربلا برده 
می‌شود.

نمونه‌های بسیاری در تاریخ صدر اسلام وجود دارد که می‌توان به آن‌ها اشاره 
از شخصیت‌های شجاع صدر  و  برجسته  از صحابۀ  کــرد و سعدبن‌ابی‌وقاص 
اسلام، یکی از این افراد بود که در جنگ بدر و احد حضور فعال داشت. قادسیه 
و مدائن به فرماندهی او فتح شد، اما وی در دوران حساس پس از رحلت پیامبر 
اعظم؟صل؟ نتوانست در مسیر حق باقی بماند و عافیت‌طلبی و دنیاگرایی و 

رفاه‌زدگی او را فریفت و در سقیفه زمین‌گیر کرد!

در جریان واقعۀ کربلا بسیاری از خواص، مانند عبدالله‌ابن‌عمر و عبدالله‌بن‌زبیر 
و ابن‌عباس و... سکوت کردند. برای بازگویی، نمونه‌هایی ازاین‌دست بسیار 

است و نشان وظیفه‌ای است که برعهدۀ خواص یک جامعه است.

در انقلاب ما نیز »فتنۀ 88 و سکوت خواص« در آن برهۀ حساس، بزرگ‌ترین 
قفل برای انقلاب اسلامی بوده است که چه بسیار از یاران امام؟ره؟ نتوانستند 
مرز جبهۀ حق و باطل را تشخیص بدهند! آن‌ها یا به کــارزار باطل پیوستند یا 
سکوت پیشه کردند که این نیز دست‌کمی از اولی نداشت؛ چراکه وقتی خواص 

سکوت کنند، ملت اسلام ذلیل می‌شود.
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خودباختگی

، مسخ شخصیت و بی‌هویت‌کردن  کارآمدترین حربه‌های ممالک سلطه‌گر از 
ملل تحت‌سلطه است؛ زیرا کسی که هویت و جایگاه خود را نشناسد و دچار 
بحران هویت شود، استقامت و پایداری را از دست می‌دهد و برای ادامۀ حیات 
حیوانی خود نیازمند قدرتی خواهد شد تا به آن متکی شود و این از سیاست‌های 
استکباریِ فرعون است که برای تداوم سلطۀ فرعونی خود و استثمار مستضعفان 

به‌کار می‌گرفت:

<1‏ �نَ �ي اسِ�قِ  �ف
ً
وْما وا �قَ طاعُوهُ اِ�نَّهُمْ كا�نُ

أَ
� وْمَهُ �فَ  �قَ

�فَّ �خَ اسْ�تَ >�فَ
که  پس قوم خود را سـبک‌مغز شـمرد ]و آنان را تحقیر کرد[ و اطاعتش کردند؛ چرا

آن‌ها مردمی منحرف بودند.

حکومت‌های قاجار و پهلوی که مرامشان مرام فرعونی بود، اوج خودباختگی 
و حقارت را برای مسلمین به ارمغان آوردند. خودباختگی محمدرضا پهلویتا به 

، نه اعتقاد و نه اعتنا داشت: آنجا رسیده بود که به هیچ تخصصی در کشور

روزی از تهران به سفارت ایــران در سوئیس تلفن شد. درخوتسا اعــزام یکی 
 ھجده ساعات بعد، 

ً
را داشتند. دقیقا از بهترین دندان‌پزشک‌های سوئیسی 

پــزشــک بــها‌تــفــاق هــمــســرش، ســـوار جمبوجت سوئیسا‌یر راهـــی تــهــران شد. 
دربار نیز امتیازات فوقا‌لعادهیا‌ به وی داد؛ ازجمله اینکه او را در تمام ایران 
وی  به  شاهانه  هدیۀ  به‌عنوان  گران‌قیمتی  بسیار  ابریشمی  فرش  و  گرداندند 

اعطا شد. این‌ها همه علاوه‌بر حقا‌لزحمۀ چندین هزار دلارا‌یش بود.2

یعنی کشور ایران یک دندان‌پزشک نداشت؟!

رهبر معظم انقلاب؟دب؟ دربارۀ خودباختگی این پادشاهان فرموده‌اند:

سوره زخرف، آیه ۵۴. 	.1

حاشیه‌های مهم‌تر از متن، علی الفت‌پور، ص113؛ فساد در رژیم پهلوی دوم، عبدالکاظم مجتبی  	.2
زاده، ص145.
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در یک دوران طولانی، ژنِ ناتوانی، ژنِ نمی‌توانیم، ژنِ وابستگی به دیگران را 
در ما تزریق کردند. در یک دوران طولانی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی، در 
ملت ما، همین ملت باساتعداد، این حاساس درونیِ عدم‌توانایی و عدم‌قدرت 
ایجاد شد و ]آن را[ در ما، در مجموعۀ جامعۀ ایرانی، نهادینه کردند. این سابقه 
که ما به‌عنوان یک ملت، هویّتمان در ذیل غرب  را ما داریــم. نتیجه این شد 

تعریف شد.1

نقطۀ مقابل ذلت‌های سلاطین، عزتی است که در سیره و رفتار علما در برابر 
بیگانه می‌بینیم:

آیا‌تلله کاشانی؟ره؟ به‌دلیل مبارزۀ مخفی با ساتعمار انگلیس، در خرداد۱۳۲۳ 
به زندان فاتاد و ۲۸ ماه تا پایان جنگ جهانی دوم، در وضعیتی بسیار سخت در 
زندان انفرادی بود. نقل تسا وقتی بریا ساتنطاق به اتاق بازجوی انگلیسیِ 
که از این رفتار بسیار  خود رتف، به‌محض ورود، روی صندلی نشست. بازجو 
خشمگین شده بود، به مترجمش گفت: »بپرس چرا بدونا‌جازه نشسته تسا؟!« 
ایشان هم با عصبانیت جواب دادند: »عجیب تسا؛ در کشور من بدونا‌جازه 

وارد شدید، ]حالا[ توقع دارید که بریا نشستنم هم از شما اجازه بگیریم؟!«2

این عزتی است که انسان باید در مقابل دشمن داشته باشد.

ردّ پناهندگی به سفارت روس
از دیگر افرادی که نماد عزت بودند، شیخ‌فضل‌الله نوری بود.

پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان تحا‌تلحمایۀ انگلیس و محاصرۀ 
خانۀ شیخف‌ضا‌للله توسط آن‌هــا، یک نفر از سفارت روس وارد خانه شد و از 
ایشان خوتسا که به سفارت روسیه پناهنده شوند؛ اما شیخ به‌شدت مخالفت 
گر حاضر نمی‌شوید بیایید، لااقل پرچم را  کرد؛ بعد، آن شخص اظهار کرد که: »ا

بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان، 28مهر95. 	.1

نیمه پنهان 21؛ )کشف تاریخ( فراز و فرود زندگی دکتر محمد مصدق، منصور مهدوی، ج۱، ص106. 	.2
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بالای درِ خانه نصب کنید«. باز هم شیخف‌ضا‌للله جواب داد: »سالام زیر بیرق 
که محاسنم را بریا سالام  که من پس از هفتاد سال  کفر نمی‌رود. آیا روساــت 

سفید کردها‌م، حالا بیایم بروم زیر بیرق کفر؟!«‌

فرستادۀ روســی می‌گوید: »بــریا شما خطر جانی خواهد داشــت«. شیخ پاسخ 
می‌دهد: »زهی شرتفا و آرزومندم!«

در همان موقعی که محمدعلی‌شاه به سفارت روس می‌رود، سفیر روس با غلام 
ببرند  خانها‌ش  از  را  حاج‌شیخف‌ضا‌للله  که  میف‌رستد  را  سفارت  کالسکۀ  خود 

سفارتخانه؛ ولی شیخ حاضر نمی‌شود.1

مرحوم جلال آحا‌لمد در کتاب خدمت و خیانت روشنف‌کران نوشته تسا: »من 
نعش آن بزرگوار را بر سرِ دار، همچون پرچمی می‌دانم که به‌علامت ساتیلای 

غرب‌زدگی پس از 200 سال کشمکش، بر بام سریا این مملکت فاراشته شد«.

ــد. آنـــان هیچ‌گاه  ــخ‌ان ــاری ــان خــودبــاخــتــگــان همیشگیِ ت ــرای بــه‌راســتــی غــرب‌گ
دستاوردهای کشور و جوانان خود را نه باور می‌کنند و نه بازگو؛ درحالی‌که اینجا 

ایران اسلامی است که به‌برکت جمهوری اسلامی دستاورهای چشمگیری دارد:

اینجا ایران تسا: قدرت اول نظامی منطقه؛

اینجا ایران تسا: دارندۀ امن‌ترین آسمان منطقه، به‌یاری پدفاند هوایی؛

اینجا ایران تسا: جزء بیست کشور سازندۀ ناوشکن در دنیا؛

اینجا ایران تسا: دارندۀ رکورد سریع‌ترین اژدر دنیا با سرعت 100متر در ثانیه؛

اینجا ایران تسا: شکارگاه پهپاد RQ 170 فوق‌پیشرفتۀ آمریکایی و مفتخر به 
ساخت مدل ایرانی؛

اینجا ایران تسا: مفتخر به پرواز موفق پهپاد شاهد بر فراز آسمان سارائیل 
به‌مدت ۳ ساعت و عکس‌برداری از نقاط فوق‌محرمانه، بدون هیچ مانعی؛

نک: خاطرات من، حسن اعظام الوزاره، ج۱، ص۲۵۴. 	.1
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کش رؤیایی تسا بریا آمریکا  اینجا ایران تسا: کشوری که عکس‌برداری از خا
و سارائیل؛

اینجا ایران تسا: جزء چهار کشور موفق در شبیهس‌ازی حیوانی؛

اینجا ایران تسا: دومین کشور برتر دنیا در تحقیقات مغز و نخاع؛

اینجا ایران تسا: کشوری که القاعده و داعش و طالبان که هیچ، حتی آمریکا و 
سارائیل هم نمی‌توانند امنیتش را بی‌ثبات کنند؛

اینجا ایران تسا: کشوری که تعادل سیاسی منطقه را در دتس دارد؛

اینجا ایران تسا: جزء ده کشور برتر دنیا در علوم نانوتکنولوژی؛

اینجا ایران تسا: تنها کشور د‌تسیافته به تکنولوژی هستهیا‌، بدون کمک 
کشورهای دیگر؛

اینجا ایران تسا: اولین کشور سازنده داروی گیاهی درمان ام.اس؛

اینجا ایران تسا: کشوری که دشمن به این نتیجه رسید که بریا نابودا‌یش 
باید خودباوریِ مردمانش را نابود کند!

از مسئولین  کمال تأسف، برخی  امــا در  ایــران ساــت؛  اینجا جمهوری سالامی 
غرب‌گریا این کشور، رشدش را کند کردها‌ند!

اگر اقتصاد ما نیز مانند امــور نظامی و هسته‌ای و علمی و... دست جوانان 
جهادگر مــا بــود و آن‌هـــا بــا روحــیــۀ جــهــادیِ خــود اداره‌اش مــی‌کــردنــد، امــروز 
همان‌گونه که در صنعت موشکیِ دنیا قدرت فوق العاده‌ای هستیم، در اقتصاد 

هم بودیم.

دانشمند شهید حسن طهرانی مقدم برای دوستش تعریف می‌کند:

در روسیه بریا دریاتف موشکی دقیق و انحصاری، به ژنر‌لاهای روسی مراجعه 
کیلومتر خطایی در حد چند متر داشــت. پاسخ  کــردم. آن موشک در بُــرد ۳۰۰ 
ژنرلا روسی منفی بود. دلیلش را کپی‌برداری از آن توسط ایران بیان میک‌رد. 
 پاسخ منفی داد. در جواب 

ً
به او قول دادم این کار را نکنیم؛ اما خندید و مجددا
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به او گفتم: »ما آن را خواهیم ساخت«. آن‌ها با خندهیا‌ تمسخرآمیز مرا بدرقه 
کردند.

در بازگشت هرچه تلاش کردم، با مشکل مواجه شدم و راهی نیافتم جز اینکه 
ــاه امــام رضــا؟ع؟ پناه ببرم. سه روز در مشهد مقدس به حــرم حضرت  به درگ
رضا؟ع؟ می‌رفتم و بعد از نماز و زیارت، ضمن تولس، تأمل و فکر میک‌ردم. روز 
گاه، پاسخ مشکلاتم را یافتم و بعد از تشکر و زیارت مجدد، سریع به  سوم، به‌نا
ح ذهنیا‌م را به تصویر کشیدم و  هتل برگشتم و در دفترچۀ نقاشی دخترم طر
در بازگشت از مشهد و بازطرحای کار، موفقیت حاصل شد؛ موشکی ساختیم با 

مشخصاتی دقیق‌تر از موشک روسی، به نام فاتح 1.۱۱۰

جوان مجاهدِ این کشور می‌تواند همۀ قدرت‌ها را داشته باشد؛ به‌شرطی که به 
او اعتماد شود.	

به‌راستی که حسینیانِ تاریخ باعث عزت و آبروی اسلام و یزیدیان باعث ذلت 
باوجودِ  ایشان  اســت.  اباعبدالله؟ع؟  ــة« شعار 

ّ
الــذّل »هیهات من  بودند. شعار 

ازدســـت‌دادن عزیزترین عزیزانشان در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند و زیر 
بار ذلت نمی‌روند و هنگام رفتن به میدان، فاتحانه و عزت‌مدارانه چنین رجز 

2.»... لَ‌ مِنْ دُخُولِ النّارِ وْ
َ
عارُ ا

ْ
عارِ وَ ال

ْ
كُوبِ ال وْتُ خَيْرٌ مِنْ رُ لَْ

َ
می‌خوانند: »ا

کشته‌شدن سزاوارتر از تن‌دادن به ننگ و عار است و ننگ و عار را تحمل‌کردن از 
داخل‌شدن در آتش برتر است.

نهضت سیدالشهدا؟ع؟ یک حماسۀ بزرگ اسلامی‌الهی بود كه عزت و كرامت 
انسانی را در میان مسلمانان زنده كرد؛ درحالیك‌ه قیامی به‌ظاهر شكست‌خورده 

بود! برای اسرای این قیام، عزت و كرامت چه مفهومی داشت؟!

نک: ماهنامۀ فرهنگی همشهری آیه، شمارۀ10، ص15. 	.1

مناقب آل أبی طالب؟ع؟، ابن شهرآشوب، ج‏4، ص68. 	.2
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، بر مبنای پاسداری از عزت و كرامت انسان‌ها شكل  حادثۀ كربلا از بَــدو امــر
گرفت و عزت‌محوری در گفتار و كــردار امــام حسین؟ع؟ نمود بــارزی داشت. 
درخشان‌ترین الگوی عزت‌محوری پس از امام حسین؟ع؟ در عملكرد حضرت 
زینب؟عها؟ مشاهده می‌شود. حفظ اقتدار و عزت در لباس اســارت، كار بزرگی 

است كه تنها عقیلۀ بنی‌هاشم توان انجام آن را داشت.



فصل یازدهم

ــن مــصــادیــق  ــی ــی ــب ت
ــروف  ــ ــع ــ ــه م ــ ــ امـــــــر ب

مـــنـــکـــر1 از  ــی  ــ ــه ــ ن و 

این فصل، از منبر حجت الاسلام راجی با عنوان »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است. 	.1





مسئولیت‌پذیری نسبت به جامعه، یکی از علامت‌های رشد و بلوغ جوامع است. 
جامعۀ عقب‌مانده، جامعه‌ای نیست که آسفالت و پل و تکنولوژی‌های پیشرفته 
و این چیزها را ندارد؛ جامعۀ عقب‌مانده جامعه‌ای است که افراد جامعه در آن 
احساس مسئولیت نسبت به هم و نسبت به مشکلات جامعه نمی‌کنند. چنین 
جامعه‌ای، یک جامعۀ مــرده اســت. احساس مسئولیت اجتماعی بــرای اصلاح 

جامعه، در آموزه‌های دینی، امر به معروف و نهی از منکر نام دارد.

تبیین و ترویج امر به معروف و نهی از منکر و همینطور شیوه‌های درست آن و 
، اولویت‌های امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات حرکت  از همه مهم‌تر
جامعه به سمت پیشرفت و اصلاح است که از موضوعات جهاد تبیین می‌باشد.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
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هُمُ الطَّ
َ
حِلُّ ل کرِ وَ �ی مُ�نْ

ْ
عَ�نِ ال

�نَ  �ی ذ�
َّ
ال هِمْ �فَ �ی

َ
�یت کا�نَ�تْ عَل

َّ
لالَ ال غ�ْ

�أَ
ْ
صْرَهُمْ وَ ال هُمْ �إِ عُ عَ�نْ ض�َ �ی

مَعَهُ  لَ  ِ ز�
�نْ
أُ
� ی  ذ�

َّ
ال ورَ 

ال�نُّ عُوا  �بَ
ا�تَّ وَ  صَرُوهُ  �نَ وَ  رُوهُ  عَز�َّ وَ  هِ  �بِ وا  مَ�نُ

آ
�

> لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
ک هُمُ ال ول�ئِ

أُ
�

همان‌هـا کـه از فرسـتاده )خـدا(، پیامبـر »امّـی« پیـروی میک‌ننـد پیامبـری کـه 
صفاتـش را، در تـورات و انجیلـی کـه نزدشـان اسـت، می‏یابنـد آنهـا را بـه معـروف 
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کیـزه را بـرای آنها حلال می‏شـمرد،  دسـتور می‏دهـد، و از منکر بازمـی‌دارد اشـیاء پا
کی‌هـا را تحریـم میک‌نـد و بارهـای سـنگین، و زنجیرهایـی را کـه بر آنهـا بود،  و ناپا
)از دوش و گردنشـان( بر می‌دارد، پس کسـانی که بـه او ایمان آوردنـد، و حمایت 
و یاری‌اش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند1

مسئولیت  احساس  داشتن  ویــژگــی‌شــان،  اولین  پیامبر؟صل؟،  آخرین  پــیــروان 
اجتماعی است که در قالب امر به معروف و نهی از منکر تجلی می‌کند. نوعی 
دلسوزی و خیرخواهی برای جامعه، برای خودمان که در این جامعه زندگی 

، نوعی انتفاع رساندن به جامعه است. می‌کنیم. امر به معروف و نهی از منکر

اســت. حضرت  نهی‌ازمنکر  و  امــربــه‌مــعــروف  نــیــازهــای مهم جامعه،  از  یکی 
لقمان؟ع؟ برای نصیحت به فرزند خود، فقط عبادات فردی و وظایف فردی 
مثل نماز و روزه را به او متذکر نمی‌شوند؛ بلکه در کنار آن‌ها، اصول اجتماعی را 

نیز گوشزد می‌کنند و می‌فرمایند:

کرِ<‌2 مُ�ن
ْ
هَ عَ�نِ ال ِ وَ ا�نْ مَعْرُو�ف

ْ
ال مُرْ �بِ

أْ
و�ةَ وَ �

َ
ل مِ الصَّ �قِ

أَ
�نی � ُ ا �ب >�ی

پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن.

اگر از بین افــراد جامعه، فقط افــراد نمازخوان و اهل مسجد امربه‌معروف و 
نهی‌ازمنکر کنند، فسادی در جامعه باقی نخواهد ماند.

، فقط روی 2 نفر تأثیر بگذارد و آن 2 نفر هرکدام  به عبارتی دقیق‌تر اگر یک نفر
روی 2 نفر دیگر و ایــن سلسله به همین صــورت تا 30 مرتبه ادامــه پیدا کند 

. عددی غیرقابل‌باور به دست می‌آید، عددی بیش از 1 میلیارد نفر

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر امری فطری محسوب می‌شود و همه به طور فطری 
می‌دانند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خوب و لازم است. در قرآن، خداوند دو 

اعراف، 157. 	.1

لقمان، ۱۷. 	.2
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کــرده‌انــد: یکی از آن‌ها  که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر  حیوان را مثال می‌زند 
مورچه است! وقتی سپاه حضرت سلیمان؟ع؟ در حال عبور بود، بزرگ مورچه‌ها 

از روی فطرت خود مورچه‌ها را امر به کاری نیکو کرد و صدا زد:

ما�نُ  �ی
َ
کمْ سُل

حْطِمَ�نَّ کمْ لا �ی وا مَساک�نَ
ُ
ل مْلُ ادْ�خُ

هَا ال�نَّ �ی
أَ
ا � >�ی

1> عُرُو�نَ ْ ش� ودُهُ وَ هُمْ لا �ی �نُ ُ وَ ج�
بـه لانه‌‏هایتـان! مبـادا سـلیمان و سـپاهیانش، بی‌آنکـه  ای مورچه‌هـا، برویـد 

حواسشان باشد، لگدمالتان کنند.

دیگری هدهد است که نزد حضرت سلیمان؟ع؟ آمد و گفت: من چیز عجیبی 
دیدم؛

ه<‌2
َ
مْسِ مِ�نْ دُو�نِ اللّ

َّ دُو�نَ لِلش� سْ�جُ وْمَها �ی ها وَ �قَ دْ�تُ >وَ�جَ
دیدم که او و قومش به‌جای خدا در برابر خورشید سجده میک‌نند.

هدهد این پیام را بــرای حضرت سلیمان؟ع؟ آورد و نهی از منکر او به‌جایی 
منجر شــد کــه تــا یــک قــوم بــه حضرت سلیمان؟ع؟ ایــمــان آوردنـــد. ایــن نشان 

می‌دهد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر فطری است.

نظر اندیشمندی غربی
پروفسور مایکل کوک مورخ و خاورشناس انگلیسی و استاد دانشگاه پرینستون 
است که کتابی در دو جلد با محوریت امر به معروف و نهی از منکر دارد، او 
برای نگارش آن، بیش از دو هزار کتاب و مقاله به زبان‌های مختلف را دیده 
است که حاصل کار او کتابی در حجم 700 صفحه شده است و برای اولین‌بار 

در سال 2000 منتشر گشته است.

نمل، ۱۸. 	.1

نمل، ۲۴. 	.2
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مایکل کوک در آغاز مقدمه کتابش، حادثه تکان‌دهنده‌ای را نقل می‌کند که 
، به جامعه  باعث نگارش این کتاب و معرفی نهاد امر به معروف و نهی از منکر

غربی شده است. حادثه ازاین‌قرار بود:

که در  کــوک در یکی از روزهـــای مــاه سپتامبر 1988 در روزنــامــهیا‌ می‌خواند 
گو زنی مورد تجاوز قرار می‌گیرد، درحالیک‌ه آن زن  ایستگاه قطار شهری شیکا
از مردم کمک می‌خواهد، همه عابران بی‌توجه از کنار این صحنه رد می‌شوند. 
از میان ناظران تنها یک نفر بریا دستگیری مجرم با پلیس همکاری میک‌ند. 
آنچه در این حادثه مهم تسا، نه اصل تجاوز، بلکه عکسا‌لعمل رهگذران 

تسا.

نویسنده کتاب، پس از خواندن این خبر میا‌ندیشد: ما به‌نوعی وظیفه داریم 
این  به  اما  بــازداریــم،  ناپسند به همنوعان خود  کارهای  ارتکاب  از  را  دیگران 
نتیجه می‌رسد که در دنیای غرب، نامی بریا این وظیفه وجود ندارد و تعبیر 
کلی  )امــداد( هم از بیان آن نارسا ساــت؛ ضمن آنکه فرهنگ غرب به تدوین 
مواردی که باید آن را به کار برد و شرایطی که می‌توان این وظیفه را ترک کرد، 
نپرداخته تسا. مؤلف اعتراف میک‌ند: خود در این مورد چیزی نمی‌دانسته تا 
گاه شده و دریافته تسا سالام  اینکه در جریان پژوهش‌های سالامی خود از آن آ
نام و تعالیمی ویژه بریا چنین وظیفهیا‌ دارد. این حادثه جرقهیا‌ بود بریا 

اینکه وی این فریضه را موضوع تحقیق و تک‌نگاری معروف خود قرار دهد.

از آن جایی که در جامعه سالامی، از این فریضه برداش‌تهای مختلفی وجود 
گون کلامی  دارد و نیز در باب مراتب و شرایط و جایگاه آن در میان مکاتب گونا
و فقهی، تفاوت‌های قاب‌لملاحظهیا‌ دیده می‌شود، وی نمی‌توانست خود را به 
یک گزارش و تفسیر از این نهاد قانع کند، ازاین‌رو اثر وی به‌صورتی درآمد که از 
نظر حجم و گستره تحقیق، بی‌رقیب تسا. نویسنده در این اثر علاوه بر آنکه 
سعی میک‌ند دیدگاه سالام و برداشت مسلمانان درباره این نهاد و تحول آن را 
نشان دهد، تلاش میک‌ند نشان دهد سالام چگونه به این نهاد د‌تسیاتف و آیا 

می‌توان معادلی بریا آن در سایر ادیان یاتف یا خیر؟
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واضــح است که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یک مسئلۀ کاملاً انسانی است و 
اسلام نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه به آن کرده است؛ لذا فریضۀ دینی نیز 
محسوب می‌شود. اولین وظیفۀ تمام انبیا؟عهم؟ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بوده 

است:

وا  �بُ �نِ �تَ ْ هَ وَ اج�
َ
دُوا اللّ �نِ اعْ�بُ

أَ
�ةٍ رَسُولاً � مَّ

أُ
ا �یف کلِّ � �ن ْ عَ�ث َ دْ �ب

�قَ
َ
>وَ ل

1‌> و�تَ اغ�ُ الطَّ
بـرای هـر ملتـی پیامبـری فرسـتادیم تـا بگویـد: »خـدا را بندگـی کـرده و از طاغـوت 

دوری کنید.«

بنابراین، شعار تمام پیامبران امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بوده است. وقتی در 
آیۀ شریفه می‌فرماید »به مردم بگو خدا را بپرستند«، دلالت بر امربه‌معروف 
فاصله  طاغوت‌ها  از  »بگو  می‌فرماید  وقتی  و  دارد  پیامبر  وظیفۀ  به‌عنوان 
بگیرند«، دلالت بر نهی‌ازمنکر می‌کند. همچنین به فرمودة قرآن، بهترین امت‌ها 

آن‌هایی هستند که به انجام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مقید باشند:

ِ وَ  مَعْرُو�ف
ْ
ال  �بِ

مُرُو�نَ
أْ
� اسِ �تَ

�تْ لِل�نَّ رِج�َ خ�ْ
أُ
�ةٍ � مَّ

أُ
رَ � �ی

مْ خ�َ �تُ >ک�نْ
کرِ ...<2 مُ�نْ

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ �تَ

شـما بهتریـن امتـی بودیـد کـه بـه سـود انسـان‌ها آفریـده شـده‌اند؛ )زیـرا( امـر بـه 
معروف و نهی از منکر میک‌نید.

ــرآن، وجــه برتری  ق از شما نیامده و به بیان شریف  تاکنون امتی بهتر  یعنی 
این امت، انجام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. با این اوصــاف، اگر خدای 
کنند، دیگر  تــرک  را  و نهی‌ازمنکر  امربه‌معروف  امــت مسلمان  روزی  نــاکــرده، 
مصداق بهترین امت نخواهند بود. اگر جامعه‌ای به دنبال رستگاری باشد، باید 

نحل، ۳۶. 	.1

آل‌عمران، ۱۱۰. 	.2
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امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند:

ِ وَ  المَعْرُو�ف  �بِ
مُرُو�نَ

أْ
� رْ وَ �ی �ی

لی ال�خْ  �إِ
دْعُو�نَ  �ی

�ةٌ مَّ
أُ
کمْ � �ن ک�ن مِّ �تَ

ْ
>وَ ل

1‌> لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
ک هُمُ ال �ئ

َ
وْل

أُ
کرِ وَ � مُ�ن

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ �ی

باید از میان شـما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و 
آنها همان رستگارانند.

مولای متقیان حضرت علی؟ع؟ نیز در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 
می‌فرمایند:

مْـرِ 
َ
لْ ا عِنْـدَ  الِلَّه  سَـبِیلِ  فِ  هَـادُ  ِ

ْ
ال وَ  هَـا 

ُّ
کل بِـرِّ 

ْ
ال  

ُ
عْمَـال

َ
أ »مَـا 

ی«2 ِّ
ُ

رٍ ل  کنَفْثَةٍ فِ بَْ
َ

لّ نْکـر إِ ـی عَنْ الُْ ْ وفِ وَ النَّ عْرُ بِالَْ
همـه کارهـای خـوب و جهـاد در راه خـدا، در مقایسـه بـا امـر بـه معـروف و نهـی از 

منکر نیست مگر همچون آب دهانی که در دریایی ژرف انداخته شود.

اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از جامعه رخت بربندد، بقای جامعه به خطر 
می‌افتد. اگر کسی در خیابان کیف عابری را بــدزدد و بدون هیچ مانعی راحت 
برود، چون می‌داند کسی به او کار ندارد! در این صورت، دزدی به‌شدت در جامعه 
ترویج پیدا می‌کند. همین‌طور جرم‌های دیگر نیز به‌صورت امور عادی رواج پیدا 
می‌کنند، بدون اینکه هیچ مانعی وجود داشته باشد. در جامعه‌ای که مردم به 
مسجد می‌روند و نماز می‌خوانند و برای امام حسین؟ع؟ اشک می‌ریزند، نباید 
جرمی رخ بدهد؛ اما متأسفانه، در جامعه جرم اتفاق می‌افتد و مردم نمازخوان و 
اهل مسجد هم با مجرم کاری ندارند! مگر امام حسین؟ع؟ به‌خاطر امربه‌معروف 
و نهی‌ازمنکر شهید نشد؟ رهرو راه آن امام باید به فریضۀ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 

اهمیت دهد و اجازه ندهد منکر در جامعه رواج پیدا کند.

آل‌عمران، ۱۰۴. 	.1

نهج البلاغه، حكمت 374. 	.2
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مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در جامعه بسیار است. با ترک هر معروفی 
در جامعه، این وظیفه بر عهدۀ انسان مسلمان قرار می‌گیرد که امربه‌معروف 
کند. اگر منکری در جامعه انجام شد، وظیفۀ فرد مسلمان نهی از آن منکر است. 
مثلاً اگر کسی در خیابان روزه‌خـــواری کند، وظیفۀ مؤمنان این است که به او 
تذکر بدهند. اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد، می‌توان با زدن بوق و چراغ نهی 
از منکر کــرد. ممکن است کسی زباله‌های منزلش را روبــه‌روی خانۀ همسایه 
بگذارد یا دیگری شیر آب را باز کرده و خودرو بشوید. گاهی هم افراد صدای 
موسیقی غنا دار را بلند می‌کنند. در این مواقع، به‌راحتی می‌توان به آن شخص 
تذکر داد که کار درستی نمی‌کند، بدون اینکه انسان دعوا راه بیندازد. اگر انسان 
ببیند سخنران یا مداح روضۀ بی‌سند می‌خواند، لازم است به او تذکر دهد و یا 
مسئولی فساد انجام داد و یا کار ارباب‌رجوع را انجام نداد و... وقتی در همه‌جا 
مردم به افراد خطاکار تذکر بدهند، همه متوجه می‌شوند که مردم بر اعمال هم 

نظارت دارند.

گاهی  بلکه  نیست؛  درمـــان  مرحله  در  همیشه  نهی‌ازمنکر  و  امــربــه‌مــعــروف 
از  بسیاری  از  باید  نهی‌ازمنکر  و  امربه‌معروف  با  انسان  اســت.  پیش‌گیرنده 

منکرات پیشگیری کند.

الف( علنی بودن خوبی‌ها
یکی از مصادیق پیشگیری از منکر این است که کار خوب را به‌صورت علنی 
انــجــام دهــد. همین کــار باعث کــم‌رنــگ‌شــدن گناه در جامعه مــی‌شــود. بــرای 
مثال خواندن خطبه‌های عقد در مساجد، باعث رواج ازدواج در بین جوانان 
می‌شود؛ زیــرا جوانان دیگر با دیــدن صحنۀ ازدواج آســان و معنوی، تشویق 
می‌شوند که ازدواج کنند. وقتی به ازدواج ترغیب شوند، برای پیداکردن آمادگی 

بعضی گناه‌ها را کنار می‌گذارند.
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البته خودِ مسجد نیز باید در دید باشد و مردم از خارج مسجد بتوانند نمازخواندن 
نمازگزاران و اعمال عبادی آن‌ها را ببینند. می‌بینیم که کافه‌ها و مکان‌های کشیدن 
قلیان همه شیشه‌ای هستند، آن‌ها از قلیان و سیگارکشیدن خجالت نمی‌کشند؛ 
ولی نمازخوان‌ها از نمازخواندن خجالت می‌کشند! نماز‌خواندن باید درملأعام 

باشد. وقتی کارهای خوب و نیک علنی شود، فساد روبه کاهش می‌گذارد.

ب( رفع مقدمات فساد
مصداق دیگر پیشگیری از منکرات، رفع مقدمات فساد است. یکی از آن‌ها 
، به‌خصوص فــرزنــدان در سنین  اختلاط در مهمانی‌ها اســت؛ زیــرا با ایــن کــار
نوجوانی و جوانی بیشتر در معرض آسیب قــرار می‌گیرند و به فساد کشیده 
به طور  گوشی همراه  و  رایانه  قرارگرفتن  دیگر مقدمات فساد،  از  می‌شوند. 
اختصاصی در دست نوجوانان است. بهتر است این‌گونه وسایل به طور عمومی 
در منزل استفاده شوند؛ به‌نحوی‌که در دسترس همۀ اعضای خانواده قرار داشته 

باشد. صحبت‌کردن با نامحرم نیز از مقدمات فساد است.

از امام صادق؟ع؟ منقول است:

مَ وَ 
َ

ال یْـهِ السَّ
َ
دُدْنَ عَل سَـاءِ وَ یَـرْ  النِّ

َ
مُ عَلی ِ

ّ
 الِلَّه یُسَـل

ُ
سُـول کَانَ رَ «

مَ  ِ
ّ
نْ یُسَـل

َ
هُ أ کَانَ یَکْـرَ سَـاءِ وَ   النِّ

َ
مُ عَلی ِ

ّ
ؤْمِنِنَی یُسَـل مِیـرُ الُْ

َ
کَانَ أ

 
َ

ـا فَیَدْخُـل نْ یُعْجِبَنیِ صَوْتَُ
َ
فُ أ ـوَّ َ َ

ت
َ
 أ

ُ
ـنَّ وَ یَقُـول ةِ مِنُْ ـابَّ

َ
 الشّ

َ
عَلی

1» جْرِ
َ
بُ مِنَ الْ

ُ
طْل

َ
ـا أ کْثَرُ مَِّ

َ
َّ أ َ
عَل

شـیوه  و  می‌دادنـد،  را  جوابـش  و  میک‌ـرد  سالم  زن‌هـا  بـه  خـدا؟صل؟  رسـول 
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ هم ایـن بود کـه به زن‌ها سالم میک‌ـرد و خوش نداشـت 
کـه بـه زن‌هـای جـوان سالم کنـد و می‌فرمـود: می‌ترسـم آوازش مـرا خـوش آیـد، و 

گناه[ به من رسد. زیادتر از آن اجری که می‌جویم ]

الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج ‏2، ص 648. 	.1
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این‌که چرا امام علی؟ع؟ به زنان جوان سلام نمی‌کرد، دلیلش را خود حضرت در 
ادامه حدیث بیان می‌فرماید، و آن این‌که ممکن است صدای نازک زنان جوان 
موجب وسوسه در نفس شود، و آثار منفی آن بیشتر از ثوابی باشد که در سلام 
کردن به دست می‌آید. در واقــع، امام علی؟ع؟ می‌خواهند به دیگران درس 
بدهند که در سلام کردن اگر جنس مخالف دختر جوان باشد، بهتر است از سلام 
کردن به او خودداری نمود تا از خطر لغزش در گناه در امان بود. برخی افراد 
این مطالب را نمی‌پذیرند و با نامحرم به‌راحتی صحبت و شوخی می‌کنند و بعد 

 همین‌گونه بوده و احساسی به او پیدا کرده‌اند.
ً
می‌فهمند که دقیقا

ج( نشان‌دادن الگوی مناسب
از مصادیق دیگر پیشگیری، نشان‌دادن الگوست. باید متولیان تربیت فرزندان، 
ازجمله پدر و مادر و معلم، الگوی خوب به جوانان معرفی کنند. برای مثال، 
والدین هر هفته یک کتاب از خاطرات شهدا و علما به خانه ببرند و به فرزندان 
بدهد. نوجوانی که رفیق شهید پیدا کرد، دقت و توجهش به بسیاری از امور 
بیشتر می‌شود. چون آنچه پدر و مادر‌ها به فرزندان خود می‌گویند؛ شهدا به 
آن عمل کرده‌اند. شهدا الگوی واقعی هستند. سیره و خاطرات آنان برای همۀ 
افــراد، از کودک و نوجوان گرفته تا جوان و بزرگ‌سال، جاذبه دارد. خطبایی 
که در سخنرانی‌های خود از خاطرات شهدا می‌گویند، بیشتر می‌توانند برای 
مخاطب الگوسازی کنند. خداوند در قرآن کریم، بارهاوبارها افرادی را به‌عنوان 

الگو به جامعه معرفی می‌کند:

ا�بِ  ی الکِ�ت ِ
کرْ �ف

م<، > وَاذ�ْ راهِ�ی ا�بِ اِ�ب ی الکِ�ت ِ
کرْ �ف

>وَاذ�ْ
ی  ِ

کرْ �ف
<، >وَاذ�ْ ا�بِ اِسحا�ق ی الکِ�ت ِ

کرْ �ف
ل<، >وَاذ�ْ اِسماع�ی

ا�بِ مُوسَی< و... ک�تَ
ْ
ی ال ِ

کرْ �ف
مَ<، >وَاذ�ْ ا�بِ مَرْ�ی ک�تَ

ْ
ال



204

م(
دو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

در مقابل، دشمن می‌خواهد الگوهای بزرگ را از زندگی نوجوانان و جوانان 
ما حذف کند و الگوهای کاذبی مانند شخصیت‌های دروغین و افسانه‌ای و یا 
بازیگران و ... را الگوی آنان کنند. در دوره‌ای از انقلاب شاهد بودیم که مطالب 

مربوط به شهدا و بزرگان به‌مرور از کتب درسی حذف شد.

مقام معظم رهبری؟دب؟ در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند:

»نگذارید این حادثهٔ معجزنشان ضعیف بشود. عزیزان من! انگیزه وجود دارد 
کردن این حقیقت، در واقعیّت زندگی ما و در واقعیّت ذهن ما.  بریا ضعیف 
کشورهای  بــریا  میک‌نند  برنامه‌ریزی  که  کسانی  همان  دارنــد؛  انگیزه  کسانی 
که مسئلهٔ جهاد را یا  سالامی و به آنها ابــاغ میک‌نند و آنها هم قبول میک‌نند 
مسئلهٔ شهادت را از مجموعهٔ معارف دینی کتاب‌های مدرسهیا‌ و دانشگاهی 
ج کنند و حذف کنند - این ابلاغ شده به بعضی از کشورها؛  و بقیهٔ کتاب‌ها خار
گفتها‌ند مسئلهٔ جهاد و مسئلهٔ شهادت و مانند اینها را حذف کنید و آنها هم قبول 
کردند و حذف کردند؛ این انگیزه‌ها این‌جوری تسا - همان انگیزه‌ها در داخل 
ساتمرار پیدا میک‌ند، ادامه پیدا میک‌ند و به شکل برخی از خرده سیا‌تسهای 
فرهنگی، اینجاوآنجا دیده می‌شود؛ غفلت نباید کرد. جنگ را، دفاع مقدّس را، 
شهادت را، جهاد را، زنده نگه داریم؛ این خاطره‌ها را قدر بدانیم؛ اینها بسیار 

باارزش تسا.«1

بنابراین معرفی‌کردن الگوی مناسب یکی از روش‌های پیشگیری از منکر است.

اصول حاکم بر امربه‌معروف تبیینی
هــر انــســان انقلابی در هنگام تبیین و یــا در هنگام انــجــام امــربــه‌مــعــروف و 

، باید اصولی را رعایت کند: نهی‌ازمنکر

بیانات مقام معظم رهبری؟دب؟ در مراسم شب خاطرۀ دفاع مقدس، ۳خرداد۱۳۹۶. 	.1
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الف( توجه به احساسات و عواطف:

، توجه به احساسات و  یکی از شیوه‌های مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر
عواطف طرف مقابل است.

جوانی نزد پیامبر؟صل؟ آمد و گفت: آیا به من اجازه می‌دهی تا زنا کنم؟ اصحاب 
خشمگین شدند و بر او فریاد زدنــد، پیغمبر فرمود: نزدیک من بیا، آن جوان 
نزدیک شد، پیامبر؟صل؟ فرمود: آیا دوتس داری که شخصی با مادر تو زنا کند یا 
با دختر و خواهر تو و یا با عمه و خاله و خویشان تو این کار روا دارند؟ عرض کرد: 

نه دوتس ندارم. فرمود: همه بندگان خدیا چنین هستند.1

کردند. در قرآن  از احساسات فــرد، او را نهی‌ازمنکر  پیامبر؟صل؟ با استفاده 
کریم، خداوند متعال برای بیان حرام بودن غیبت می‌فرماید:

حْمَ 
َ
کلَ ل

أْ
� �نْ �یَ

أَ
حَدُکمْ �

أَ
حِ�بُّ � ُ �ی

أَ
ا � عْض�ً َ کمْ �ب عْض�ُ َ �بْ �ب �تَ غ�ْ َ ا �ی

َ
>وَ ل

مُوه<2 کرِهْ�تُ ا �فَ �تً هِ مَ�یْ �ی خ�ِ
أَ
�

و هیچ یک از شـما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شـما دوست دارد که گوشت 
برادر مرده خود را بخورد؟! )به یقین( همه شما از این امر کراهت دارید

با این بیان، خداوند شدت زشتی غیبت‌کردن را نشان می‌دهد تا انسان مؤمن از 
این کار پرهیز کند.

شخصی به نام حاتم اصم نیز بــرای بیدار ساختن پادشاه از خــواب غفلت و 
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر او، از همین شیوه استفاده کرد:

حاتم اصم یکی از عرفا بود. در حال عبادت بود که پادشاه به دیدن او آمد و از 
راه دور گفت: »سلام بر حاتم زاهد.« حاتم گفت: »شما که از ما زاهدتر هستید.« 
گفت: »شما زاهدتر هستید.  کجا زاهد هستیم؟!« حاتم  گفت: »نه، ما  پادشاه 

عباس قمی، منتهی الآمال، ص42. 	.1

حجرات، ۱۲. 	.2
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چون ما یک دنیای کوچک را ]بریا رسیدن به آخرت[ کنار زدها‌یم و به ما زاهد 
کنار زدها‌یــد، خیلی  که آخرتِ به آن بزرگی را ]به‌خاطر دنیا[  می‌گویند؛ اما شما 

زاهدتر هستید.«1

همچنین بهلول نیز این روش را به کار گرفت:

گفت: »مرا پندی بده!« بهلول  روزی بهلول بر هارونا‌لرشید وارد شد. خلیفه 
که مشرف به  کند، چندان  گر در بیابانی بــی‌آب، تشنگی بر تو غلبه  پرسید: »ا
که عطش تو را فرونشاند، چه می‌دهی؟«  مرگ شوی، در مقابل جرعهیا‌ آب 
گر صاحب آب به این پول رضایت ندهد،  گفت: »صد دینار طلا« بهلول پرسید: »ا
گر به حبسا‌لبول مبتلا  چه؟« گفت: »نصف پادشاهیا‌م را!« بهلول گفت: »حال ا
گفت: »نیم دیگر  کنند؟«  را علاج  که آن  شوی و رفع آن نتوانی، چه می‌دهی 
بولی  و  آبــی  به  که  ایــن سلطنت  گفت: »پــس یا خلیفه،  را«. بهلول  سلطنتم 

وابسته تسا، تو را مغرور نسازد که با خلق خدیا به بدی رفتار کنی.«2

در هنگام جهاد تبیین نیز باید از احساسات و عواطف شخص مقابل استفاده 
کنیم، مانند ویژگی‌های شخصیتی امام و رهبر و نیز بیان برخی از دستاوردهای 

ملموس.

ب( محبت:

دومین شیوه در جهاد تبیین و نیز امر به معروف این است که با محبت انجام 
شود.

شخصی تعریف می‌کرد:

دوستی در قم داشتم که می‏گفت: »وقتی می‏خواهم به مسافرت بروم، مقداری 
گرد  سوهان و شیرینی می‏خرم و همین که وارد اتوبوس می‌شوم، به راننده و شا
گر روشن  راننده تعارف میک‏نم. او هم در بین راه یا موسیقی روشن نمیک‏ند یا ا

گزیده تذكرة الاولیاء، محمد استعلامى، صص 201-202. 	.1

عدة الداعى، ص 226. 	.2
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کند، با تذکر من خاموش میک‌ند.«1

کارهایی ازاین‌دست که باظرافت انجام شوند، هم در امربه‌معروف مؤثر واقع 
. مثلاً مغازه‌دار می‌تواند در مغازۀ خود، مقداری  می‌شوند و هم در نهی‌ازمنکر
کتاب داستان و شکلات و... به‌عنوان هدیه و جایزه نگه دارد و به بچه‌های 

، آن‌ها دل‌گرم می‌شوند. مؤدب و دختران باحجاب هدیه بدهد. با این کار

البته شیوه‌های مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر و جهاد تبیین بسیار است 
که ما به همین دو مورد بسنده می‌کنیم.

دلایل ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
اســت دلایل  ، لازم  نهی‌ازمنکر و  امربه‌معروف  نیز  و  تبیین  در مباحث جهاد 
افرادی که این فریضه را ترک می‌کنند مطرح کنیم تا روشن شود در کجای مسیر 

: به خطا رفته‌اند. برخی از دلایل این افراد عبارت‌اند از

عیسی به دین خود، موسی به دین خود!

هیچ سندی بر صحت این مطلب که »عیسی به دین خود، موسی به دین خود!« 
وجود ندارد. چه کسی گفته است که عیسی و موسی؟عهم؟ هرکدام به دین خود 
بودند؟! اگر حضرت عیسی؟ع؟ در زمان حضرت موسی؟ع؟ بود، کدام دین را 
 اگر هرکدام از حضرات انبیا در زمان نبیّ دیگری بودند، همان 

ً
داشت؟ طبیعتا

دین را داشتند. کسی که در جامعه مرتکب گناه می‌شود، همچون کسی است 
که در کشتی نشسته و جای خود را سوراخ می‌کند! وقتی سرنشینان کشتی به او 
اعتراض می‌کنند، می‌گوید من فقط جای نشستن خود را سوراخ کرده‌ام. طبیعی 
، تمام کشتی زیر آب می‌رود و غرق می‌شود. اگر در جامعه  است که با این کار

هم کسی مرتکب گناه شود، همۀ افراد جامعه همراه با او هلاک می‌شوند.

سید جواد بهشتی، خاطرات حجت‌الاسلام قرائتی، ج۲، ص۲۵. 	.1
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این مطلبی است که پیامبر مکرم اسلام؟صل؟ به آن گوشزد کرده‌اند:

هـا، و إذا 
َ
ا لَ تَضُـرَّ إلّا عامِل  بِـا العَبـدُ سِـرّ

َ
»إنَّ الَمعصِیـةَ إذا عَمِـل

ةَ«1 تِ العامَّ یـهِ أضَرَّ
َ
 بِا عَلانِیـةً و لَ یغَیرْ عَل

َ
عَمِل

گر آشـکارا  گر آدمی گناه را پنهانی انجـام دهد، جز به گنهکار زیان نمی‌زند، ولی ا ا
انجامش دهد و کسی به او اعتراض نکند، زیانش به همگان می‌رسد.

با ایــن بیان رســول خــدا؟صل؟، روشــن می‌شود که نمی‌توان امربه‌معروف و 
نهی‌ازمنکر را ترک کرد و گفت »عیسی به دین خود و موسی به دین خود«.

ترس

ترس از دلایل دیگری است که باعث می‌شود افراد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
را ترک کنند. این ترس ممکن است برای هرکس به یک شکل باشد؛ برای مثال، 
بــرای برخی از تــرس برخورد فــرد مقابل و یا بــرای مــغــازه‌دار از تــرس کم‌شدن 
مشتری خود، این فریضه را ترک می‌کند فراموش نکنیم رزقی که خداوند برای 
ما تعیین کرده است، با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کم نمی‌شود؛ همان‌گونه که 

حضرت علی؟ع؟ هم می‌فرمایند:

جَلٍ وَ لَ 
َ
بَـانِ مِنْ أ نْکرِ لَ یقَرِّ ی عَـنِ الُْ ْ وفِ وَ النَّ عْـرُ مْرَ بِالَْ

َ
لْ »إِنَّ ا

قٍ«2 زْ ینْقُصَانِ مِنْ رِ
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نه اجلی را نزدیک میک‌ند و نه از روزی کم میک‌ند.

ــودداری می‌کنند؛  گاهی هم افــراد از تــرس بی‌اعتنایی فــرد مقابل، از ایــن کــار خـ
درحالی‌که چنین تفکری اشتباه است. وظیفۀ انسان مؤمن این است که امربه‌معروف 

و نهی‌ازمنکر کند و نباید واکنش فرد مقابل در انگیزۀ او خللی ایجاد کند.

بحار الأنوار، ج۹۷، ص۷۸. 	.1

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۳۳۲، حدیث ۷۶۳۷. 	.2
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با یک گل بهار نمی‌شود!

توجیه بعضی افراد برای خودداری از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این است که 
می‌گویند: »با یک گل بهار نمی‌شود.« سؤال ما از این افراد این است: آیا اگر 
امام زمان؟عج؟ تشریف‌فرما شوند و ظهور ایشان اتفاق بیفتد، با یک گل بهار 
؟ آیا با ارسال پیامبران، با یک گل بهار شد یا نشد؟ آیا حضرت  می‌شود یا خیر
آسیه؟عها؟ با یک گل بهار کرد یا نکرد؟ انسان مؤمن باید به وظیفۀ خود عمل 
کند، دیگران هم چنین خواهند کرد. این وظیفۀ انسان مؤمن است که اجازه 
ندهد شیرینی گناه در جامعه نمایان شود و گناه برای افراد جامعه زیبا جلوه 

کند.

دیگران هم هستند!

برخی هم توجیهشان این است که می‌گویند: »دیگران هم هستند« و »کشور 
مسئول دارد.« لذا با این توجیه امر به معروف و نهی از منکر را کنار می‌گذارند. 
، برای  گاهی هم فرد یک بار امر به معروف و نهی‌ازمنکر می‌کند و در پی این کار
او اتفاقی رخ می‌دهد. همین موجب می‌شود که از میدان خارج شود و بگوید: 
»دستم بشکند اگر دوباره چنین کاری انجام بدهم.« این هم کار درستی نیست. 

انسان باید وظیفۀ خود را انجام بدهد و نتیجۀ آن را به خدا واگذار بکند:

وَاصَوْا  ِ وَ �تَ
حَ�قّ

ْ
ال وَاصَوْا �بِ الِحَا�تِ وَ �تَ وا الصَّ

ُ
وا وَ عَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ی ِ ذ�

َّ
ا ال

َّ
ل >�إِ

رِ<1 �بْ
الصَّ �بِ

مگر کسـانی که اسالم آورده و کارهای خوب کرده‌اند و همدیگـر را به طرف‌داری 
از حق و کمک‌گرفتن از صبر سفارش کرده‌اند.

این بدین معناست که برای دعوت مردم به حق، انسان باید صبر به خرج دهد 
و با یک بار شکست، ناامید نشود.

عصر، ۳. 	.1
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انحراف فکری
، انحراف فکری است. این دلیل از  ششمین دلیل ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
همه بدتر است. زیرا این افراد معتقدند اگر کسی مرتکب گناه می‌شود، به این 
دلیل است که خدا خواسته او مرتکب گناه شود. پس لازم نیست کسی جلوی او 
را بگیرد. این طرز تفکر بسیار خطرناک است و رواج آن باعث می‌شود که مردم 

جامعه جرئت بر ارتکاب گناه پیدا کنند.

عقوبت ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
۱. خروج از دین

اولین عقوبت این است که فرد ترک‌کننده از دین خارج می‌شود.

پیامبر اکرم؟صل؟ فرمودند:

ـهُ، 
َ
ـذی لا دیـنَ ل

َّ
عیـفِ ال

َ
ؤْمِـنَ الضّ یبْغِـضُ الُْ

َ
 ل

َّ
»إنَّ الَلّه عَـزَّ وَجَـل

لـذّی لا 
َ
: ا

َ
ـهُ؟ قـال

َ
ـذی لا دیـنَ ل

َّ
عیـفُ ال

َ
ؤْمِـنُ الضّ : وَ مـا الُْ

َ
فَقیـل

1» نْکرِ ینْی عَنِ الُْ
از  اسـت.  بی‌دیـن  و  ضعیـف  کـه  را  مؤمنـی  آن  دارد  دشـمن  خداونـد  همانـا 
حضرت؟صل؟ سـؤال شـد: »مؤمن ضعیف و بی‌دین کیسـت؟« فرمودند: »کسـی 

که نهی‌ازمنکر و جلوگیری از کارهای زشت نمیک‌ند.«

۲. اعلام دشمنی با خدا

ترک این فریضه، اعلام دشمنی با خداست. امام جعفر صادق؟ع؟ فرمودند:

»کسـی که بتواند جلـوی مفاسـد را بگیرد، ولـی نگیرد، دوسـت دارد خـدا معصیت 
شود. چنین کسی اعلام دشمنی با خدا کرده است.«2

وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۲۲، حدیث ۲۱۱۳۹. 	.1

قرائتی، محسن؛ امر به معروف و نهی از منکر، ص 20؛ به نقل از مستدرک الوسائل، ج 2، ص 357. 	.2
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۳. مشمول لعن پیامبران

پیامبران؟عهم؟  لعن  مشمول  کریم،  قــرآن  فــرمــودهٔ  به  فریضه،  ایــن  ترک‌کنندۀ 
می‌شود:

لَ عَلی لِسَا�نِ دَاوُدَ وَ  �ی سرَا�ئِ �نی �إِ َ  مِ�ن �ب
ْ
رُوا �نَ ک�فَ �ی ِ ذ�

َّ
عِ�نَ ال

ُ
>ل

دُو�نَ �  عْ�تَ  �ی
ْ
وا  وَّ کا�نُ

ْ
مَا عَصَوا الِک �بِ

مَ ذ�َ �نِ مَرْ�ی سی ا�بْ عِ�ی
 
ْ
وا مَا کا�نُ سَ  �ئْ �بِ

َ
ل وهُ 

ُ
عَل �فَ کرٍ  �ن مُّ اهَوْ�نَ عَ�ن  �نَ �تَ �ی ا 

َ
ل  

ْ
وا کا�نُ

1‌> و�نَ
ُ
عَل �فْ �ی

کافـران بنی‌اسـرائیل، بـر زبـان داوود و عیسـی بـن مریـم، لعـن )و نفریـن( شـدند! 
ایـن به‌خاطـر آن بـود کـه گنـاه کردنـد، و تجـاوز می‌نمودنـد. آنـان یکدیگـر را از 
کارهای زشـتی که مرتکب می‌شدند بازنمی‌داشتند. مسـلماً بد بود آنچه را انجام 

می‌دادند.

که حضرت داود و حضرت عیسی؟ع؟  بنابراین، قــرآن به‌صراحت می‌فرماید 
بعضی از بنی‌اسرائیل را به دلیل ترک نهی‌ازمنکر لعن کردند.

البته عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات بسیار آمده 
است که مناسب است به آنان رجوع کنیم.

مائده، ۷۸و۷۹. 	.1
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ــع1 ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــت مـ ــ ــ ــرس ــ ــ ــه ــ ــ ف

« )به کلام  َ
 و لا تَنظُر الي مَن قال

َ
نظُر الي ما قال

ُ
این بخش، طبق فرموده حضرت علی؟ع؟ که می فرمایند: » ا 	.1

نگاه کنید و نه به گوینده آن( نام کتاب بر گوینده مقدم شده است.
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